شاره ۳۸۷۵ 
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ 
بها ۵۰۰۰ تومان 


ا 7 ۵ 
رتبه اول سوداوری دربین بانک‌ها بانك ملت 


bank mellat" 


بادداشت هفته میں 
پیواسطه - نامه په سرد پیر . 


ری؛درپہچ وخم دادگاه 5 
گزارش سفر سنا 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحداٌ یی منت مهدی اسماعیلی 


نشانی: نهران ا وس رد ا نفت جنوبی 
بان غربی)- بلاک ۸ = مجله اطلاعات هگا 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نپلوفر کردان - تماس: 
راز شتبه تاچهارشتبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نماہر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 1ء ۱۰۱۱ 


ماب رآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 


محمد امین جوادی 


مراثب اتاب 
خودمان بانیم 


جمعه همین هفته انتخابات مجلس شورای 


اسلامی بر گزار می شود .تابه حال ده دوره انتخابات 
بر گزار شده‌واین بار یازدهمین دوره آن در حال 


۱ بر گزاری است.میزان مشا ر کت مردم در تمامی 


این دوره‌ها به طور متوسط حدود ۶۰ درصد بوده 


| است کة حدنصاب مناسبی به حساب می آیذ. 
۱ تر کیب مجلس هم در این دوره‌ها متفاوت بوده گاه 
۱ این جناح و گاه جناح دیگری در آن | کثریت داشتند 


اما آنچه که مهم است اینکه پس از گذشت چند 
دهه‌انتظاراتی که مردم از مجلس داشتند ودارند 
محقق نشده و بویژه‌در یکی دو دوره‌اخیر این نقش 
کمرنگ‌تر بوده‌است در حالی که مجلس نقش 
اساسی در تعیین سرنوشت کشور دارد وبه همین 
خاطراسحت که وقت ما در اشخاب سیار آفبیت 
می‌یابد.حالا برای آنکه بدائی م به چه نماینده‌ای 
وبه چه شخصی باید رای داد بد نیست موضوع 
را از منظر دیگری بررسی کنیم و آن اینکه په چه 
نماینده‌ای نباید رای بدهیم .اگر از این زاویه به 
مسأله نگاه بکنیم به نکات خوبی می رسیم۔ 
قاعدت آ وقتی می‌بینیسم ستاد انتخاباتی یک 
کاندیدابسیار پر زرق وبرق است. تمام در ودیوار 
شهر و روستا از تصاویر او پر شدهو هزینه‌های 
غیرمعمول صورت می دهد و... با خود باید انديشه 
کنیم که چنین کاندیدایی بااین همه بریز ویپاش 
قاعدت ا نمایندهطبقه فقیر جامعه نیست. چگونه 
می توان باور کرد کاندیدایی که چند میلیارد تومان 
برای رسیدن به کرسی نمایندگی هزینه می کند 
طرفدار محر ومان و مس تضعفان باشد و نماینده 
واقعی آن ان به حساب آید؟ی ک لحظه پیش 
خودمان فکر کنیم آنهایی که دارند برای رسیدن 
او به منصب نمایند گی پول خرج می کنند آیا این 
کار رابرای رضای خدا انجام می‌دهند؟ آیاچنین 
کاندیدایی بعد از رسیدن به منصب نمایندگی 
مدیون افرادی که برایش چنین هزینه‌هایی را 
صورت دادن د نخواهد ماندو آیامی‌تواند در برابر 
خواسته‌ها وتقاضاهای آنان از در مخالفت در آید؟ 
به هر حال او دیتی به گردن آنها دارد که باید این 
دین را بیردازد. پس اگر در منطقه خود ملاحظه 


است و اهل صبحانه و ناهار وش ام و به راحتی ۱ 


پول خرج می کند دلی برای شما که کف جامعه 
هستید نخواهد سوزاند و نماینده خوبی برای شما 
نخواهد بود.نکته دیگر اینکه شاید خودش ثروتی 
دارد که می‌خواهد آن را در راہ نمایندگی هزینه 
کند. در حال حاضر در انتخابات آمریکاهم هستند 
کاندیداهایی کے میلیاردها دلار تروت دارند و 
نیازی‌هم به کمک کسی ندارند.با درصد کمی از 
تروتشان هم می‌توانند هر هزینه‌ای را در کارزار 
انتخاباتی به راحتی تقبل کنند.در ایران هم ممکن 
است افرادی باشند که هر گز نیازمند کمک کسی 
نیستند و می‌توانند چند میلیارد هم هزینه کنند. 
حال سوال دیگری پیش می آیذ که آیا آنهابه قصد 
خدمت به همین تود ه‌های ضعیف وارد پارلمان 
می‌شوند و یامنافع طبقه خویش رادر تصمیم 
گیری‌هایشان مورد ملاحظه‌قرار می‌دهند ؟ چند 
درصد از چنین افرادی حاضرند با وجود طبقه 
اجتماعی خودشان برعلیه طبقه خودشان شمشیر 
بکشند و نماینده طبقه فرودست جامعه بمانند؟ 
قبول کنید که احتمال چنین مسأله‌ای چندان زیاد 
نیست وحتی اگر کسانی باثروت خودشان هم 
بای به درون پارلمان بگذارند بعید است منافع 
طبقه اجتماعی و اقتصادی خودشان را پیش پای 
منافع طبقه ضعیف جامعه قربنیکنند.پس‌حتي 
با این وجود هم آنها که تبلیغات انتخاباتی پرخرجی 
دارند به احتمال قوی نماین د گان مطمئنی برای 
ش ما ب4جسباب فی آیند .یس بهتزالست آنمارااز 
فھرست خودمان خط بزنیم... افراد ظاهرالصلاح؛ 
ریاکار: آنها که هیچ برنامه‌ای ارائه ندادند آنها که 
اهل تملق و چاپلوسی هستند. آنهایی که کارنامه 
روشن مدیریتی در گذشته نداش تهاند و آنها که 
نسبت به کار آمدی شان به اطمینانی نرسید مایم 
هم نمی‌توانند در این فهرست قرار گیرند. پس 
نمی توان به آنان رای داد دقت کنید در هر حال با 
وجود گلایه‌هایی که داریم با وجود همه انتقادهایی 
که نسبت به محدود بودن دایره این انتخاب 
می‌توانیم صورت دهیم در این مرحله باز هم ما 
تائیر گذاریم تا با انتخاب درست خویش مجلسی 


کردیدیک کاندیدا مرتب در خال بریزوبیاش کارآمد تشکیل دهیم 
اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷۵ ۳ 


ر ےی سے 


هر که خود ر 


۹ 


نصحت 


نکند ده 


۱ 
€ 


د 


ان محتاج است 


e‏ بعدی 


نامه‌های‌بی‌واسطه 
ي / 


ن 
هنوزهمپس |ازسیل‌مشکل‌داریم 
پار گی ای اغیردرس طح جن وب اس تان کل 
باسیلاب ویرانگر وآبگرفتگی داخلی منازل همراه 
و اا ق قابل تلق اذرکھ با2 
مختلف واردنم ود. تخریب منازل مسکوئی 
افرادمستمند و از بین رفتن وسایل منزل واحشام 
وفزازع ضدفاتی آست که‌مستقیم ضرر و زیان 
ن‌متوجه مردم آسیب پذی رو نیازمندجامعه 

اس شاداد وهای قوس عفای و ژیربنایی که 
مثأسفانه درمنطقه ما ازشاخصهای بسیارضعیفی 
برخوردارند. موجب قطع ارتباط جاده‌ای وتلفنی 
واینترنتی گردید.متأس فانه پس ازچندروزی که 
زباران وسیل سپری شده وهواآفتابی وصاف 
است:ھنوزھم درخیلی ازروستاھای اطراف 
منطقه جاده‌های خا کی و کوهستانی مسدود و 
غیرقابل ترددهستند. ازجمله روستاهای (جوهانی؛ 
سمسورد راز توابع‌سر گوست هیچگونه راهارتباطی 
به شهروروستاهای مجاورندارند. مسئولان محترم 
راه وشهرسازی, نسبت به حل معضل اساسی 
مردم اهتمام وجدیت ورزند و حساسیت بیشتری 
درجهت رفع موانع داشته باشند. 

سوالی بزرار _خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی_ملوران 


در حد انتظار عمل نکرده ایم 
چهل س الآ انقلاب اسلامی 8تھ ود وهر ساله 
در ایام ۲۲بهمن‌ماه وس الگرد انقلاب اسلامی, 
آمارهای مختلفی از دستاوردها پیشرفت‌های نظام 
جمهوری اسلامی منتشر می شود ودر چند سال 
اخیر صدا و سیما هم در این عرصه بسیار فعالانه‌تر 
شده‌است... جدا از اینکه این آمارها اصلا چقدر به 
حقیقت نزدیک است اما نکته بسیار مهمی در این 
تبلیغات نهفته است و آن اینکه جمهوری اسلامی 
در حال قباس خود در یک واحد طولی است یعنی 
بجای مقایسے وضعیت ۴۰ سال قبل و امروز ایران 
با ۴۰سال قبل و امروز کشورهایی‌مانند کرر«جنوبی, 
برزیل, هند. تر کیه: امارات و... خود رابا وضع چهل 
سال پیش ایران و حکومت پهلوی مقایسه می کند 
که مقایسه چندان صحیحی نیست. واقعیت این 
است حتی‌اگر هر روز بگوہیم مار ک ورد زدهایم 
وپیشرفت‌هایی داشته‌ايم که کسی‌هم منکر آن 
نیست امادر این ۴۰ سال وبا توج به صذها میلیارد 


دلار د رآمد نفت. دستاوردهای مورد انتظاری آن 
هم در حد شأن و ظرفیت ایران ونیز در حد اهداف 
انقلاب نداد شته‌ايم. نکته‌ای که‌به گمانم بسیاری از 
دست‌اندر کاران ودلسوزان جمهوری اسلامی هم 
به آن اعتراف دارند. امید روشتفکر از کرج 


هلوک دی 
الحجة بن الحسن 
صلواتک عليه و علی آبائه 
فی هذه الساعه و فی کل 
ساعه...ولیأوحافظاً 8 4 
وقائداوتاصراو دلیلا ل 
کی وعیناحفی تسکت رشک 


<7 طوعاو تمتعه فیها طویلا 


برای جناب حضرت تبریزیان نوشتم: 
در ان زمانه چو ر وجول مر د راف چهاتی طپ 
مدرن را که دم دستت ت می آید بگیر و بسوزان 
رودربایستی راهم بگذار کنار 
هاریسون را که سوزاندی طب سسیل راهم 
بگیر بسوزان...اناتومی گری فيزيولوژي گایتون 
کود کان نلسون جراحی شوارتز و۔۔ هرچه که دم 
کف آفے۔ به صغیر و کبیر رحم نکن. 
اصلا از این کتاب‌ها آتش درست کن و ماراهم 
درداخل کتاب‌های گر گرفته بیانداز و بسوزان! 
ماییم و کهنه دلقی ‏ کاتش‌برآن‌توان زد 
اصلاً به این کتاب‌های گوش و حلق و بینی جان 
جاکوب بالنجرکی جی لی:پاپسا رلا کامینگز هم 
رحم نکن آنها راهم آتش بزن ومارااز شر این 
فقط استدعا می کنم؛ استغاثه می کنم؛ عجز به 
درگاه‌پر فیض الهی‌ات می آورم: به این یکی رحم 
بیاور و از کنار ان شتر دیدی ندیدی بگذر! 
اسکات براون رامی گویم؛ 
این بی مقدارشش هزار صفحه حجم دارد درشش 
مجلد؛ هر صفحه پانصد کلمە می شود در جمع سه 
میلیون کلمه وهر کلمه یک یاخته خاکستری مرا 
در گیر کرده بدجور هم در گیر کرده ومن تمام 
این سه میلیون کلمه را از حفظ هستم. 
اگراان._ کات م زاون را ازدست من یریو 
بیاندازی در این خرمنگه اتشی که از تلی کتاب 
ضاله به پا کرده‌ای آنوقت دیگر از من هیچ چیزی 
نمی‌ماند و من دچار آلزایمر ناشی از خلا اسکات 
براون خواهم شد و این سے میلیون یاخته قشر 
خاکستری من از تمام اطلاعاتی که در این همه 
عمر اندوخته‌ام خالی خواهد ماند و من می‌مانم و 
این یک مشت کوبیده‌عنبر نسارا که باید دود ان 
رادر گوش‌هابذهم انفیه آن رااز بینی و عصاره 
آن را در حلق‌ها! 
اینک من نیز خودرا آماده کردام برای تازیانه 
جوروجفایی که در همه ادوار و اعصار تاریخ 
متحجران بر پشت و گرده بشریت کوبیدہاند۔ 
دکتر عیدالحمید حسین ٹیا 


۰ بممن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


چ سای نس وج 


نامه‌به‌سردییر 
بت 
مر 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت‌همه‌شما 
خواندد گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا آرزوی مشا رکت حداکنری مردم 
در انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی وبا 
این درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ارتباطات کتبی یا اینثرنتی و 
تلگرامی از ذکر نام نشانی وبویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 
بت 


9 نجف امیرعضدی-کازرون 
| شعرشمارادرمورد شرح حال کازرون 
| دیدم. تعریف خوبی از مردم خوب این شهر 


داشته‌اید. اما اینکه کازرون ام روز را کل 


| متفاوت از کازرون دیروز تصور کرد داید کمی 


با بدبینی همراه‌است.یعنی بخش اعظم شعر 
شماتعریف از کازرون دیروز بود امادر بیت 
آخر شرح حال مردم و شهر رادرست عکس 
گذشته اسیر غفلت ونوعی از گمراهی تصویر 
کردهاید که فکر نمی کنم چندان به واقعیت 
نزدیک باشد با این همه خلاصه‌ای از نامه 
شمارا در یکی از شماره‌های آینده‌احتمالاً 
در بخش دیدنیهای ایران مورد استفاده قرار 
خواهیم داد. 

8 حسین عوض زاده - کرمسار 

شعر بانگ جرس شمارادیدم و آن رادر اختیار 
آقای مهدیزاده‌ قرار دادم تادر همان صفحه 
مورد استفاده قرار گیرد. سرفر از باشید. 

® سوالی بزرار 

متأسغم که نوشته‌اید اکثر مراکز جامع سلامت 
شهرستان نیک شهر پزشک مقیم ندارند از 
جمله مر کز جامع سلامت روستای ملوران. 


| امیدوارم مسئولان وزارت بهداشت به این 


امر بیش از پیش توجه داشته باشند. مطلب 


| دیگری نیز از شمابه دستم رسید که درهمین 


صفحه چاپ شده است. سرفراز باشید. 

8 غلامرضاغریب زاده 

تذکر شمادرست بود و به دوستان آن را 
منتفل کردم وعلت آن این بود که کتابی که 


| مورد استناد قرار گرفت حدود بیست سال 


پیش منتشر شده‌بود و این مطلب از آن کتاب 
اقباس هن ده‌بود صمنااوابراز رضایت نما 


تبه راه‌اندازی صفحه ۷۰سال که آن 


راابت‌کاری فوق العاده خواندید متشکرم.به 
نکات خوب دیگری هم اشاره کرده‌بودید که 
| به‌دوستان‌منتقل کرده‌ام. برای شما خواننده 
نکته سنج آرزوی توفیق و سرفرازی دارم. 


سمیه داوودیمگی 


تن 
کائنات شما رامچازات نمی کند.بر کت 
هم نمی‌بخشد کنترل هم نمی کند فقط 
عملت را به خودت برمی گر داند! 
کائنات به ارتعاشی که از جانب شما 
ارسال می‌شوة واسخ می دهد 


شاد بیندیشی, شادمانی نصیبت می‌شود. منفی بیندیشی, آنچه نصیبت 
می‌شود. منفی است.این جهان کوه‌است و فعل ماندا. این قانون کائنات 
است. راز آرامش, در رها کردن ذھن, از نگرانی‌هاست... 


a‏ ۲۹۲ ہے 
احریت رورربدلن 

یک روز از خواب بیدار می‌شوی و به تومی‌گویند این آخرین روز 
زند گی توست. از جایت بلند می‌شوی دلت به حال خودت می‌سوزد: 
با خودت فکر می کنی امروز چقدر می توانی بیشتر زند گی کنی؟ بیشتر 
از زندگی لذت ببری! دوش می گیری, از کمدت بهترین لباس‌هایت 
را انتخاب می کنی و می پوشےی, جلوی آینه می‌ایستی. موهایت را شانه 
می کنی» به خودت عطر می زنی و غرق فکر می‌شوی که امروز باید 
هرچه می توانی مهربان باشی, بخشنده باشی؛ بخندی و لذت ببری.... 
به همسرت. یا پسرت یا دخترت فکر می کنی؛ از خواب بیدارش 
می کنی به او می گوبی در این همه سال که گذشت چقدر دوستش 
داشتی و نگفتی, چقدر عاشقش بودی و نمی‌دانست. به او می گویی مرا 
بیشتر دوست بدار بیشتر نگاهم کن, بگذار پیشتر دستانت را بگیرم و 
بے این فکر می کنی فردا دیگر نمی بینی اش وچقدر آن لحظه‌ها برایت 
قیمتی می‌شود. لحظه‌هایی که هیچ وقت حسشان نمی کردی! 
دوتابی از خانه می زنید بیر ون می‌روی ته مانده حسایت رامی‌تکانی: 
کادو میگ ری برای مادرت و پدرت. به سراغشان می‌روی و به 
آنهامی گویی که چقدر برایت مهم هستند و چقدر مدیونشان هستی, 
مادرت را بغل می کنی: پدرت رامی‌بوسی و اشک می‌ریزی, چون 
می‌دانی فردا دیگر نیستی ...آن روز جور دیگری مردم را نگاه‌می کنی: 
جوری دیگر می‌خندی, جور دیگری دلت می لرزد جور دیگری زنده 
هستی و دائم به این فکر می کنی که چقدر حیف است اگر نباشم. 
آن روز می‌فهمی هیچ چیز به اندازه بودنت و ماندنت با ارزش نبوده 
ونیست ..!خوب اگر فرداهم باشی قول می‌دهی همین گونه باشی یا 
نه؟... قول می‌دهم! 
ممکن است فردا باشی!... قدر لحظه‌هایت را بیشتر بدان چون هیچ 
چیز به اندازه خودت و ماندنت ارزش ندارد. 


beigi_somayêh@yahoacom 


ھی 
سجن خلیمانہ 
روزی انوشیروان فرمان داد تا هر 
کس جمله حکیمانه‌ای بگوید به او صد 
سکه طلا بدهند .روزی در حالیکه از 
کنار مزرعه‌ای می گذشت پیرمرد نود 
ساله‌ای را دید که مشغول کاشتن نهال 
زیتون است .شاه جلو رقت واز پیرمرد 
پرسید, نهال زیتون بیست سال طول 
می کشد تا به بار بنشیند و ثمر دهد 
تو با این سن و سال با چه‌امیدی نهال 
زیتون می کاری؟ 
پیرمرد لبخندی زد وگفت: دیگران کاشتند و ما خوردیم مامي کاریم تادیگران 
بخورند... سلطان از جواب پیرمرد خوشش آمد و گفت؛ واقعا جوابت حکیمانه 
بود و دستور داد صد سکه طلا به او بدهند. 
پیرمرد خندید. سلطان گفت: چرا می‌خندی؟ 
پیرمرد گفت: زیتون بعد از بیست سال ثمر می‌دهد. اما زیتون من الان ثمر دادا 
باز دستور داد صد سکه دیگر به او بدهند. 
پیرمرد باز هم خندید, انوشیروان گفت: این بار چرا خندیدی؟ 
پیرمرد گفت: زیتون سالی یک بار ثمر می دھد اما زیتون من امروز دوبار ثمر 
داد! مجددا دستور داد صد سکه دیگر به او بدهتد و به سرعت از آنجا دور شد. 
پرسیدن د چرابا عجله می‌روید؟ گفت: نود سال زند گی با انگیزه و هد فمند. از 
او مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده و حکیمانه است, پس لابق پاداش 


است .اگر می‌ماندم خزانه‌ام را خالی می کردا.. 
زهرا باشازاده 


عرایند ی رک ! 

8 چند دوست قدیمی 

ا مگ سال سم 

داشتند می‌خواستند باهم 

1 قرار بگذارند که شام را با 

ا همدیگر صرف کنند و یس 

از بررسی رستوران‌های 

مختلف سرانجام با هم توافق کردند که به رستوران چشم‌انداز بروند زیرا 

خدمتکاران زیبایی دارد.۱۰ سال بعد که همگی ۵۰ ساله شده‌بودند؛ دوباره 

تصمیم گرفتند که شام راباهمدیگر صرف کنند و پس از بررسی رستوران‌های 

مختلف, سرانجام توافق کردند که به رستوران چشم‌انداز بروند زیرا غذای 

خیلی خوبی دارد ۱۰۰ سال بعد در سن ۶۰ سالگی» دوباره تصمیم به صرف شام 

با همدیگر گرفتند و سرانجام توافق کردند که به رستوران چشم‌انداز بروند 
زیرامحیط آرام و بی سر و صدایی دارد. 

سال بعد درسن ۷۰سالگی: دوباره تصمیم گرفتند که شام رابا هم 

بخورند و سرانجام پس از بررسی رستوران‌های مختلف تصمیم گرفتند که 

به رستوران چشم‌انداز بروند زیرا هم آسانسور دارد و هم راه مخصوص برای 

جر کت صتلالی چرختار وبالاخره ۰ (سال عد که همگی. لال ند بودند 

یکبار دیگر تصمیم گرفتند که شام را باهمدیگر صرف کنند ویس از بررسی 

رستوران‌های مختلف سرانجام توافق کر دند که به رستوران چشم انداز بروند 

زیرا تابه حال به آنجا نر فته‌اند! 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۲۸۷۵ ۵ 


رش کک رج ص 
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¿ همان عشق است که شمار ادر خو دشناسی بکت دع تنمانمی کذارد 


دی آنحلسی 


لایراته جیاےچ 


۶« رهبر انقلاب در دیدار مداحان و شاعران اهل 
بیت(ع):تاب آوری ایران در برابر غول وحشی 
آمریکا جهان رابه حيرت واداشته است 

#۶ د کتر روحانی رئب س جمهور:همه باید در 
انتخابات مشار کت داشته باشند 

#سرلشکر سلامی فرمانده سپاه: آمریکا و اسرائیل 
دست از پا خطا کنند با پاسخ ایران مواجه خواهند شد 
٭ جنیدی معاون رئیس‌جمهور: نیذیرفتن ۴۸1۴ 
مارا در مقابل نظام مالی بین‌المللی قرار می‌دهد 
# سنای آمریکا قطعنامه کاهش اختیارات جنگی 
ترامپ علیه ایران را تصویب کرد 

8 میانگین مطالعه کتاب‌های غیردرسی ایرانیان 
روزانه ۱۳ دقیقه است 

۶ حفتر ‏ قطعنامه شورای امنیت درباره توقف 
در گیری‌ها در لیبی را رد کرد 

٭ آنگلا مر کل محبوبترین رهبر اروپا شد 

٭ جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا: سیاستهای 
ترامپ نانو را در آستانه فروباشی قرار داد است 
٭ جانسون دیدار با ترامپ رالغو کرد 

٤‏ پا کستان از فروش تسلیحات پیشرفته آمریکابه 
هند به شدت انتقاد کرد 

٭ دبیر کل ناتو:در برابر موشک‌های جدید روسیه 
مقابله به مثل نمی کنیم 

٭ گر وه نجات کود کان: ۴۱۵ مبلیون کود ک در 
مناطق جنگی حضور دارند 

٭ آمریکاو طالبان افغانستان, برای آتش‌بس 
موقت به توافق رسیدند 

٭ رشد اقتصادی در ٩‏ ماهه امسال در بخش 
کشاورزی ۲/۳ درصد صنایع و معادن ۲ درصد و 
خدمات منفی ۰/۲ درصد بوده است 

8 محمدحسین مهدوبان سیمرغ بلورمن بهنرین 
کارگردانی رابرای فیلم "درخت گردو" دربافت کرد 
٭ رویترز: مذاکرات عربستان و قطر شکست خورد 
۶ یه ادعای شبکه الجزیره رئیس جههوری فعلی 
مصر "محمد مرسی "را کشته است 

۶ داوود اوغل_ و" رقی ب اردوغان در انتخابات 
۳ ریاست جمهوری تر کیه شد 

د کابینه جدید لبنان رای اعتماد گرفت 

۶ ارتش سوریه: آماده پاسخ به حملات تر کیه در 
ادلب هستیم 

۶ ارتش السالوادور با ادوات جنگی سنگین به 
پارلمان حمله کرد 

مخالفان رژیم آل خلیفه: بحرینی‌ها رابه اعتصاب 
عمومی فرا خواندند 

٭ نیروه ای یمنی در استان مارب" پیشروی 


برق آسای خود را به نمایش گذاشتند 
1 


۶ ۰ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


ازجهان سیاست موی 


تبره وتاثیر آن بر انتخابات .۳۰۲ 


دونالد ت رامپ د ر نهایت توسط سناتورها تبرثه شد و روند استیضاح به بایان رسید.اما ٩‏ ماه دیگرقرار 
است انتخاباتی ب رگ زار شود که نه تنها تکلیف ریاست‌جمهوری رامشخص م یکند., بلکه تمامی 
کرسی‌های مجلس نماین دگان و نیمی از کرسی‌های سنا رانیز به رای م یگذارد. 


احتمال انتخاب مجدد 

بنا ہس رنظرس یکا گریتن سیاسی ا 
همان است که پیش از شروع روند استیضاح بود. 
شرا رشان 
رای‌دهند گان از رئیس‌جمه وری بین ۴۰ تا ۴۵ 
درصد بالا و پایین می‌شود که در عمل همان است 
که در دو سه سال اخیر بوده است. احتمال انتخاب 
مجدد او نامشخص اسث ولی کم ٹیست: 

البته تصمیم سنا مبنی بر عدم احضار شاهد که 
خواست اکثریت قابل توجهی از مردم بود شاید 
به زودی فراموش شود و دلیلش هم این است 
که دمو کرات‌ها و جمهوری‌خواهان تعاریف کاملا 


ابالات متحده از وسط دو شقه شده | 


متفاوتی از شاهد " داشتند. دسته اول می‌خواست 
حرفهای مقامات دولت ترامپ را بشنود که انتظار 
داشت انهامات را تایید کنند مئل جان بولتون و 
میک مولوینی. اما دسته دوم دنبال احضار هانتر 
بایدن آدام شیف و فرد افشا کنند ه بود و دقیقا به 
همین خاطر اصلاہرایش مهم نیست که قضیه 
کلا به جایی نرسیده باشد.استیضاح نه تنها هیچ 
تغییری در فضای سیاسی موجود در آمریکا ایجاد 
نکرد. بلکه کاملا تحت تاثیر آن بود. 

اما باید در نظر گرفت که نظرسنجی‌ها تصویر 
کاملی ارائه نمی کنند و شواهدی وجود دارد که 
روند استیضاح کاملا هم بی‌اثر نبوده است. 

جان گرفتن جمهوربخواهان 

طرفداران ترامپ هفته گذشته درسالن 
پت ععبالی در ش هر دموین ایالت آیواجنع هده 
بودند تابار دیگر به فریاده ای او علیه آفریب" 
استیضاح گوش دهند. او گفت که در گذشته 
رئیسان‌جمهوری را استیضاح می کردند - اندرو 
جکسون در ۰۱۸۶۸ ریچارد نیکسون در ۱۹۷۳ و 
بیل کلینتون در ۱۹۹۹ - که "دورانی تیره"را رقم 
زده‌بودند. اما ریاست‌جمهوری او دورانی شاد "را 
یدید آورده است!حاضران هم با تشویق موافقت 
خود را اعلام کردند. 

تریسی روت: یکی از سا کنان دموین که همراه 
پسرش تونی به این تجمع آماده‌بود می‌گفت که 
"فک می کنم اوبه خاطر کارهای دمو کرات‌ها 
دوب_اره‌انتخاب خواهد ش د. ضواسس او رآ در 


انتخاب_ ات شک 
اسٹیظاج ند" 

سارا جانسون که چهار ساعت رانند گی کرده 
بود کا خود را از ایالت مینه‌سوتابه این تجمع 
برساند.می گفت که از اول تا آخر استیضاح را 
تماشا کرده و تلاش دموکرات‌ه ابرای محکوم 
کردن رئیس‌جمهوری به نظرش "مضحک" 
می‌آید. 

اومی گفت که شاید وضع ترامپ از گذشته 


ت دهند و مجبور شدند اورا 


هم بهتر شده‌باشد چرا که آمریکایی‌ها حالا 
فهمیده‌اند که نظام چقدر فاسد ات۳ 

استراتژی سیاسی کاخ سفید به نظر مشخص 
می‌رسد: تبدیل استیضاح به نمون ه دیگری 
از کارشکنی‌های حاکمیت واش نگتن عله 
رٹیس جمہور و البته حامیانش که از همان ابتدای 
کار شروع شده بود. 

ترامپ در ماه دسامبر در تویبتر نوشث "هدف 
آنها من نیستم, شمایبد. من فقط سر راہ هستم." 

اگ ربرنامہ انتخاباتی آقاق ترامپ فعال گرد 
پاب گافاش برای انتخابات ماه توامبر بات یرد 
بارسگیل رکی یں س تاد اتفشاباتی او جرف از 
آبزرگترین کارزار مردمی در تاریخ آمریکا" 
می زند - اتهامات مطرح‌شده از طرف نمایندگان 
دمو کرات و تبرثه رئیس‌جمهور در سنا قطعابه 
گوش جمهوری‌خواه‌ها خوش خواهد آمد. 

تامل دم و کرات‌ها 

در ماه‌های منتهی به شروع تحقیقات مربوط به 
استیضاح در مجلس نمایند گان» ذهن دمو کرات‌ها 
به این پرسش مشغول بود که آیا مخالفت رهبران 
حزب در مجلس -از جمله نانسی پلوسی؛ رئیس 
مجلس نمایند گان و آدام شیف: ریس کمیسیون 
اطلاعات -با استیضاح به تخریب روحیه حامیان 
حزب که خواهان در گیری با رئیس‌جمهور بودند 
منجر نخواهد شد؟ 

در نهایت دمو کرات‌های بی‌قرار به آروزی 
خود رسیدند و ترامپ استیضاح شد. شاید 
نتیجه‌اش آنچه که امید داش تند نشد اما برگی 
سیاه به کارنامه ریاست‌جمهوری او اضافه کرد. 

الیزابت وارن. سناتور ایالت ماساچوست: یکی 


ز نخستین داوطلبان نامزدی حزب دمو کرات بود 
که خواهان استیضاح ترامپ شد۔در جلسه‌ای که 
جمعه پیش به منظور سازمان‌دهی طرفدارانش 
در دموین بر گزار شد. خیلی از حاضران داشتند به 
انتخابات نوامبر فکر می کردند. 

راشل اسمیت. معلم اهل اربندیل در ایالت 
یو می‌گفت انتخابات دوباره جامعه آمریکا را 
از وسط دو شقه خواهد کرد. اما امید من به این 


است که حقیقت‌جویی دمو کرات‌ها به پیروزی 
آنهاختم شود. کسانی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند 
وطرفدار سفت و سخت کسی نیستند. شاید به 
خاطر چیزهایی که بیرون آمذ بے دمو کرات‌ها 
متمایل شوند.شوهرش جاستین می گفت با 
وج ود نتیجه نهایی از تصمیم مجلس نمایند گان 
برای استیضاح رئیس‌جمهور خرسند است و برملا 
شدن کامل تخلفات رئیس‌جمهور به خودی خود 
آرزشمند بود. 

به گفته او باید واضح نشان داده‌می‌شد که 
خطوط قرمز ما مهم است. او به گفته خودش تا 
پیش از مطرح شدن اقدامات ترامپ در رابطه با 
اوکراین مخالف استیضاح او بود. 

به نظ آنها دمو کرات‌ها باید تا اینجای کار از 
نتایج به دست آمده راضی باشند. 

خدشه به بایدن؟ 

هیچ مدرکی که نشان دهد جو بایدن؛ معاون 
باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری ویکی 
از نامزدان دمو کرات‌ها برای انتخابات ۲۰۳۲۰: 
در او کراین دست بے اعمال خلاف زده است 
وجود ندارد. اما جزئیاث هميشه در سیاست مهم 


نیستند. درست یا غلط |گر بتواند صدمه بزند. 
صدمه می‌زند. 

وپم بوندی دادستان کل سابق ایالت فلوریدا 
و یکی از وکلای مدافع رئیس‌جمهور در مباحث 
اولیه خود سعی کرد این صدمه حتما زده شود. 

او در دفاعباتش بیشتر لحن دادستان را به 
خود گرفته بود و داشت برای هانتر بایدن و به 
تبع پدرش جو بایدن, معاون رئیس جمھور سابق 
آمریکاء پرونده باز می کرد. 

به گفته او هدف شر کت بوریسما از انتصاب 
هانتر بای دن به عنوان عضو هیات مدیره یافتن 
راهی برای تاثبر گذاری بر سیاست‌های آمریکا 
بوده است. او می‌خواست بداند که آیا جو بایدن 
به عنوان فرد تعیین کننده سیاست دولت باراک 
اوباما در قبال او کراین مانع انجام تحقیقات درباره 
پسرش شده است يا نه. به گفته او همین سوء 
ظن باید برای توجیه د رخواست ترامپ از او کراین 
برای تحقیق درباره بایدن‌ها کفایت کند. 


خانم بون دی گفت "همه حرف ما این است 
که مطرح شدن این مساله و صحبت درباره آن 


بی‌دلیل نبوده است و همین کفایت می کند." 

در عین حال تحقیقات مربوط به استیضاح و 
ارتباط آقای بایدن با آن شاید برای ضربه زدن به 
کارزار ریاست‌جمهوری او کافی باشد؛ هرچند که 
تلاش آقای ترامپ برای مجاب کردن او کراینی‌ها 
به تحقیق در این پرونده نهایتا با شکست روبه‌رو 
شد بعد از سخنرانی خانم بوندی, جونی ارنست. 
سناتور جمهوری‌خواه در حالی که در پوست خود 
نمی گنجید مدعی شد که برنامه‌های بایدن برای 
ریاست‌جمهوری احتمالا لطمه خورده است. 

به گفته او "خیلی دوست دارم که بدانم مباحث 
امروز چه تاثیری بر انتخابات مقدماتی ایالت آیوا 
خواهد گذاشت. آیا دمو کرات‌ها در این برهه از او 
حمایت خواهند کرد؟ خیلی مطمئن نیستم." 

نتایج انتخابات مقدماتی اعلام شدەوبایدن در 
جایگاه چهارم است و وضع خوبی ندارد. 

او در روزهای اخیر سعی کرده بود که علاقه 
جمهوری‌خواه ان برای ضربه زدن بے آینده 
سیاسیش را به نفع خود تمام کند و هفته پیش 
در توییتر نوشت که خانم ارنست و ترامپ "مثل 
مرگ از انتخاب من توسط حزب می‌ترسند." 

اما نظرسنجی‌ها چیز دیگری می گویند: ۴۰ 
درصد دمو کرات‌ها و پیشتر جمهوری‌خواه‌ها و 
مستقل‌ها فکر می کنند که اقدامات هانتر بایدن 
در او کراین باید در مباحت انتخاباتی مطرح شود. 

در رقابت نزدیکی که بین دمو کرات‌ها جریان 
دارد: و انتخاب ات پیش رو که قطعا نزدیک خواهد 
بود. حتی کوچکترین تردید نیز می‌تواند موازنه را 
بر هم بزند. 

پیروی مشی حزبی 

شاید بزرگترین سرنخی که از تاثیر احتمالی این 
استیضاح بر انتخابات پیشرو داریم تحوه رای دادن 
تعداد محدودی از سناتورهای جمهوری‌خواه‌باشد 
کف کار قان در قوامیر وساز سخت غولهت بود. کار 
که به جای باریک کشید:همگی به رتیس‌جمهور 
رای دادند.گمان می رفت که بعضی از سناتورهای 
جمهوری‌خواه‌مثل کوری گاردنر از کلرادو.مارتا 
مک‌سلی از آریزونا ناس وزان کالیتز از ین که 
رقابت سختی در پیش دازند شاید بر اساس 
حساب و کتاب سیاسی مشی حزبی را نادیده 


اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۷۵ 


بگیرند. اما در نهایت دو نفر از آنها حتی به احضار 
شاهد نیز رای ندادند. 

میت رامنی. سناتور یوتاء که لازم نیست امسال 
از کرسی خود دفاع کند؛ تنها جمهوری‌خواهی بود 
کەبه رئیس‌جمهور یشت کرد وبه اتهام سوء 
استفاده از قدرت رای مثبت داد. 

در طرف دیگر داگ جونز دمو کرات که کار 
سختی برای دفاع از کرسی خود در ایالت آلاباما در 
پیش خواهد داشست. به محکومیت رئیس‌جمهور 
رای داد این مساله که سیاستمدارانی که زندگی 
کاری خود رادر خطر می‌بینند هم حاضر نشدند 
مشی حزبی را زیر پا بگذارئد, احتمالاً تشان‌دمنده 
این واقعیت است که چیزی عوض نشده است. 
در جامعه‌ای که از وسط شکافته شده است: 
خطرناکترین کار عصبانی کردن طرفداران باوفای 
حزب است. 

روند بی‌پایان 

شاید استیضاح دونالد ترامپ نهایتا همان‌طور 
که انتظار می رفت به پایان رسیده باشد. اما پایان 
این فصل به معنی پایان کتاب گرفتاری‌های 
او کراینی او نیست. 

با اینکه جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی 
آمریکاء دیگر فرصت شهادت دادن در سنا را به 
دست نخواهد آورد. اما روایت او از فشارهای 
رئیس‌جمه وری به او کراین برای تحقیق درباره 
بایدن‌ها تازه دارد بی رون می آید. شاید اگر 
خاطرات خود را منتشر کند یا تصمیم به ابراز 
نظر عمومی بگیرد ابعاد کامل این قضیه مشخص 
شود. دمو کرات‌ها در مجلس نمایند گان گفته‌اند 
که شاید از او بخواهند که در این مجلس شھادث 
دهد و مساله رابه یک دعوای قضایی جان‌فرسا 
تبدیل کنند.مجل س نمایندگان در عین حال 
می‌تواند افراد دیگزی را نیز به عنوان شاهد اعضار 
کند. مثل جان کلی که قبلا رئی س دفتر آقای 
ترامپ بود و در صحبت‌های اخیرش ادعاهای 
پولتون را تصدیق کرده‌است.شایذ همان‌طور که 
جاناتان آلتر می گوید شهادت افراد بعد از اتمام 
روند استیضاح حتی ممکن است بیشتر به نفع 
دمو کرات‌ها تمام شود. 

به گفته این ستون‌نویس, "شهادت بولتون در 
مجلس نماین د گان رویداد عظیمی خواهد بود که 
دیگر با تبرئه آقای ترامپ در سنابی‌معنی نخواهد 
شد. بازی او کراین آقای ترامپ تا آخر تابستان در 
خبرها باقی خواهد ماند." 

شاید این حرف خیلی خوش‌بینانه باشد. 
آما تاریخ به مانشان می‌دهد که معلوم نیست 
افشاگری بعدی از کدام منبع و در چه زمانی رخ 
خواهد داد چنین مجهولی شاید برای ترش کردن 
ترامپ و جمهوری‌خواه‌ها کافی باشد. 
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سلهفيي_وه) ا 
ن دکترکیان فولادی 


پول ترسناک 


یک نکنه قابل نامل دیگر اینکهمالیات بر عایدی 
سرمایه که قرار است از معاملات خانه و خودرو و 
کالاهای مشابه گرفته شود. از معاملات سهام در 
بورس اوراقبهادار گرفته نخواهدشد 


همچنان یکی از ترسناک‌ترین موجوداتی که اطراف ایرانیان ایستاده و 
رهایشان نمی کند, خطر کاهش ارزش پول و تورم است. تجربه‌های سختی در 
یکی دو سال اخیر ایجاد شده و مردم در هر سال به گفته مراکز رسمی مانتد 
بانک مر کزی و یا مر کز آمار ایران, حدود ۴۰یا ۵۰درصد ارزش پولشان 
کاهش يافته و البته حقیقت این است که آمار قابل لمس برای بسیاری از 
مردم.بیش از این است. به این ترتیب اگر ایرانیان فکری برای محافظت 
از ارز پولی که در حساب بانکی یا جیب خود دارند نکنند. گویی دزدی 
هميشه در خانه آنها نشسته وهر روز مشغول بردن بخشی از دارایی آنهاست. 
به طوری که در پایان سال. ارزش دارایی ایشان: نصف می‌شود. همین ترس 
باعث شده‌بازارهایی مثل طلا و ارز و مسکن, هميشه داغ بماند و بازارهایی 
مثل خودرو هم در این اواخر: داغ شوند. 

چرا که بسیاری از اندوخته‌های مردم که هیچ هم کم نیست. بی آنکه 
مالک آنها: نیاز به خرید کالا داشته باش برای حف_ظ ارزش پول احیان 
دستیابی به سود وارد خرید و فروش ارز و سکه و مسکن و خودرو شده و در 


گے e e‏ ٹکئٹ e a e‏ ات ہن سا 


با بنزین خندیدن 


چندلیتر بنزین رایگان‌یا ارزان» نوروز امسال» 
خواهد تو انست لبخند در خانواده‌های ابرانی که 
این روزها به سادگی و رو انی گذشته به دست 
نمی‌آید ر ابار دیگر فراوان و همه‌گیر کند 


وقتی در اثر فشارهای اقتصادی دو ساله اخیر سفره ایرانیان کوچک 
می‌شود به طور طبیعی: اولین ابزار دفاعی خانواده‌های این سرزمین آنست 
که از برخی هزینه‌های روزان ه وماهانه خود که به نظر ایشان, ضرورت 
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حرفهایی برای نگفتن 


و این سوال در پایان این جلسه» کاملاً بی‌جواب 
بود که هدف از ۲ ساعت پرسش‌ها و پاسخهای 
تکراری با رئیس‌جمهوری, چه بود؟ 


د کتر روحانی, چندان در دوره دوم ریاست جمهوری خود. اهل گفت و گو 
بامردم نبوده و شاید میزان گرفتاری و تعداد مشکلاتی که برای اداره کشور 


٠ ۸‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگگی 
تید یا ان 


عمل, هیچ فایده‌ای برای بهبود کلی شرایط اقتصاد ایران و افزایش رفاه آنها 
ندارد هرچند که می تواند سود و منفعت شخصی هر یک از این خریداران را 
حفظ کند.با افزایش شدید تحریمه ا وعدم امکان فروش نفت برای دولت 
وهجوم دولت برای فراهم کردن د رآمدهای بیشتر برای خود از طریق 
مالیات و ابزارهایی شبیه آن. اما از این پس, روند جدیدی در اقتصاد ایران 


آغاز خواهد شد. لایحه‌ای توسط دولت تهیه شده که در آن قرار بر اصلاح 
قانون مالیات است. بخش جدیدی به آن قانون افزوده‌ شده که با عتوان 
"اخذ مالیات از عایدی سرمایه شناخته می‌شود. در این شیوه کسانی که 
برای نمونه, خانه یا خودرویی خریداری می کنند به هنگام فروش آن؛ بخشی 
از افرایش قیمتی که برای این خانه یا خودرو ی... ایجاد شدهو به جیب آنها 
رفته رابه عنوان مالیات به دولت. پرداخت خواهند کرد.به این ترتیب کافی 
است عدد این مالیات, مقذاری بالا باشد تا از سوددهی بازارهایش مثل 
خودرو و خانه و شبیه آن بسیار کاسته شود. 

خطر اما همچنان ایرانیان را تهدید می کن د. خطر کاهش ارزش دارایی 


e جت تہ‎ ۱۱ e am e e 


کمتری دارد. کم کنند و متاسفانه معمولاً اولین نقطه‌ای که مورد اصابت قرار 
می گنرد در این مواقع. حذف یا کاهش» هزینه‌های تفر یحی خانواد «‌هاست. 
هفته‌های پیش رو تعطیلات نوروز. هر لحظه به خانواده‌های ایرانی نزدیکتر 


کت E‏ چٹ ہت mm E E N gm‏ سد 


ایجاد شد ه چنان بوده که دیگر زحمتی چندان برای این کار باقی نماندهو 
تنها مسیر این گفتگوها بامردم» ب رگزاری مصاحبه‌های مطبوعاتی و رادیو 
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آنها در اثر تورم همین جاست که یک جایگزین محترم ومفید به ایرانیان پیشنهاد 
می‌شود. بورس اوراق بهادار که از طریق خرید سهام کارخانجات و واحدهای 
تولید ی, هم سرمایه مردم رابه راه اشتغال و تولید و رشد اقتصادی و افزایش رفاه 
می‌برد وهم خطر کاهش سرمایه رابرایشان تاحدود زیادی پوشش می‌دهد و 
هم گاهی سودهای شیرینی به جیب صاحبان سهام می‌ریزد. کافی است یک بار به 
شاخص سهام در بورس اوراق بهادار در بهمن ماه سال گذشته بنگریم. شاخص 
سهام به عنوان میانگین ارزش تمام سهام عرضه شده در بورس, در بهمن ماه‌سال 
گذشته حدود ۱۵۰ هزار بوده و این روزھا در بایان بهمن ٩۸‏ این شاخص به عدد 
۰ هزار رسیدہ یعنی حدود سه برابر! به این ترتیب ایرانیانی که بهمن سال قبل: 
سهاخ خریذہبودفانك بھمنامسال:ارزش دارایی‌هایشان.خدود ۳ب رایر شده نهتتها 
از چنگ تورم سال گذشته کاملاً فرار کرده‌اند. بلکه سود شیرین و کم زحمتی هم 
به کف آورده‌اند. اقتصاد ایران هم از ایشان, برای کمکی که به رونق تولید کردفاند 
سپاسگراز است: 

در لایحه اصلاح قانون مالیات یک نکته قابل تامل دیگر هم نوشته شده اینکه 
مالیا بر عایذی سرمایه كه قرا رات ازساملقت غا و خودرو و کالاهای مقا 
گرفته شود. از معاملات سهام در بورس اوراق بهادار گرفته نخواهد شد. 

در روزهایی که بیشتر خبرهای اقتصادی بازار ایران: چندان خوشایند نیست 
آنها که سرمایه‌های بزر گ یا کوچک دارند. می‌توانند خبرهای خوشی در بورس 
اوراق بهادار و با خرید سهام برای خود فراهم کنند. تنها باید مراقب باشند که این 
بازار هم مثل هر بازار دیگری قواعدی دارد که یا باید برای جلو گیری از ضرر با آنها 
آشنا بود یا خرید سهام را از طریق صندوقهای سرمایه گذاری انجام داد که ریسک 
و خطر کاهش ارزش سهام رابه حداقل کاهش می‌دهند. از این نکته هم نمی توان 
بی‌اعثنا گذشت که حوادث و تغییرات و بحران‌های سیاسی؛ می‌تواند بهای سهام را 
کاملاً کاهش دهد ولی بیشتر اخبار و نشانه‌ها خبر از آن دارد که چنین رویدادهایی. 
آینده به سراغ ایران نخواهد آمد. 


در روزهای 
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می‌شوند واولین انتخاب خانواده‌ها سفرهای متنوع دز این تعظیلات است. 

اما گرانی قابل توجه بنزین؛ هزینه یک سفر عادی ایرانی 
را هم کاملاً بالا برده و احتسال لفو بسیاری از سفرهای ن وروزی 
بالاست و بے این ترتیب خانه‌نشینی‌هایی که در تعطیلات و شرایط 
نامساعد اقتصادی, تعطیلات را به جای دوره‌ای برای آرامش به روزهایی برای 
گلایه‌های خانواد گی و دلگیری‌ها تبدیل می‌کند. ظاهر آ پيشنهاد. تخصیص سهمیه 
بنزین برای سفرهای نوروزی که هنوز چندان از سوی دولت. جدی گرفته نشد ه 
امسال ضرورت بسیاری دارد. 

چند لیتر بنزین رایگان یا ارژان, احتمالاً در نوروژ امسال, خواهد توانست: لبختد 
در خانواده‌های ایرانی که این روزها به ساد گی و روانی گذشته به دست نمی آید را 
بار دیگر فراوان و همه گیر کند. 
سے ےرںے ے ے ے ے ے ے ے ے سس 
تلویزیونی بوده که هرچند ماه یک بار انجام می‌شود. 

یکی از آنها چند روز قبل بر گزار شد و نزدیک به دو ساعت هم به طول انجامید. 
ولی عجیب اینکه در حدود ۲ ساعت پرسش و پاسخ با اینکه پرسشهای فراوانی 
از سوی خبرنگاران. از ایشان پرسیدهشد ولی؛ تقریباً هیچ نکته و حرف و خبر و 
تحلیل تازه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به مردم داده‌نشد. نه درباره سقوط هواییمای 
او کراینی: نه درباره شرایط اقتصادی کشور نه درباره انتخابات مجلس و۔۔ 

تقریبآً تمام آنچه در پاسسخها بود همان جملاتی بود که قبلاً هم بارها اعلام 
زر روردو اس س الد یاراق ابو لسا بى سراب ورد ساز اماع 
پرسش‌ها و پاسخهای تکراری با ریس جمھوری؛: چه بود؟ 


اراده‌ی احیا 


در اخبار خواندم که استاندار تهران از کمبود دوازده‌هزار کلاس درس 
دراس تان‌خبر داده‌است.در آستانه‌ی چهل ود وسالگی انقلاب,برای 
من معلم. هر خبری از کاستی‌ها ونارسایی‌هامی‌توانست حمل بر 
وجوهی شود که عادت کرد دایم و نا گزیرش ان ہاور مئلا دریک کلام 
به پای دشمنی‌های مستمر زنجیره‌ی دشمنان بیرونی بگذارم و بگویم: 
فعلاً مش کلات ماعمده‌گره‌ی کورشد ردشمنی‌هایی است که یک 
نقطه راهدف گرفته.و آن‌هم استقلال کشور است وناگزیر درفشار 
بیرونی هستیم. 

..امادر امر آموزش و پرورش‌هنوز من بیش از چهل‌سال معلمی کردہ 
نمی توانمبفهمم:زمانی که د ر تحريم‌هاد رطول‌بیش از چهل‌سال.هزاران 
برج‌وباروی اولترالا کچری برای مسکن وپاس او تالار گردهم آیی و 
مجتمعات تشریفات ساخته شد. کلاس درس بچه‌های این کشور چرا 
هنوز در کمبود و فقر است؟ 

اگر آهن و سیمان مشمول تحریم و لاجرم گرانی و کمبود است: چرادر 
صف اول قربانیان. شا گر دهای مد رسه‌ای باید بایستند؟ و اگر زمین و 
خاک و آجر نیز درفهرست اقلام تحریمی است. اقتصاددانان بگویند 
این سه قلم تحریم راچگونه دور بزنیما؟ 

واقعیت آن است که در کنار همه‌ی تحریم‌ه ای بیرونی؛ ماخود به 
یک خودتحریمی د رونی مبتلاییم: و آن هم بن‌بست ارادهوعزم برای 
گشودن کوچه‌خاکی آموزش وپرورش است, که هیچ ماشین راه‌سازی 
نمی تواند از این کوچه عبور کند. تازه‌اين خود تحریمی سخت افزاری 
است.در خود تحریمی نرم‌افزاری: یعنی بن‌بست‌های ارادی, مثنوی 
هفتادمن کاغذ است:از تربیت معلم ماهر بگیرید تانظام آموزشی 
کار آمدوموریان هی کتاب‌های کمک آموزشی واختابوس صنعت 
کنکور: که مهتاب‌شبی باید! 

کسانی که در صبح پیروزی انقلاب زاده‌شدند.ام روز فر زندان در 
آستانه‌ی دبیرستان وبالاتر دارند وبررخودشان چه گذشته بماند؛ 
فرزندانشان همچنان در فقر و فاقه ی کمبود کلاس سر می کنند. 
ده‌هابار در این ستون؛مشکل کلیدی آموزش و پرورش رابه زعم خود 
گفته‌امفقدان " آراده‌ونیت "در حل مشکل. 

تصور کنید که دش منان کش ور تالب مر زها پیش آمد اند (والبته این 
راحتی در تصورم نمی گنجانم؛چرا که جز خبائت‌های جنگ س‌ایبری 
آمریکا توان و جربز‌ای برای کسی نمی‌بينم که امروزه تالب مزر ما 
پیش بیاید)؛دراین صورت. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ این سوال 
راازسال ۱2۶۰ ۶۸دریافت کرده‌ان دو کردەایم:زیراارادەی دفاع از 
آب وخاک امروز وفردابردار نبود و اراده" در آنجاحرف اول و آخر 
رامی‌زد. 

آیابرنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شدهبرای نجات آم وزش ویرورش از 
وضعیت فعلی و اقدام گام‌به گام برای حل این مشکل,:د ر چهل و یک 
سال ناممکن بود؟ در سی سال بعد از جنگ تحمیلی میسر نبود ؟ بود؛ 
آنچه نبود اراده‌بود! 

آیابُود که در آغاز چهل‌ودو سالگی, این حلقه‌ی مفقودہ یعنی آراده‌ی 
احیای " آموزش و پرورش.یافته شود؟ 
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رر ی کک ج تہ 


یر یسح خردر 


قر دن حدبه NÎ‏ 


ابی 


است 


کیم قر دوسی خر دعند 


راوس و سا رزستکان 


روستای سنگان در میان کوههای البرز و در بخش کن استان تهران قرار 
گرفته است.اين روستا در ارتفاع ۰ متری از سطح دریا و در شمال غرب 
تهران قرار دارد. سنگان از ۶ محله به نامهای سنگان پایین؛ سنگان میانی؛ 
سنگان بالا باغ دره دره تک و سنگان نو تشکیل شده است که سنگان پایین 


قدیمی‌ترین محله روستا و بخش ورودی آن است. این روستا قدمتی طولانی 
دارد. نوشته‌های روی سنگ قبرها نشان می دھد که قدمت روستا بیش از 
۰۰ س ال است. آرامگاه آمامزاده‌های مه گانه ستگان ا جاذبه‌های تاریخی 
روستا است که نشان دیگری از قدمت این روستای زیبا می‌باشد. 

از دیدنی‌های این منطقه رودخانه فصلی ستگان یه طول ۱۲ کیلومتر است که 
از دامنه‌های کوه کر کو سرچشمه گرفته و بعد از عبور از سنگان بالاء سنگان 
پایین و ده‌باغ به رودخانه کن می ریزد۔ 

اما اصلی‌ترین جاذبه این منطقه, آبشار زیبای سنگان است. 

آبشار زیبای سنگان با پلندی حدود ۳۰متر دارای محوطه‌ای مسطح و 
مناسب برای اتراق و استراحت است. این آبشار در زمستان یخ زده و منظره 
زیبایی پدید می آورد. قندیل‌های بزرگی از برف و یخ در زمستان سرتاسر 


گزارش از سحر شریعتهداری 


شاید کمتر کسی تصور کند که در دل مناطق کویری کرمان, گنجی به 
زیبایی دره‌راگه نهفته باشد. دره راگه یکی از معجزات طبیعت ایران در 
شهر رفسنجان استان کرمان است. دره راگه که به دلیل پدیده‌فرسایش 
آبی در دشت رفسنجان شکل گرفته است با عمقی معادل ۷۰متر و وجود 
چشمه ساران متعدد در عمق زمین از جمله بکر ترین و زیباترین مناطق 
کویری کشور محسوب می‌شود. این دره‌تماشایی با حدود ۲۰ کیلومتر طول 
و ۱۸۰متر عرض, منظره‌ای فوق‌العاده زیبا رابه وجود آورده است. رودخانه 


گیودری در تمامی فصول سال در عمق این دره جریان دارد. 

کیلومترها مسیر پیاده روی در این دره تماشای جلوه‌های فرسایش خاک 
رابرای هر بیننده‌ای فراهم می کند. دره راگه که ژئو پا رک راگه هم نامیده 
می شود یکی از سے ژئوپارک ایران است. دو ژثو پار ک دیگر ایران: ڑٹو 
پار کهای قشم و ارس هستند. فرسایشهای آبی در منطقه موجب شده است 
اشکال بسیار زیبایی در دیواره‌های درہ را گه شسکل گیرد که ہر زیبایی این 
منطقه افزوده است.نکته قابل توجه در خصوص این منطقه بکر طبیعی وجود 
حیات وحش منحصر به فرد در منطقه است که شامل عقاب, دراج و کبک 
می‌شود. 

خیلی‌ها با دیدن تصاویر این دره تصور می کنند تصاویری از معروفترین 
در‌سای ارویاو آمریکا راتماشامی کنند. در حالی که تنهاچند کیلومتر با 
آن فاصله دارند. تیمهای صخر ہنوردی و کوەنوری بسیاری از این دره‌دیدن 


٠ ۱‏ بهمن ۹۸ اطلاعات 


آبشار را می‌پوش انند. همچنین اوج شکوه و جریان آب آن در 
ماههای ابتدایی سال است. آبشار سنگان ۲۵۷۵ متر از سطح دریا 
ارتفاع دازد و دز شمال آن قله پهنه حصار واقع شده است. 

اگر می‌خواهید از این روستا و آبشار زیبایش دیدن کنید می‌توانید 
از سمت کرج و غرب تهران پس از میدان دهک ده المییک به 
سمت شرق در توبان همت حدود ۳ کیلومتر مسیر راطی کنید 
و از محل میدان دوم شهران به سمت کن وارد شوید. در ادامه از 
طریق خیابان کوهسار به سمت امامزاده داوود ویس از حدود ۱۰ 
کیلومتر در سے راهی به سمت چپ جاده که تابلو جهت سنگان را 
نشان‌می‌دهد حر کت کرده‌وباطی این مسر به روستای سنگان 
پابین وپس از آن به روستای سنگان بالا می رسید. 


ھی کند رای و عظمت اہی درد را تنا با ضاضای آن از تردیی 
می توانید درک کنید. تورهای ستارهشناسی و رصد آسمان از 
دیگر طرفداران این دره دیدنی هستند. 

امید است با راہ اندازی امکانات گردشگری در این منطقف 
بتوان از پتانسیل بالای این منطقه استفاده کرد. این دره‌یکی 
از منحصربفردترین جاذبه‌های گردشگری ایران است و همواره 
مسئولان از مردم و بازدید کنندگان تقاضا دارند که هنگام بازدید 
از این محل, به طبیعت احترام گذاشته و آسیبی به طبیعت بکر آن 
نرسانند. توصیه می شود به صورت گروهی از این دره دیدن کنید. 
حتما وسایل ضروری مانند آب و غذاء کفش مناسب وچراغ قوه‌به 
همراه داشته باشید. همچنین در زمان بارند گی به دره نروید چون 
به دلیل تجمع آب احتمال وقوع سیل وجود دارد. 


وانشان یکی از این روستاهای زیبای تاریخی استان اصفهان است. 
این روستادر ۱۲ کیلومتری جنوب شهرستان گلیایگان و ۱۵ کیلومتری شمال 
خوانسار قرار دارد. این روستا در دل طبیعت زیبای خود. آتار وبناهای تاریخی 
متعددی را جای داده است. 

روستای وانشان به دلیل نزدیکی به ارتفاعات, آب و هوایی مطبوع و دلیذیر 
دارد. ارتفاع روستا از سطح دریا حدود ۲۰۰۰ متر است و نزدیک به ۶۳۰نفر در 
آن زندگی می کنند. این روستا در قدیم شاه‌نشان هم خوانده می‌شد و در زبان محلی 
وانشون با ونیشون‌هم گفته می‌شود. گویش مردم وانشان که وانشانی, ونیشونی و 
مردم این روستا اونشونی می‌نامند. جزیی از گویش‌های ایران مر کزی و شمال غربی 
است و شباهت‌هایی به گویش خوانساری دارد. 

چند سال قبل غاری قدیمی در کوه تیر در اطراف روستا کشف شد که چندین 
استخوان و ظروف سفالی شکسته در آن پیدا شد. بررسیها نشان می داد که قدمت 


آنهابه بیش از ۳هزارسال قبل بر می گردد. از دیگر جاذبه‌های تاریخی روستا هم 
می توان به قلعه وانشان, مقبره بھلون: قلعه جمال» سد کرا و برج حاج فرج الله اشاره 
کرد.وجود بقعه امامزادہ ابوالفتوح سلیمان‌بن موسی‌بن جعفر. در روستای وانشان که 
بنای آن با توجه به کتیبه داخل حرم به قرن دهم هجری مربوط می‌شود حکایت 
از قدمت طولانی روستا دارد. همچنین وجود درخت عطیم و فوق‌العاده قدیمی کنار 
دیوار امامزاده که نزدیک به هزار سال عمر دارد. نشان از قدمت این روستا دارد. 

فضای داخلی گنبد امامزاده‌دارای یک صندوق چوبی منبت کاری شده بسیار 
نفیس است که در حال حاضر ضریح روی آن قرار گرفته است. در فضای داخلی 
گنبد خانه. فضایی مستطیل شکل یا آسمانه باسقفی تیرپوش و مسطح قرار دارد. زیر 
سقف چوبی نقاشی و خوشنویسی با خط نستعلیق دیده می شود که کار استاد محمود 
نجار و استاد بوسف خوانساری است. 

علاوه بر باغات سرسبز و تماشایی منطقه. کوه بابادودورشاه چشمه‌های لمبی و 
موزا کوه دیگا و کوه‌محد حیدر از دیگر جاذبه‌های طبیعت منطقه هستند. 
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ماجزاهای واقعی فازجی 
نسم ہس رج 


مترجم:نبلوفر بوسفی کم 


خوامرهای جوا فقدنی1 


من وسه خواهر و برادرم در یک خانواده 
از هم پاشیده بزرگ شده و هر اتفاق بدی را به 
چشمانمان دیده‌بودیم. وقتی بز رگ شدیم به 
علت طلاق پدر و مادرمان سالها حتی همدیگر 
راندی ده‌بودیم وهر کدام از ما بایکی از والدین 
بز رگ شده‌بود.دقیقا از همین جا بود که ماجرای 
زندگی من شروع شد. 

من و جین خواهرم پشت سر همی بودیم و 
فقط ۱۴ ماه‌با هم اختلاف سنی داشتیم ومثل 
تمام خواهرهای پشت سرهمی خیلی به هم 
وابسته بودیم و روابط ما در دوران کود کی با هم 
خیلی خوب بود: ولی متأسفانه به خاطر شرایطی 
که پیش آمده‌بود. ما دیگر از دوران نوجوانی 
همدیگر را ندیده بودیم۔ 

من وقتی حدود نوزده سال داشتم خانه را 
ترک کردم تابرای ادامه زند گی به ویرجینیا 
ند پدرم بروم. بعد از آن به خاطر مشکلات 
مالی خیلی مب ریع دریگ کلیتیک دامپرشکی به 
عنوان دستیار مشغول به کار شدم. جين هم 
وقتی فقط ۱۸ سال داشت ازدواج کرد وراهی 
سرنوشتش در شهر شیکاگو شد. 

آن موقع خوب نمی‌دانستم که فاصله‌ها 
و مشکلات زندگی چه بلابی سر روابطمان 
می‌آورد؛ولی خیلی زود ارتباطها کمرنگ‌تر و 
کمرنگ‌تر شد و زمانی که اصلایادم نمی آید 
دقیقا کی بود ارتباط ما قطع شد. 

خیلی سریع تر از آن چیزی که فکر می کردم 
پنچ سال گذشت ومن که آن موقع ۴ ساله 
بودم حسابی در گیر زندگی شخصی ام شده بودم 
و تازگی‌ها بانیمه گمشده زندگی‌ام آشناشده‌و 
نامزد کرده‌بودم.ما قرار بود برای اولین سفر 
دو نفره آمان یک جا را انتخاب کنیم. همیشه 


سه ماجرای واقعی متفاوت. ساده و خواندنی از کسانی که در زمانی که حتی 
حدسش راهم نمی‌زدند. عزیزان خود را اتفاقی پیدا کرده اند. 


برای مسافرت هایم خیلی زود تصمیم می گرفتم 
ولی این دفعه فرق می کرد. احساس می کردم 
نمی‌دانم کذام شهر را باید انتخاب کنم. بالاخره 
بعد از کلی فکر کردن تصمیم خودم را گرفتم. 

نیویور ک سیتی. شهری که تا حالا برای سفر 
آنجانرفته بودم. من در یک شهر کوچک زند گی 
می کردم. جایی که همه همدیگر را می‌شناختند 
وحتی من گاهی برای خرید کردن با اسب به 
مغازه محله می‌رفتم. حالا برای سفر به یک شهر 
ب زرگ رفته بودم! محیط برایم خیلی نا آشناو 
شلوغ بود می‌توانم بگویم تاحالا اینقدر تاکسی 
زرد را با هم یکجا ندیدہ بودم۔ 

در طی روز وقتی برای دیدن خیابانها بیرون 
می‌رفتم. فقط خیابانهای شلوغ به چشمم 
می آمد که پر از آدمهای مختلف بود. همه با 
عجله در حال راہ رفتن بودند و هیاهو و غوغای 
افراد مختلف فضا رایر کرده بود. 

در یکی از همان روزها وقتی حسابی 
مجذوب دیدن مکانها و ساختمانهای نیویورک 
بودم. در یک لحظه نام زدم یک کلمه خیلی 


خنده دار گفت ومن بلند به صحبتش خندیدم. | 
همان موقع ناگهان یکی اسمم راصدا کرد: ۱ 


"چریل! . همانجایخ زدم. اشک بی‌اختیار از 
چشمانم جاری شد. بدون هیچ شکی می‌دانستم 
که صدای خواهرم جنی است و قبل از اینکه 
حتی به عقب بر گردم فریاد زدم: "جنی!". 

خودش بود! خدای من! از خوش حالی جیغ 
کشیدم و به طرف او دویدم حتی در بین راهم 
یکی دو نفر راهم بی اختیار هل دادم تا زودتر به 
او برسم. واقعا باورم نمی‌شد. 

مادر مر کز شھر نیویورک ایستاده‌بودیم و 
به همدیگر زل زده بودیم. اولین سوالی که از او 
پرسیدم این بود که چطور من را شناختی؟ 

جالب اینجاست که او حتی صورت من را 
هم ندی ده بود. خواهرم من را از صدای خنده 
هایم شناخته بود! البته صدای خنده‌ام خیلی 
خاص و عجیب نبود. ولی یک خواهر هیچ وقت 
صدای خنده‌های خواهرش را فراموش نمی کند. 
فکر کردن به این موضوع قلبم رابه تیش در 
سان 

جالب اینجاست که جنی برای یک مسافرت 
یک هفته‌ای برای دیدن یک ایرابه نیویور ک 
آمده‌بود. هر دوی ما تا حالا به نیویو رک سفر 


نکرده بودیم و هر دویمان فقط برای یک هفته 
آنجا بوديم. من و جنی از آن موقع تا کنون از هم 
جدانشدہ ایم حتی جنی بامن به خانه‌ام آمد و 
روزها با هم صحبت کردیم. 

خالا سالها از آن روز گذشته است. 

در حال خاضر من ۵۰ساله هستم وخیلی 
وقت است برای زند گی به شهر جنی مهاجرت 
کرده‌ام. من معتقدم خدانقش بزرگی در آن 
اتفاقی که برای من افتاد بازی کرد و این اتفاق 
درس بزرگی به من داد.یاد گرفتم که به‌هیچ 
بهانه‌ای عزیزانم را فراموش نکنم. 


خواب واقعی 


”کی تی رابین "هم | کنون نزدیک به ۰٩سال‏ 
دارد. ولی حافظه‌اش از همیشه قوی‌تر است. 

۷۵سال پیش او کهنه سرباز جنگ جهانی 
دوم در فرانسه بود اوهم اکنون در آمریکا زندگی 
می گند رابین ۷۰ سال است که ازدواج کرده‌و 
باخوشبختی با همسرش زندگی کرد تا اینکه 
دوسال‌پیش(۱۹۹۷) همسرش رااز دست داد 
ولی گویاقبل از ازدواجش عشقی نافرجام داشته 
که هیچ یک از اعضای خانوادهاش از آن خبری 
نداشت. 

راز شیرین عشق رابین وقتی کشف شد که 
"لیندا" همسایه رابین در حال جمع کردن وسایل 
همسر در گذشته او عکسی پیدا کرد. 

رابین و همسرش هر گز فرزندی نداشتند و 
لیندا مانند فر زند آنها بود. 

لیندا از رابین پرسید کے این عکس متعلق 
به چه کسی است؟ و رابین درحالی که از به 
یاد آوری خاطرات گذشته لبخندی روی لبش 


نشسته بود پاسخ داد: 

”او رز عشق اول من بود"۔ 

رابین رز را که یک دختر فرانسوی بود؛ 
اولین بار وقتی در کمپ سربازان فرانسه مشغول 
خدمت بود دیدہ بود۔ یک دوستی زیبا خیلی 
زود بین آنهاشکل گرفته بود وحتی گھگداری 
خانواده رز او را برای شام دعوت می کردند. 

در همان مدت کوتاه عشق بزرگی بین رابین 
ورزشکل گرفت ولی پس از مدتی رابین نامه‌ای 
دریافت کرد که طبق دستور باید فرانسه را 
ترک می کرد عشق آن دو ناخواسته و خیلی 
زود تمام شد. 

ماهها گذشت و زند گی به شکلی که بود ادامه 
پیدا کرد و رابین به خاطر نداشتن دسترسی به 
عشقش با نا امیدی با همسرش ازدواج کرد.رز 
نیز که از انتظار برای باز گشت او نا امبد شده 
بود بعد از ۵سا ازدواج کرد و صاحب چهار 
فرزند شد ولی رز هميشه در گوشه ذهنش تصور 
می کرد که روزی دوباره رابین را خواهد دید. 

حالا سالها گذشته بود و قرار بود اتفاقی جالب 
برای آنها رخ بدهد. یک روز لیندا دختر همسایه 
رابین با یک سایت اینترنتی آشناشد که به کهنه 
سربازان جنگ جهانی کمک می کرد آخرین 
آرزوهای براورده نشده اشان را بے واقعیت 
تبدیل کنند.لیند بلافاصله انم رابین رادر این 
لیست تبت نام کرد. به دلیل سن رابین سایت 
اینترنتی خیلی زود با او تماس گرفت و رابین هم 
به عنوان آخرین آرزویش از آنها خواست رز را 
در فرانسه برای او پیدا کنند. 

از آنجایی که سالها از این ماجرامی گذشت. 
پیدا کردن رز کار بسیار سختی به نظر می آمد. 
پس رابین تنها عکسی که از خودش ورز در 
کنار هم داشت رابه همراه‌مشخصات او به 
سایت اینترنتی داد و فقط ۲۴ ساعت بعد تماسی 
خوشحال کننده‌دریافت کرد! مشخصات رز پیدا 
شده‌بود. او زنده‌بود و ۳۰سال پیش همسرش را 
از دست داده بود و تنها زند گی می کرد. 

طبق قول روز اول قرار شد رابین خیلی زود 
به همراه یک پرستار برای دیدن رز به فرانسه 
برود. 

انتظار ۷۵ساله او به پایان رسیده‌بود. وقتی 
رز رابا ویلچر به سالنی که رابین در آن منتظ رش 
بود آوردند رابین باور نمی کرد که آنقدر زود او 
رابشناسد. او هنوز هم در نظرش مثل روزهای 
جوانی زیبا می آمد. 

رابین و رز آن روز ساعتها باهم صحبت 
کردند. رز از روزهایی گفت که نا امیدانه منتظر 
رابین می‌نشسته است و رابین اعتراف کرد در 
تمام این سالها به او فکر می کرده است. 


آن دوبه همراه هم به دیدن خیابانهایی 
رفتند که دهه‌ها پیش باهم خاطراتی زیبا در 
آنها ساخته بودند. برای رابین این تجربه مانند 
یک خواب غیر واقعی بود. 

رابین که با این اتفاق گویی تجربه‌ای خواب 
مانند برایش به واقعیت تبدیل شده‌بود می گوید: 
"عشق واقعی هر گز نمی‌میرد. تنها در گوشه‌ای 
از خاطرات مغز بایگانی می‌شود و روزی در این 
دنیا ویاحتی شاید در دنیای دیگر به سراغ شما 
می آید 
دو قلوهای افسانه‌ای! 

وقتی دافته و باربارا به دنیا آمدند. خانواده 
آنهاشاهد اتف اق تلخی بود.مادر آنها که 
در کافه‌ها خوانند گی می کرد. چند ماه پس 
از تولدشان خود کشی کرد و سرپرستی دو 
قلوهای ش به عهده مرا کز نگهداری دولتی افتاد. 
دافت ه و باربارا دوقلوهاینی بودند که‌با اختلاف 
یک ساعت در بیمارستانی در لندن به دنیا آمده 
بودند و حالا دست روزگار سرنوشت دیگری 
برایشان رقم زده‌بود. مر کز نگهداری برای اینکه 
زندگی بهتری برایشان رقم بزند مجبور بود آنها 
را به خانواده‌های بدون فر زند واگذار کند. 

از آنجایی که اغلب خواهان دو فرزند 
همزمان خبلی کم بود دافنه به یک خانواده 
انگلیسی واگ ذار شد و خیلی زود باربارانیز 
خانواده جدیدی پی دا کرد و راہ آنها برای دوره 
طولانی از هم جداشد. بنابر قانون حفظ هویت 
فرزن د خوانده‌ها بارباراو دافنه تا بز ر گسالی از 
اینکه فرزند خوانده بودند. اطلاعی نداشتند. ولی 
از آنجایی که حقیقت در زمان مناسب خودش 
رانشان خواهد داد پاریارادر ۴۰ سالگی توسط 
یکی از دوستان پدرش متوجه شد که فرزند 


خوانده است و حالا صفحه‌ای جدید در زند گی او 
باز شده‌بود. او باید به دنبال هویتی می گشت که 
مدتها پیش آن را گم کرده‌بود. 

باربارا به مر کز نگهداری کے در دوران 
کودکی به آنجا سپرده‌شده بود سر زد و خیلی 
زود متوجه شد که در زمانی که به آن مر کز 
سپرده شده بوده تنها نبوده است. او به عنوان 
زنی که تمام سالهای عمرش را بدون داشتن 
خواهر ویابرادر سپری کرده‌بود. به بزرگترین 
آرزوی کل عم رش یعنی داشتن یک خواهر: 
رسیده بود. حالا باربارا می‌دانست که یک خواهر 
دارد و از همه جالب‌تر اینکه خواهرش, دو قلوی 
خودش است.باربارا توانست در مدت زمانی کم 
آدرس خانواده‌ای که چهل سال پیش خواهرش 
رابه فرزند خواند گی گرفته بودند را پیدا کند. 

او در تجربه‌ای که هر گز تصور هم نمی کرد 
روزی برایش اتفاق بیفتد. خواهرش راملاقات 
کرد و بعد از ملاقات او همه چیز جالب‌تر شد. 
دافنه و باربارا بعد از آشنایی متوجه شدند علاوه 
بر شباهت عجیب ظاهری که با هم دارند و در 
اغلب دوقلوها وجود دارد. تجربه‌های زند گی 
آنها نیز به طرز عجیبی شبیه یکدیگر است. آنها 
در یک سن مشابه مدرسه را تر ک کرده و دیگر 
هر گز درس نخوانده‌بودند. آنها در یک اداره 
دولتی باپستی شبیه به هم کار می کر دند. این 
دو خواهر در یک سن مشابه ازدواج کرده بودند 
وحتی عروسی اشان را در یک ماه‌بر گزار کرده 
بودند. 

هر دوسه فرزند با جنسیتهای شبیه داشتند و 
عادتهای غذابی اشان به شدت شبیه به هم بود. 
جالب ابنجاست که در اولین دیدار متوجه شدند 
که‌لباسهایی که می‌پوشند از یک مارک است و 
سلیقه آنها خیلی شبیه به هم بود. 

حالا آنها یه دو بار جدا شد ئی تذیل شد الا 
که اغلب وقتشان راباهم سپری می کنند.در ضمن 


در انتخاب تفریح. موزیک وبرنامه‌ریزی‌هایشان 
هیچ مشکلی ندارند زیرا سلیقه آنها دقیقا شبیه 
هم است. 


/ 
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اطلاعات‌هفتالی شماره ۲۸۷۵ "۱۳ 


فقط ر شد مھم زست داید از آر مان‌ها دور نشده 


بدا 


اشم 


۵ اترا ککت 


داستانزندگی 
1 
7 

ماموری که همراهی‌ام می کند. پشت میله‌ها که 
می‌رسد "وکیل بند "راصدامی‌زن د و درحالی 
که دستش را از زیر چادرش بی رون می آورد تا 
دستبندم را باز کند به و کیل بند می‌گوید: سهیلا: 
این بنده خدا به نظر آدم حسابیه, سابقه هم نداره: 
با خانم معلم همبندش کن" 

سهیلا که چهل ساله به نظر می رسد و درشت 
اندام است و مانند مردها حرف می زند نگاهی 
سرسری به من انداخت و انگار بخواهد میخش را 
همین اول برایم بکوبد می‌گوید: آمارش رو دارم 
واز همه ‌جیک و پو کش باخبرم... او بعد بازویم را 
می گیرد و می کشد داخل: در که بسته می شود 
سھیلا رو می کند به ماموری که تحویلم داده و 
می‌گوید: "ببینم مریم خانم.... ببخشین» منظورم 
اينه که "جناب سروان مریم امینی " چطوریه که 
من بایک سرقت ساده آدم حسابی نیستم, آن 
وقت اين جغله خانم "با این خلاف سنگینش آدم 
حسابیه...؟ یعنی ما بچه زن بابائیم!" 

مامور تحویلم که حالا می‌دانم اسمش "مریم "و 
درجه‌اش سروان است. همانطور که دور می شود 
پاس کنل تد را می طف 

-واقعا که پرروبی سھیلا: توبه سرقت ۳۷ 
قطعے طلا از نوزده تاجواهر فروشی میگی یک 
سرقت ساده؟ هر کاری گفتم انجام بده! 

سهیلا زیر لب غرولند می کند و مرا هل می‌دهد 
ایک سلولی برام پیدا کند ام امن در حیرتم 
که آب او واقعأ از جرمم باخبر است که گفت: 
"آمارش را دارم "یا بلوف زده؟ ولی پاسخ سوالم را 
از حرفهای بقیه زنان زندانی می گیرم که با شوخی 
وجدی حالی‌ام می کنند که -به قول سهیلا - آمارم 
قبل از خودم به زندان رسیده وقتی که یکی از 
آنها که زنی میانسال است با لحنی تحسین آمیز 
می‌گوید: بابا تو دیگه کی هستی دختر؟ راست 
میگن با یک "موتور ترل "نیم ساعت توی خیابونها 
فرار می کردی و نصف پلیسهای شهر تعقیبت 
می‌کردن؟ 

پاسخش رانمی‌دهم و همراه‌سهیلا راه‌می‌روم 
که دختر جوان بیست ساله‌ای که دو سال از من 
کوچکتر است -و بعدا می‌فهمم که داخل مترو و 
در قسمت واگن مردانه "با عش وه و سیاهباژی 
راس مدای را یرف می کرده‌فا موبایاش_ ان :را 
بدزدد -همانطور که به در ورودی سلولش تکیه 
داده باخنده‌ای بلند و به شوخی می گوید: 

-ببینم خانم خانماہ تو ''پابلو اسکوبار "رو که حتماً 
می‌شناسی؟ همون قاچاقچی بزرگ اهل کلمبیا که 


Mohsen.akll@ smail cont 


پراساس سرگذشت؛نسیم 


تندباد روزگار... 


بهش لقب "سلطان کوکائین" رو داده 
وود سا سی شس و حالات وال 
من یه که خداوکیلی تو دس غیارشن 
نریڈ ملا کرتز با ذوست ذخٹر 
اسکوبار نبودی؟ 

بقیه زن ان زندانی می‌خندند ویکی 
از آنھا "خنداخند حرف دوستش 
واللااف می‌ده و باب اب رار 
کیلوبی چنده؟ این جاسازی که این 
آنسیم خانم آداشته معلوم می کنه 
که "کارل وس" هم جلوش لنگ 
می‌ندازه.!۲ 

می‌دانستم که‌هم اسکوبار "و هم 
”کارل وس ”دو تا از قاچاقچی ان بز رگ و معروف 
بین المللی هستند. فیلمهایشان را زیاد دیده و خیلی 
چیزها در موردشان خوانده‌بودم؛ اما باورم نمی‌شد 
که یک روز برسد که یک "خطاط هنرمند مانند 
مرا با اسکوبار مقایسه کنند و۔۔ 

سهیلا افکارم راب هم می ریزد و طوری بازویم 
رافشارمی‌دهد که‌بی‌اختیار آخ "می گویم و او 
پاسخ می‌دهد: "'آخ و کوفت. دو بار صدات کردم: 
نعشهای که نمی‌شنوی؟ یادت باشه من اینجا 
دفعه اول طرف رو صدامی‌زنم و اگر جواب نداد 
مرتبه دوم خودش رو می‌زنم!" 

این رامی‌گویذ وهلم می دف د داخل یکی از 
سلولها وبه زنی که روی تخت دراز کشیده و 
دارد کتاب می خوائد می گوید: بفرما خانم معلم. 
مهمون داری.. جناب سروان مریم گفٹ آدم 
خسایینه که آوردهش چیشی و حالااز کی جا حال 
قاجاقچیا آدم حسابی شدن؟ این رو نمی‌دونم- 
تحویل شا خانم معلم‌هن رفم .. هتوزدارم 
بازویم را که درد دارد می‌مالم که "خانم معلم" 
کتابش راپایین می گذارد و روی تخت "نیم غلت " 
می‌زند و روبروی من می‌نشیند وبا لحنی که اصلا 
شبیه بقیه نیست لبخند می‌زند و می گوید: 

همه افرادی که مرتبه اول میفتن زندان؛ 
سلام کردن یادشون میرہ! یعنی فکر می کنند همه 
زندانیها لولو خرخره هس‌تند و اگه بهشون سلام 
کنند "لولو ”می خوردشون, خود منم وقتی اومدم 
اینجاء سلام کردن یادم رفت و هم اتاقیم کاری رو 
کرد که من الان می کنم. علیک سلام! 

این زن که خاذ م معلم " صد اد شن می کنند 
واسمش سوزان است. آنقدر قشنگ خرف 


۰ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


کک ا سس وروی 


زدومنظورش رارساند که خجالت کشیدم و 
گفتم: اف ین سلام :من نسیم قستم۔ے بازم 

از روی تخت بلند می شود و جلوی می آید و 
دست می‌دهد و می‌گوید: 

من هم "سوزان " هستم, خارجی نیستم: پدر 
و مادرم چون خیلی با کلاس بودند و نیتشان این 
بود که بعد ازتولد من, سے تایی راهی خارج بشیم 
و اونجا زندگی کنیم. واسه من "اسم خارجی" 
انتخاب کردند که بعدا و در فرنگ راحت باشم! 
ولی قسمت این بود که من با همین اسم "سوزان" 
در ایران‌بمانم و آنها راهی آسمان بشن احالا چی 
شد که آنها مردند و سوزان"به جای ارویاو 
آمریکاء سر از پشت میله‌های زندان درآورده؟ 
قصه‌اش مفصله! فعلا بنشین و خستگی در کن و 
یک چایی بخور. اون وقت شیر یا خط می‌ندازيم 
که اول توس رگذشت منو بشنوی؟ یامن بفهمم 
که چطور یک دختر شیک و زیبا و با کلاس مثل تو 
که سابقه هم نداره به جرم حمل مواد مخدر بايد 
سر از زندان دربیاره..! 

داخل سلول مادو تخت دو طبقه است که به 
آنهانگاه‌می‌کنم و "سوزان" پاسخ سوالم رامی‌دهد: 
"مین و و میناصاحب این وو تا تخت هستند که 
فلا رشبد مرغصی دشرعاق غوبی جس عند 
خواهرند؛ دو تا خواهر که می خواستند سھمالارت 
برادرشون از خانه پدر خدابیامرزشان -را 
بالابکشند و سندسازی کردن, ولی برادرشون 
شکایت کرد وافتادن زندان, داداشه هم فعلا افتاد 
سے لج و میگه باید پنج سال زندانشون رو تحمل 
کنند ولی فکر کنم مینو و مینا در همین مرخصی 


بتونند رضایتش رو بگیرند" 

پیش‌بینی "سوزان درست از آب در آمد و چند 
روز بعد که خواهرها از مرخصی بر گشتند با چند 
جعبه شیرینی آمدند بر ادرشان رضایت داده بود 
و آنها که چند ما‌قبل به زن_دان آمده‌ومدت 
زمان عمومی جرم را گذرانده بودند. دو روز پس 
اؤپخشن شبریتن, آزاد‌شنتند. 

چایی راخوردم وخستگی در کردم.پیدا بود که 
"سوزان " منتظر شنیدن ماجرای زندانی شدن من 
است؛ این مهمترین س رگرمی زندانیان است که 
رح حال تازهوارد رابشتونذاولی من گاشنیده 
بودم "بعضی از زندانی ان به بهانه درد دل کردن 
و شنیدن. سعی دارند خبرهای واقعی در مورد 
جرم زندانبان تازه وارد را بشنوند "با خودم قرار 
گذاشته بودم که هیچ چیز غیر از آنچه را در داد گاه 
گفتسه‌ام -به هیچکس -نگویم. به همین خاطر 
همین که سوزان پرسید چرانیم کیلوتریاک 
جابجامی کردی؟" مسیر حرف راعوض کردم و 
پرسیدم: "راستی چرا به شما میگن خانم معلم؟ .... 
سوزان که سی و هفت سالش بود. زیرچشمی 
نگاهم کرد و لبخندی زد تامتوجه شوم که متوجه 
شده دوست ندارم از خودم چیزی بگویم! 

و بعد از خودش گفت: 

-به دنبا آمدم وسه ماهم بود و پدر و مادرم 
آماده‌بودند که ویزابیاد وبلی_ط بگیریم و بریم 
آنسوی دنیا که یک شب که من توی اتاقم در 
گوشه خانه و روی تختخوابم خوابیدہ بودم و پدر 
و مادرم توی آشپز خانه بودند. سیلندر گاز تر کید 
و جفتشون در جامردند -این ماجرامال خیلی 
سال‌ها قبله که همه خانه‌ها لوله کشی گاز نداشتند 
آن دو نفر در جامردند. حتی سقف اتاق من هم 
اوس بد بالیس اما کیل اباو ایس لس فد انگاز 
خدابه کمد گوشه اتاق دستور داده‌بود یک ثانیه 
زودتر بیاد پایین و کمر کمد به لبه تخت گیر کرد و 
حالت یک سایبان پیدا کرد تا گچ و آجرها رو سرم 
نریزه و زنده بمونم! اینطوری بود که بزرگ کردن 
من افتاد به عهده‌داييم که خیلی آدم خوبی بود و 
منو از بچه‌های خودش هم بهتر بزرگ کرد و واسه 
همین با اينکه دایی بیچاره‌ام کار گر روزمزد بود و 
نصف سال بیکار. اما هر طور بود من رو به دانشگاه 
هم فرستاد تابه آرزوم برسم و بشم معلم دبستان: 
امار یکت متبلهه لحلاف جز "در اطرات ران 
که اکٹر بچه‌های آن مدرسه پذر و مادرشان یا 
معتاد بودند یا مواد فروش, بعضیها هم هر دو هنر 
را داشتند! مثل یکی از شاگردام به اسم وحید که 
کلاس اول بود و من فهمیدم پدر و مادرش صبحها 
به این بچه مواد میدن تا موقع آمدن یاب رگشستن 
به مدرسه بره‌سراغ مشتریهاشون و جنس رو 
تحویلشون بده این طفل معصوم هم مواد رو در 


بسته‌های پنج گرمی وده گرمی با خودشون به 
مدرسه می آورد و... تا یک روز وقتی می‌خواست 
دفترش رو از داخل کیفش بیرون بیباره یک 
پلاستیک کوچک که پنج گرم تریاک داخلش بود 
افتاد بیرون! وحید طفل معصوم از ترس شلوارش 
رو خیس کرد رنگش شده‌بود مثل گچ و قلبش 
داشت از کار می‌افتاد؛ هر طور بود آن لحظه 
نگذاشتم همکلاسیهاش چیزی بفھمند اما زنگ 
که خورد وحید رونگه داشتم و ترساندمش که 
اگر حقیقت را به من نگه می‌فرستمش زندان, او 
هم همانطور که از گررے چانه‌اش می‌لرزید. همه 
چیز را در مورد جابجا کردن ناخواسته مواد به 
دستور پدرش برایم گفت!من هم که کله شق بودم 
وخیلی رویایی: فکر کردم می‌تونم مثل فیلمها و 
داستانها؛ وظیفه یک معلم خوب رو ایفا کنم! واسه 
همین فکر کردم بهتره واسه نجات این پسربچه 
هفت ساله که از حالا داره‌میشه قاجاقچی -به 
سراغ مادرش برم تا فرزندش رو از چنگ شوهر 
دیوصفتش نجات بده همین کار رو هم کردم اما 
اما چرخ رو زگار به بدترین شکل ممکن واسه من 
چرخید. چرا که وقتی پا به آن خانه گذاشتم یک 
"خانم معلم "بودم: اماوقتی از آن خانه بیرون 
اومدم تبدیل شدم به یک قاتل! 

سوزان - که حالا می‌دانستم چرا خانم معلم 
صدای ش می کنند -اینهارا گفت وسکوت کرد. 
فکر کردم بغضش گرفته و می‌خواهد اشک 
بریزد اما آه هم نکشید. در نگاه سوزان اثری از 
ناراحتی هم دیده نمی شد و من که متحیر شده 
بودم پزسیدم: 

-خب؟ بعدش چی شد؟ منظورم اينه که چه 
اتفاقی افتاد که قاتل شدی؟ بعنی چطوری شد که 
پدر آن پسربچه را کشتید؟ 

خانم معلم تبسم کوچکی بر لب نشاند وسر 
تکان داد و باخنده گفت: 

-نے دیگه نشد زرنگ بازی نداریم: من از 
"اف" زندگیم تا ای " روبرات گفتم: ام توهیچی 
نگفتی که کی هستی؟ می‌دونم چرا اینجا هستی: به 
جرم جابجا کردن و حمل نیم کیلو تریاک: ولی من 
تواین چند سال که اینجابودم.غیر از لیسانسی که 
از دانشگاه گرفتم. یک مدرک "فوق دکترای آدم 
شتائہ ی "رو هم از دانش گاه‌زندان گرفتم وبایک 
نگاه یا فوقش چند دقیقه حرف زدن با یک زندانی 
می‌تونم تشخیص بدم که طرف خلافکاره یا نه؟ یا 


اگر خلافکاره چقدر خلافکار » به قیافه و رفتار تو 
نمی‌خوره که قاچاقچی باشی؟ پس تو قصه‌ات رو 
بگو تا من هم ادامه‌اش رو بگم! 

آن شب و آن لحظه خیلی دلم می‌خواست 
انته ای زند گینامه خانم معلم را بشنوم و بفهمم 
چراو چگونه پدر شاگردش "وحید " را کشته؟ ولی 
نمی‌توانستم واقعیت زند گی خودم را برای سوزان 
بگویم: من به صالح "قول داده‌بودم سکوت کلم 
و همانط ور که در دادگاه حقیقت راینهان کرده 
بودم؛ تا روز آزاد شدنم نیز سکوتم را ادامه بدهم, 
که اگر سکوت نمی کردم. هم به شوهرم خیانت 
کرده‌بودم و او راهم به زندان می کشاندم هم 
خودم از زندان آزاد نمی شدم! به همین خاطر و 
برخلاف اصرار سوزان هیچ چیز نگفتم تا او نیز 
بخش پایانی زندگی‌اشس و قاتل شدنش رابرایم 
نگوید. اما این توافق ناخواسته هر دویمان, زمان 
زیادی راطی نکرد! 

EEE 

من ‌فکرمی کنم اگر خواهر داشتم.باز هم 
هرگز نمی‌توانستم با خواهرم مانند سوزان اینقدر 
صمیمی شوم! این رافقط دو سه هفته بعد از زنذانی 
شدنم فھمیدم, چرا که همه زنان زندانی این خانم 
معلم رامانند خواهرشان دوست داش تند ودر 
حقیقت سوزان صندوقچه اسرار "همه زندانیان 
بود و یقین داشتم می توانے به او اعتماد کنم؛دلم 
می گواس ت همه چیز را برایڈن بگزین نة فقط پا 
این دلیل که او نیز علت قاتل شدنش رابگوید که 
علت اصلیم این بود که دوست داشتم باسوزان 
صمیمی‌تر شوم و او هم به من اعتماد کند.به 
همین خاطر دنبال یک فرصت مناسب می گشتم 
تا ماجرای زندانی شدنم رابرایش بگویم؛ یکی دو 
بارهم لب باز کردم ولی انگار از اینکه دیر به او 
اعتماد کرده‌ام خجالت می‌کشیدم: اما همچنان 
دنبال مجال مناسب بودم: اما فسوس که در 
بدترین زمان ممکن این مجال نصیبم شد؛ زمانی 
که مسٹول قسمت مدد کاری زندان حکم طلاق 
غیابی"مرابه دستم داد وموقعی که از مدد کار 
پرسیدم: "چطور چنین چیزی امکان داره؟ او 
که مفهوم اصلی حرفم رامتوجه نشد سعی کرد 
دلداری‌ام بدهد و گفت: 

-اینطور که در حکم نوشته و من هم از طریق 
روایطم از داد گاه شنیدم. شوهرت "آقا صالح" با 
استناد به قوانین, به راحتی تونسته طلاقت بده.یعنی 
داد گاه رو قانع کرده که وقتی زن من قاچاقچی مواد 
مخدره وقراره‌چند سال توی زندان حبس بکشه 
من حق دارم طلاقش بدهم و درست هم می گفت 
وداد گاه‌هم حکم غیابی صادر کرده هرچند که 
معلومه "صالح" خیلی خرج کرده‌وبایک وکیل 


بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگکی شماره ۳۸۷۵ ۱۵ 


و سرد کے 


مهم ذست کەشکنی مهم دودار ہ ساختن است 


ê‏ وبشنت مار ی 


آخرین دیدار در موسسه 


آخرین باری که در مؤسسه اطلاعات خدمت 
ایشان ر سیدیم جالب بود.شبی بود که عده‌ای از 
دوستان کرمانی بنا داشتند برای بررسی مسائل 
کرمان و منطقه جلسه ویژه‌ای اینجا داشته باشند. 
طبق معمول اگر تهران بودند و می‌خواستند جایی 
بنشینند به اینجا می آمدند. آقای مرعشی: آقای 
انصاری, آقای کریمی (استاندار سابق کرمان) و 
چند نفر دیگر هم بودند: فکر می کنم آقای باهنر 
هم بود. یک مرتبه من ديدم که حاج قاسم وارد 
شد. آنقدر خوشحال شدم.حاج قاسم برای ما 
قدیس بود. یک سببل مورد احترام و ارجمتد 
بود که همه آنچه که ما علاقه داشتیم در ایشان 
می‌دیدیم.پاکی: صداقت. دوری از ریا تواضع: 
فروتنی, از خود گذشستگی: و مهم‌تر از همه ذوب 
شدن در انقسلاب, آرمان‌ه ای انقلاب امام و 
رهبری و ولایت بودها در جلسه نشستیم و در 
سالن غدیر آن جلسه بر گزار شد. دوستی که در 
اتاق ما گاهی تلفن‌ها را جواب می‌داد به من گفت 
که آقای شفیعی آمده‌اند وباشما کار دارند.من 
متوجه نشدم کدام "شفیعی است. گفتم بگویید 
دیدم که استاد شفیعی کد کنی است. خیلی خجالت 
کشیدم.عرض ادب کردم و توضیح دادم علت 
اینکه دیر خدمتشان رسیدم جلسه‌ای بود که حاج 
قاسم هم حضور داشت. حاج قاسم رامی‌شناخت و 
به ایشان علاقه هم داشت. تأثیر گذاری ایشان در 
انقلاب و منطقه را شنیده بود و دعایشان می کرد. 

آقای شفیعی آن شب برای تفقدی از من آمده 
بودند و بالطفی که داش تند یکی از آثار جدیذشان 
راهم برای‌من آورده‌بودند. تحقیقی بود که 
راجع به عطار کرده‌بودند. ایشان کتاب را به من 


مرحمنت کردند. آن کتابت را آن شب به حاج 
قاسم دا ادم. گفتم دلم می‌خواست هدیه‌ای خدمت 
شما تقدیم کنم. چه هدیه‌ای از این ارزشمندتر 
که اثر یکی از مفاخر علمی کشور را خدمت شما 
تقدیم کنم؟! حاج قاسم خیلی خوشش آمد. معلوم 
شد که اهل مطالعه است و مطالعات فراوان آدبی. 
سیاسی: انقلابی. اجتماعی و حقوقی دارند... 

#۴ همواره آماده شهادت 

یکی از ویژگی‌های خاصی که داشت مثل همه 
پیشگامان امر انقلاب و نهضت. آرزوی شهادت 


ت چه نقش 
تاثیر گذاری در جامعه و منطقه دارد و فقدانش 


داشت. عا ی رغم اینک می دان 


چقدر فاجعه بار خواهد بود آرمان و عشق 
واقعی اش راهیج گاه فراموش نمی کرد: و آن امر 
شهادت بود. آماده شهادت بود. 

علیرغم ایتک کس تمس نی درجریاة 
شهادت ایشان اتفاق افتاد. اما بر خوردی که جامعه 
ماو جامعه مقاومت با شهادت ایشان کرد یکی از 
دستاوردهای بسیار ارجمند و غیر قابل پیش بینی 
بود که جریان "حاج قاسمی‌ها" می‌توانند به جامعه 
نشان دهند وعرضه کنند. یعنی این هیجان و 
شوری که اتفاق افتاد؛ همه حمایت کردند و همه 
راه افتادن د. همه طیف‌ها: حتی غير مسلمان‌ها. 
زلزله‌ای در کشور اتفاق افتاد و رستاخیزی در 
کشور بود۔ سیل جمعیت همه چیز را شست و برد 
وبه آرامش ووحدت رساند.ای کاش حوادث 
بعد اتفاق نمی‌افتاد و این جریان باز تداوم داشت و 
آرامش و وفاق تأثیر خود را می گذاشت. 

# شما وقتى صحبت اقای محمود 
دولتآبادی و یاحتی اردشیر زاهدی را در مورد 
حاج قاسم شنیدید تعجب تکردید؟ 

تعجب من از این شد که چرا آنچه حاج قاسم در 
زمان جیاتش لخاد ال ته رانبي‌داندتيم مثلاً 
آقای مهاجرانی در سایتش خاظر دای رانقل کرد که 
مطلب چالہی بود: گی از همدوزههای مجلس اول 
به من زنگ زد" البته فهمیدم جه کسی بود؛ چون 
تلفن آقای مهاجرانی رااز من گرفته بود. "زنگ زد 
وضمن حرف‌هایی که زد گنت آقای حاج قاسم 
سلیمانی از کتاب حاج آخوند شما خیلی تعریف 
کرده و از شمابرای تنظیم این کتاب نکر کرد 
البته حاج قاسم توصیه‌های دیگری هم به آقای 
مهاجرانی داش تند شتند که با ادب واحترام ویژه‌ای در 


سایت خود راجع به این ماجرا چیزی نوشته بود۔ 


٠ ۶‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
ہس وچ ان ور 


سو رولیت سر دارس : 


رسردارعشق»سردارردله رسردارروجدت 


در شماره قبل بخش اول گزیده هایی از مصاحبه مفصل سایت جماران با حجه الاسلام والمسلمین 
دعایی درباره سردار دلها را خواتدید و اینک بخش آخر گزیده هایی از این مصاحبه تقدیم می شود 


سلیمانی -۲ 


سس 


سروش هم از کسانی است که در وضعیتی 
قرار گرفته که آدم متأتر می‌شود. مع ذلک: نوع 
ارتباطی که امتال حاج قاسم با آنها داش تند و 
تأثیراتی که گرفته بود رابیان کرده‌است. آقای 
دولت آبادی هم در داخل آن‌حرف‌ها را زد.اینها 
را از خارج مثال زدم نقشی که حاج قاسم در خنثی 
کردن توطثه آمریکا در منطقه داشته نقشی بود 
که هر میهن‌ دوست و ایران دوستی سعی می کند 
که این نقش را درک کند و آفتاب را ببیند: ولو اگر 
داماد شاه باشد. ولو اگر اردشیر زاهدی باشد. 

تمونه‌های دیگری از این چیزهای‌متفاوت سراغ 
دارید؟ مثلاً از قول آقای محمدحسین کریمی پور 
خواندم که ایشان با آقای صنعتی: رفیق بود. یعنی 
با اینکه او در حکومت شاه ومنتسب به آمریکا بود 
ولی تا همین اواخر با او رفیق بود. 

صنعتی (خداون د رحمتش کند) یک عنصر 
فوق‌العاده توائمند در برنامه‌ریزی و طراحی بود. 
تأسیس مؤسسه "فرانکلین "و مهمتر از او تأسیس 
شر کت افست و خاژهات شیلی رزگ دیگرر 
یاد گار او بود. البته او اول انقلاب زیر سژال بود و 
بازجویی‌ها وبرخوردهایی با او شد. ولی به واسطه 
پاسخ‌های‌منطقی و مستنداتی که ارائه کرده‌بود به 
این نتیجه رسیدند که نباید تحت تعقیب باشد. 

بعد از آزادی هم خدمات بزرگی به منطقه 
کرده‌ب ود.مثلایکی از خدماتش این بود که 
منطقه‌ای را کشف کرده‌بود کے در آن بهترین 
گل محمدی به دست می آید. از آن گل‌ها بهترین 
اسانس؛عطر و گلاب را گرفته بود.طوری شده 
بود که حتی مهد تهیه و عرضه عطر جهانی فرانسه 
به سراغ او آمده‌بود و قراردادی بسته بودند وبا 
آنها همکاری می کرد. او کسی بود که در سفری 
که مقام معظم رهبری به استان کرمان داشتند 
در جمع نخبگان و فرهیختگانی که با مقام معظم 
رهبری دیدار داشتند سخنرانی کرد و سخنرانی 
جالبی هم کرد که خیلی شیرین بود. 

جالب اینجاامتث که باه دلیل اینکة در آنسفر 
یکی از میزبانان آقا؛ سیاه‌و یسیج کرمان وحاج 
قاسم بود. آن سفر از طولانی‌ترین سفرهای مقام 
معظم رهبری بود۔چون آقاهر جایی که می‌رفتند 
بین سے چهار روز آنجا بودند؛ ولی ۱۰ روز در 
کرمان ماندند. به ایشان هم خیلی خوش گذشته 
بود. طبیعتا هم مهمان‌نوازی امثال حاج قاسم‌ها 


خیلی ارزش داشته و هم صفای باطنی که بین این 
علاقمندان وفدا کارانی که در کنار حاج قاسم بودند 
باعث شد که آقا علقه ویژه‌ای را داشته باشند. 

٭ تاثر شدید رهبری درهنگام اقامه نماز 

به همین دلیل در جریان اقامه نم از برای 
ایتب-ان اد ری که آقا داشتند دل همه را آب 
کرد. یعنی قلبی نبود که نلرزد و چشمی نبود که 
گریان نشود.ما هميشه در آقا یک نوع مقاومت 
وپذیرش درد ومصیبت راسراغ داشتیم. یعنی 
بایک صلابت و استقامت و تحمل فوق‌العاده 
غیر قابل پیش‌بینی می دیدیم که ایشان نسبت 
به حوادث ہسپار سهمگین مقاومت می کنند. در 
دوجاایشان نتوانستند صبوری خودشان رانشان 
دهند.یکی وقتی که وصیت‌نامه امام را در مجلس 
می‌خواندن د.یکی هم در نم ازی که بر پیکر پاک 
حاج قاسم خواندند و به حق, اشک ریختند... 

# نمونه مجسم "ملی-مذهبی" 

یکی از فرهیختگان کرمانی تعبیر زیبابی داشت۔ 
گفت که اگر بخواهیم نمونه مجشم و واقعی ملی - 
مذهبی رانشان دھیم حاج قاسم بود. ملی به این 
دلیل که نسبت به مردم» میهن و تمامیت ارضی 
کشورش معتقد. وفادار و پایدار بود و از تمامیت 
ارضی کشور دفاع کرد. مذهبی بودنش هم که در 
اوج بود. آن ولایتی که ایشان معتقد بود و اعتقادی 
که به امر رهبری دینی داشت و خلوصی که نسبت 
به ائمه اطهار(ع) داشت منشأً بسیاری از خدماتی 
شد که بعد از فروپاشی رژیم صدام در عراق اتفاق 
افتاد بخصوص در بحث بازسازی عتبات ... 

... سبت به پد ر و مادر هم فوق‌العاده ادب 
داشت.مرتب سر می زد صله رحم می کرد و 
دست مادر را می ہوسید.۔۔ 

4۶ در مورد بحث ارادتش به امام... 

او هرچه داشت از امام داشت. یعنی حاج قاسم 
'اوستا بنایی' بوذ که در مسیر آرمان‌های امام جذب 
شد و عنصر با استعداد و هوشمندی بود که از ضریب 
بالای هوشی برخور دار بود. بیش از همه ما اهمیت 
وارزش فرمایشات. حرکت و توصیه‌های امام را 
درک می کرد و هرچه داشت در آن مسیر بود.یکی 
از پیروان راستین بود؛ منتها بے دلیل خودداری از 
تظاهر و تفاخر سعی نمی کرد که خودش را این طرف 
و آن طرق نزدیک کند و بشناساند. 

٭ عکسی از آخرین ملاقانتان | 
باحاج قاسم به ما داده‌اید. این 
ملاقات چە زمانی و کجابود؟ 

استاندار کر مان‌به‌مناسبت‌فوت 
یکی از یستگانش مراسمی برای 
دوستان کرمانی مقیم تهران داشت 
و در یکی از باشگاه‌های وزارت 
صنایع در دار آباد مراسمی گرقت 


وعده‌ای رادعوت کرد.ماهم با 
خانواده به آنجا رفتیم و به ایشان 
و خانواده تسلیت گفتیم.حاج قاسم 
هم آنجا بودند ومحبت کردند وما 
کنار حاج قاسم نشستیم وصفایی 
کدی .عبان ماهم یک گوشی 
داشت و شکار لحظه‌ها می کرد 
وعکسی ازما گرقت. حاج قاسم 
فروتن بود ولی اجازه نمی‌داد که از 
ایشان سوءاستفاده شود. متلا خاطر 
من هست که عر وسی صبیه‌اش در 
تالار طلائیه ما را دعوت کرده بود. 
مجلس آبر ومند و خوبی بود و افراد 
از طیف‌های مختلفی هم آمده‌بودند. ایشان هم با 
بز ر گواری بای هر میزی می‌نشست که نسبت به 
همه ادای احترام کند. آنجاهم فرصت‌هایی بود 
که دوستان می‌خواستند عکس بگیرند و ایشان با 
فروتنی سعی می کرد که مانع شود... 

... یک جلسه دیگر فراتر از این بود. من خاطرم 
هست که دعوت کرد مادر دفترش در تهران 
شرکت کردیم. آن هم باز همین کرمانی‌های 
تأثیر گذار بودند. متلا آقای رزم حسینی استاندار و 
چند نفر دیگر بودند. نمایند گان کرمان و دوستان 
دیگر آنجابودند.در آن مجلس آنچه‌در کرمان باید 
به آن توجه داشت واعتنا کرد را مطرح می کردند۔ 
مثلا آبادانی ومشکل آب کرمان» مشکل صنایع و 
جربانات سیاستی کرماخ و سناقلی اڈ این قییل بود. 
من خاطرم هست در آن جلسه گفتم البته کرمان 
یک سری مفاخر دارد که در خارج از کر مان هستتد 
و جریانات تندرو گاهی نسبت به اینها بی‌احترامی 
می کنند و خوب است که از اینها تفقد شود و حضور 
داشته باشند.مثلا گفتم که در جریان کرمان‌شناسی 
آقای مرعشی جذب شدند. 

# کرمان‌شناسی عنوان یک همایش بود؟ 

یک سمینار بود که آقای مرعشی پایه گذاری 
کرد. اما بعد که آقای احمدی‌نژاد بر سر کار آمد. 
این جریان به محاق رفت. من این رامطرح کردم و 
ایشان هم اذعان داشت که آن جریان خوبی بوده و 
الان هم باید به آن توجه شود و نباید این طور باشد 
که مانسبت به مفاخر کرمان درھر رشته وجریانی 
که هستند بی‌اعتنا باشیم. دو 
e‏ سه تا مثال هم زد که یکی از 
آنهاباستانی پاریزی بود.لبته 
می آفجاازیامتائی یاد کردم 


کرمان طیف تأثیرگذار و خوشنامی 
هستند. خانم توران شهریاری 
7 (شاعره کرمانی) هم از فامیل 
|[ سروشیان است. این‌ها خانه‌ای 
داشتند که هميشه در بیرونی آن 
بازبود وهمه کسانی که غریب 
بودند و در کرمان جایی نداشتند 
به آنجا می‌رفتند. سید بزر گواری 
به کرمان آمده و سراغ پیشوای 
مذهبی یا همان روحانی شهر رفته 
بود. در زده بود. جوایش را نداده 
بودند. به او گفته بودند که بیرونی 
سروشیان جایی هست که شما 
می‌توانید آنجا استراحت کنید.او هم ناجار به آنجا 
می رود و می بیند جای آبرومند. اتاق وحتی وسیله 
اران حست و آنجا اسر اهت بیس آوروعالی 
که او را راه نداده بوده شب حضرت رسول(ص) زا 
خواب می بیند که از او گلایه می کند توفرزند مارا 
راه نداده‌ای. بیدار می‌شود و می‌فهمد که ایشان به 
خانه سروشیان رفته است. در خانه سروشیان را 
می‌زند و می‌گوید چنین کسی اینجا آمدہ است؟ او 
می‌گوید همان کسی که در خواب به تو گفتة به من 
هم گفته است. 

می‌خواهم بگویم این تبار تباری هستند که در 
آنھا امٹال پدر آقای حجتی پیدا می‌شود: میر زا 
عبدالحسین حجتی در آن حد از قداست.پاکی 
و صفا. معروف بوده در معاملاتی که اين‌ها در 
ارک خان ھا فی دند :افر شلا چنسی را 
فروختے و بخشی از قیمتش را گرفتے بودند و 
آن جنس طبیعتا مال خری دار بوده و دو روز بعد 
این جنس گرانتر می‌شد. دیگر پول اضافه از او 
نمی گرفتند .بايد به همه این‌ها توجه کرد ... 

۴ آینده بدون سردار را چطور می‌بینید؟ 

البته ایشان به دلیل هوشمندی و حر کت و راہ 
رق اصولی سیعی ,کرک ازل هارا ذریبت البخات 
کند و بچیند. آن طور نباشد که متکی به خودش 
باشد واگر نبود همه چیز فرو بریزد.مانمی‌دانستیم 
ایشان قائم مقامی در این سطح داشته است. البته 
این‌ها کسانی هستند که در کنار او آموزش دیده‌و 
رسد کرده بودند.. 

بدون تردید به دلیل همان حضورشان آثار 
و یدیده‌ه ای قابل احترامی از راه او را می توانیم 
سراغ داشته باشیم. یعنی جای خوشبختی است که 
هستند و بوده‌اند کسانی در کنارش که رشد کنند. 


و گفتم که باستانی نسبت به پرورش بیابند. تجربه کسب کنند و آب دیده 
شما احساس غرور می کتد... شوند. طبیعتاماهیت امر نظامی که محرمانه است 
... مسائل دیگری نود که باعث می شود که‌مایی به وجود خیلی از آنهانبریم 
هم نیت په قلیت‌های مذهبی. . وی واقعیت این است که هستند. دستاوردهایشان 
کرمان بحت شد.زرتشتی‌های راالان داریم می‌بينيم. 
اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۷۵ ۷ 


رک ر خی 


سر دار شید قاسم 


سلیما 


نی 


نمو نهر حسته ای لا 3 ست شد گان اسلام و مکتب امام خمینی دود 


ص حمر ت آدت ال خلیہ لی )قم سظہ رجرق 


منبع ریدرز دایچست ژانویه ۲۰۲۰ 


کت 
مترجم: نبلوقر بوسفی 


با پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زند گی انسان مدرن, جهان هر روز 


عادتهایی 
که کمک می‌کنند 
به راحتی وزن کم 
کنیم و سالم‌تر و 
زیباتر باشیم. 


اسست. جاقی علاوه بر | 


فانون اول: چطور نفس بکشید 

اگر می‌خواهید همین طور که سر جایتان 
نشسته‌اید کالری بیشتری بسوزانید. همین حالا 
اگر آب دستتان است زمین بگذاری د و دقت 
کنید چطور نفس می کشید. آي ابا حدا کثر حجم 
ریه خودتان نفس می کشید؟ تنفستان را در قفسه 
سینه‌تان حبس می کنید یا شکمتان؟ احتمالاً 
خرآپ اغلا اق رادید سوال اول ”حير ۲ است ودر 
جواب سوال دوم اغلب افراد می گویند هوای دم 
خود رادر قفسه سینه ذخیره می کنند۔ولی بھتر 
است بدانید ذخیره‌هوای دم باید در شکم باشد 
نه در قفسے سینه! بهترین راه‌برای درست کردن 
تنفس از این نقطه نظر این است که صاف بشینید 
و دستتان را روی شکمتان بگذارید. بعد یک نفس 
عمیق بکشبد. همینطور که هوای دم را داخل 
می کشید دست شما روی شکمتان بالا می آید و 
وقتی هوای بازدم را بیرون می دھید دستتان با 
شکمتان روبه داخل می‌رود. برای بهتر انجام دادن 
این تمرین تصور کنید که شکمتان مانند یک بالن 
ست کے با شس کید نج شما بای پر وخالی شود. 
هرچه غذایتان بیشتر باشد برای هضم بهتر آن 
باید عمیق‌تر ومنظم‌تر نفس بکشید. اگر ویتأمین 
یاهمان اکسیژن کافی را دریافت کنید. سلولهای 
چربی راحت‌تر شکسته و ویتأمینهای مواد خوراکی 
بهتر جذب بدن شما می‌شود. 
اگ به این تمرین عادت کنید 
١‏ و درحال غذا خوردن آن را 

ر رعایت کنید. خیلی زودتر 
احساس سیری می کنید۔ 
پس اگر می‌خواهید رژیم 
بمدقل اوکتاساف 
پنشینید وسه تفس عمیق 
از شکمتان بکشید. هر 
باردقت کنید باز دمتان 
آرامتر از سری قبل باشذ 
و غذایتان راهم باهمین 
تمرین تمام کنید. 


شاهد جاقتر شدن انسانها بوده است. همانطور که اطلاع دارید چاقی عامل 
بسیاری از بیماریها از قبیل سکته قلبی و مهمترین عامل مر گ ومیر در دنیا 


می‌تواند بر اعتماد به نفس افراد تأثیر گذاشته 


و آنهارااز انجام بسیاری از فعالیتها محروم کنسد. به همین دلیل در این 
شماره به تغییر عادتهای کمتر مورد توجه قرار گرفته افر اد می پردازیم که 
می‌تواند تا حدود زیادی به درمان جاقی و کاهش وزن ما کمک کند. 


قانون‌دوم: خودتان راچک کنید 


اغلب انسانها در اولین جلسه مراجعه به د کتر 
متوجه می‌شوند که سطح ویتأمین 10۳ آنها پایین 
است. کم بودن سطح ویتأمین ٣ابه‏ افراد زیادی 
در سراسر دئیا آسیب می‌رساند. همه ما می‌دانیم 
که این ویتأمین برای استحکام استخوانها لازم 
است. ولی علاوه بر این, این ویتأمین نقش حیاتی 
در عملکرد سیستم بدن انسان از سیستم ایمنی تا 
لاغری و کاهش وزن دارد. ویتأمین ۳( در کنار 
نگهداری و جذب کلسیوم در بدن انسان, در رشد 
سلولها و جلوگیری از تغییر در سلولهایی که منجر 
به سرطان می‌شود موّتر است. کم بودن سطح 
ویتأمین 0۴ بذن به بیماری دیابت, مشکلات 
قلبی. سلامتی و زیبایی پوست وحتی سفت یا 
شل بودن اندامهای بدن مرتبط است. هر فردی 
باید هر سال یک بار سطح ویتأمین 10۳بدنش را 
آزمایش کند تا آن به سطح بالاتر آزمایشگاهی 
نزدیک باشد.منابع خوب ویتأمین ۳( در قارج. 
کلم برو کلی.جوانه گندم:ماھی: زرده تخم مرغ و 
مرغ وجود دارد. رژیم غذایی سبک و در معرض 
نور آفتاب قرار گرفتن بهترین راه‌برای دریافت 
ویتأمین 13ند ق است. 


قانون سوم: چطور بجوید 


هضم غذا از دهان شروع می‌شود. هر چقدر 
غذایتان را بیشتر بجوید. معدهو روده‌های 
تمیزتری خواهید داشت. زیرا وقتی هضم غذابه 
روش درست انجام می شود بدن بهتر اندامهای 
گوارشی را تمیزمی کند. با جویدن درست غذا 
شانس اسیدی شدن معده و سوزش معده کمتر 
می‌شود و باعث می‌شود با غذای کمتری احساس 
سیری کنید. زیرا وقت کافی برای ارسال دستور 
سیری معز وجود دارد.خوردن غذای کمتربه معنی 
دریافت کالری به اندازه و در واقع لاغری است. 
پس همین وعده غذایی بعدی‌تان را آرامتر بجوید 
و ببینید چقدر زودتر احساس می کنید معده‌تان پر 
شده‌است و کم کم این موضوع با کم شدن حجم 
معده به یک عادت تبدیل می‌شود و همین تغییر 
کوچک باعث از دست رفتن حداقل پنج کیلو گرم 
وزن بدنتان در طی یک سال می‌شود. 


قانون چهارم: معجزه چای 


چای جادویی را بے برنامه روزانه و سبک 
زندگیتان اضافه کنید. پایه چای شما باید چای 
معمولی قرمز یا چای سبز باشد و یا اگر اصلا اهل 
چای نیستید می‌توانید از آب جوش هم استفاده 
کنید و سپس موادی که در ادامه می گوییم رابه 
آن اضافه کنید: 
کیک سانتی متر ريشه زنجبیل تازه 
۲( آب یک لیموی تازه 
دو تا سه عدد دانه فلفل سیاه کوبیده نشده 
یک باریکه چوب دارچین ۲ 


۲ عدد هل خرد شده 
گل میخک 
الا همه آنها رابجوش انید تانصف آر 

آنها بخار شود و از صافی رد کنید. این دمتوش 
معجزه گر را می‌توانید با کمی عسل هم میل کنید. 
خاصیت این دمنوش علاوه بر لاغری: ضد تورم و 
سم زدایی بالا است و همچنین به سرعت قارچهای 
بدن وعفونتهای داخلی را نابود می کند که همین 
آمر باعث لاغری سریعتر اسان می‌شود. 

قانون پنجم: جادوی روغن نارگیل 

اگر هر روز یک قاشق چایخوری روغن خالص 
نار گیل رابه چای یاقه_وه‌اضافه و مصرف کنید: 
این نوشیدنی پر طرفدار راب یک اکسیر لاغری 
و چربی سوز قوی تبدیل می کنید. روغن نارگیل 
حاوی اسیدهای چرب بالانی است که متابولیسم 
بدن را زیاد و چربی سوزی را تحریک می کند. 
همچنین می‌توانید به جای شکر معمولی از شکر 
قهوه‌ای یا شیرین کننده‌های طبیعی مثل شیرین 
کننده نار گیل استفاده کنید. 


قانون ششم: فقط عرق کنید! 

آخرین باری که حسابی ورزش کردید و عرق 
ریختید چه زمانی بود؟ عرق ریختن ممکن است 
درفصل گرم اوبه علت نبود تهویه هم باشد و 
اغلب افراد دوست نذارند در حالیکه لباس به تن 
دارند ویادر خانه نشسته‌اند عرق کنند به همین 
علت جلوی این کار رامی گیرند ولی باید بدانید 
عرق کردن یک فعالیت بدنی مهم جادویی برای 
سسلامتی ما است. پش اگر به سلامتی 
و زیبایی پوستتان اهمیت می‌دهید 


بای د هر چند وقت یک 
بار با انجام تمرینهای 
ورزشی وی ارفتن به 
یک سونا حسابی عرق 
کنید. پوست بزرگترین 
ارگان بدن‌ماودارای 
میلیاردها منفذ ریز 
برای دفع مواد 
شیمیایی بدن است. 


این مواد سمی که بدن تولید می کند عامل اغلب 
بیماریهای کشنده ریزش مو کار نکردن درست 
برخی ار گانهای بدن و از همه مهمتر کاهش سرعت 
از دست دادن وزن است. بهتر است بدانید حتی 
مقدار کمی از عرق برای دفع مواد سمی بدن کافی 
است و نیازی نیست برای این کار خیلی خودتان 
را اذیت کنید. 
قانون هفتم؛ از رګود به فعالیت! 


تمرین نیم ساعته و نشستن برای بقیه روز 
شمارا ظط درس از قسے کے اسلاورتزش 
نمی کند سالمتر می کند. نشستن طولانی مدت به 
اندازہ سیگار کشیدن مضر است. اغلب بیماران 
که برای کاهش وزن به پزشک مراجعه می کنند 
باتغیبر اند کی در برنامه فعالیت روزانه‌شان به 
راحتی شروع به کاه ش وزن می کنند و خیلی از 
آنها کارمندان و یا افراد دیگری‌هستند که وقت 
کافی برای ورزش سخت ندارن د. برخی کارها 
برای تقر اڑعالفس رقاب #فعالیت درادایك 
عنوان شده است: 

از پله‌ها استفاده کنید 

تمام مکالمات تلفنی خود رادر حالت ایستاده 
ویاقدم زدن انجام بدهید 

در تمام جلسات بیشتر بایستید 

7( خود تان برای خودتان چای بریزید 

هر یک ساعت یک بار از جایتان بلند بشوید 
و حر کات کششی انجام بدهید 

۲(فعالیتهای تفر بحی که نشستنی نیستند را 
انتخاب کنید 

7(درحین تلویزی ون نگاه کردن می‌توانید 
حر کات ساده ورزشی انجام بدهید 

7 در انجام حر کات ورزشی خلاق باشید 

قانون هشتم: روش قدیمی ولی کار امد! 

ياح ر کات کششی باید در برنامه روزانه قرار 
بگیرد.باسی تانیه شروع کنید و آن رابه سه تا 
چهار دقیقه افزایش بدهید و اطمینان حاصل کنید 


که آن را درست انجام می‌دهید. حر کات کششی 
یک ورزش کامل است که بسیاری از ماهیچه‌ها را 
درگیر می کند و برای انجام آن به هیچ دستگاه و یا 
امکانات اضافه‌ای نیاز ندارید.انجام شنا می‌تواند 
بخشی از روش زند گی ما باشد. وقتی در انجام 
حر کات کششی بسیار ماهر شدید می‌توانید 
روشهای دیگر چون هوازی را هم انجام بدهید. این 
کارها متابولیسم بدن را بالا می برد۔ 

قانون نهم: آب میوه 
طبیعی بادتان نرود 

هویج یکی از 
مغذی‌ترین میوه‌ها و 
سبزیجات است. آب هویج 
برای درمان اغلب بیماریها از 
سرطان تاچاقی استفاده‌می‌شود 
زیرا ویتأمین ۸و بتاکاروتین 
بالایی دارد. هضم آب هویج 
برای معده بسیار راحت‌تر از 
نوع خوراکی آن است. می‌توانیذ 
آب هویج راب امخلوط کمی 
فلفل سیاه یا سفید و یک 
قاشق چایخوری روغن 
نارگیل ویاروغن 
زیتون صرف کنید. 
زیراویتأمینهای هویج 
محلول در چربی است 
واین یعنی بدن برای جذب ویتأمینهای هویج و 
رساندن آنها به سلولها به چربی نیاز دارد. 


قانون دهم: زود شام بخورید! 


این یکی از با ارزش‌ترین عادتهای سبک 
زندگی است. شام دیر هنگام باعث چاقی. اسیدی 
شدن معده و هضم نادرست مواد غذایی وحتی 
بروز بیماری می‌شود. باید حداقل فاصله سه 
ساعته بین صرف شام و زمان خواب رعایت 
شود. اگر نمی‌توانید زود شام بخورید حداقل 
شام سبک بخورید. اگر قبل از خواب احساس 
گرسنگی کردید می‌توانید آب سبزیجات بنوشید 
و یا پاپ کورن بخورید ولی به یاد داشته باشد 
که پاب کورن رابه هیچ عنوان در ماکروفر 
درست نکنید! 


اطلاعات‌هنتکی شماره ۳۸۷۵ ۹ 


چ ر ۳۷2[ سب 


سوال: بساسلام خدمت شماءمافرزندی ۱۳ 
ساله داریم که در رفتارهایسش با احترام عمل 
نمی کند و من وهمسرم همیشه این نگرانی را 
داریم که چطور به او یاد بدهیسم به بز ر گترها 
احتسرام بگذارد وبا وجود اینکه راههای مختلف 
تشویق و تنبیه را امتحان کرده‌ايم و نتیجه‌ای 
درخور توجسه نگرفته‌ايم, از حضور شما تقاضا 
داریم راهنمایی‌مان کنید. 

سمدہ زهره آفاجانی - گناوه 
پاسخ؛ اینکه برای شما اهمیت دارد فرزند تان 
یاد بگی رد با دیگران با احترام و ادب رفتار کند 
نشانه میزان تعهد و مسئولیت پذیری شما نسبت 
به تربیت فر زندتان است. اطراف خود کود کانی 
رامی‌بینیم که چیزی از احترام گذاشتن نمی‌دانند. 
در حالیکه دوست داریم فرزندان خودمان این 
چنین نباشند.احترام گذاشتن آموختنی است و این 
ماهستیم که به عنوان والدین و در مسیر تربیت 
فرزند خود بای د به او یاد بدهیم که به دیگران 
احترام بگذارد. 

راه حل‌ها: 

> خودتان الگوی رفتار محترمانه برای 
کودک باش ید بچه‌ها با الگو برداری از رفتار شما 
به بهترین نحو می آموزند.سعی کنید با فرزند خود 
با احترام رفتار کنید حتی موقع‌هایی که عصبانی 
هستبد به او بی احترامی نکنید.اگر رفتار نادرستی 
از او سر زد آرامش خود را حفظ کنید و از تحقیر 
کردن,توهین, و فریاد زدن بر سے او خود داری 
کنید.هر طور که با فرزندتان برخورد می کنید 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیسسل یابسه بسک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشسدحقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی جهارشنبه‌ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفای اکب رخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلعتی ش دبا 
از ساعت 1۵ تا ۱۶ 


راز احترام به والدیق 


و موم موجه و ود و وی موجه و وم موم ویو و شش موم مد 


اونیز همان رفتار رابا شما خواهد داشت:پس با 
فرزند خود با احترام برخورد کنید و برای او ارزش 
و احترام قایل شوید. 


> به فر زندان خود یاد دهید همانطور که باید 
بادیگران مثلا دوستان و آشنایان رفتار می کند 
بای د باخواهر و برادر خود نیز همانطور رفتار کند 
داشتن روابط سالم در خانه وحفظط احترام یکدیگر 
در رواب_ط خانواد گی تمرینی است برای احترام 
گذاشتن و داشتن روابط خوب با دیگران؛ پس اگر 
در خان ه به یکدیگر احترام نمی گذارید نمی‌توانید 
انتظار داشته باشید که در بیرون از منزل مثلا در 
مهمانی و یاجمع دوستان فرزند شما بتواند مودب 
و با احترام با دیگران رفتار کند 
ك> زمانی که کود ک شما رفتارهای غیر 
محترمانه‌ای دارد و یا بالحن بدی صحبت می کند 
به جای اینکه در برابر دیگران و باصدای بلند او را 
مواخذه کنید.او را به جای خلوتی ببرید و خصوصی 
بااو درباره رفتارش صحبت کنید وبه او بگویید 
که چه رفتار بهتری می‌توانست داشته باشد. 
مثلاً اگرفرزندتان شروع به اذیست و آزار خواهر 
خود کرد.به جای اینکه سر او فریاد بکشید. او 
رابه گوشه‌ای ببرید و بااو صحبت کنید و برایش 


توضیح دهید که نوع رفتارش درست نبوده است 
وماحق نداریم به کسی آسیب برسانیم و یا او را 
اذیت کنیم. گاهی اوقات هم می‌توان از یک خطای 
کوچک گذشت اما در صورت تکرار آن با کود ک 
صحبت کرد. 


ت برای کودک موقعیتهایی ایجاد کنید که 


روانشناس بالینی,تخصص در فرزندپروری: 
خانواده, ازدواج و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱ تا ۱۲ 


خانم الهام سادات طباطیا یی 
وکیسل بایه یک دا دگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلقنی جهارشنیه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۳ 


بچه‌ها نشت رار ا ئگ ان نسحت ها و اندر رای مارفتان محش مانه ا 
بیاموزند. از رفتارهای ما الگو برداری می کنند پس اگر می‌خو اهیم فرزند 
مودبی داشته ہاشیم کا ی رت 


بتواند رفتار محترمانه و یا صحبت محترمانه را 
تمرین کند:مٹل رفتن به فروشگاه و خرید کردن 
(به فرزند اجازه‌دهید که خودش بافروشندہیا 
چیزی را که 
می‌خواهد بیان کند) . مهمانی و صحبت با دوستان 
هم از مواردی هستند که فرزند شما می‌تواند رفتار 
مجر اتد رام رین ند 

-> کودکان یاد می گیرند به کسانی احترام 
بگذارند که به آنها احترام می گذرانند۔پس اگر 
بافرزند خود رفتار غیر محترمانه‌ای دارید و یا 
باادب ومتانت با او صحبت نمی کنید نمی توانید 
از او توقع احترام گذاشتن را داشته باشید همین 
طور کود کان فقط با پند و اندرز و یا نصیحت رایاد 
نمی گیرند بلکه زمانی که رابطه شما با آنهاء یک 
رابطه محبت آمیز و حمایت کننده وبا احترام باشد 
بیشتر رفتار کردن با احترام راياد خواهند گرفت: 

ننیجه گیری: 


مسئول صندوق صحبت کند ويا 


بچه‌ها بیشتر از آنکه از نصیحت‌ها و اند رزهای 
مارفتار محترمانے را بیاموزن د از رفتارهای 
ماالگوبرداری می کنند پس اگر می خواھیم 
فرزند مودبی داشته باشیم,باید با آنها بااحترام 
و مودبان ه رفتار کنیم تا آنها هم این نوع رفتار 
محترمانه را از مایاد بگیرند و دیگر اینکه 
س العمل‌های شدبد و داد و 
فریاد هنگام رفتاره ای بی‌ادبانه بچه‌ها بیرهیزیم 
وبا آرامش با آنها صحبت کنیم و به فرزند خود 
آموزش دهیم که به جای رفتار نادرست بهتر بود 
چه کاری انجام دهد. 


از نشان دادن عک 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتماد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


آقای سید محمد خسبنی 
کارشناس ارشد مشاوره: تخصصی 
فرزندپسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


خرخاکی با شاهباز سدرہنشین؟ 
یکی از فرقهای انسان و حیوان در حس همدلی اوست. حیوانات این عاطفه را 
درک نمی کنند. برای گاو مهم نیست که گاو همسایه علف نداشته باشد. اگر 
هموطن یکی از خرها و خو کها و سوسکها مدرسه نرود و زباله گرد شود دل 
گاوان و خران و خو کان و سوسکها نمی‌سوزد و با اشتهای وافر شام خودشان 
را می‌لمبانند. خداوند حکیم انسان را طوری آفریده که دلرحم و دلسوز 
باشد وبا یتیم قهر نورزد و مسکینان را از خودش نراند پس مامثل بوزینه و 
خرخاکی و مار نیستیم. غذای خود را با گرسنه‌ها تقسیم می کنیم همدیگر را 
هم نمی‌خوریم.حالا وقتی که جلو نانوایی و بقالی و قصابی و مدرسه و دانشگاه و 
دکتر و بیمارستان و داروخانه می‌بينيم تابلو نسیه ممنوع می زنند شاید نتیجه 
بگیریم که دیگر انسان نیستیم و دیوژن حکیم معاصر باید بیاید روز روشن با 
چراغ در شهر بگردد و بنر بزند که انسانم آرزوست. آنوقت مولوی معاصر 
هم بیاید بگوید نگرد. گشتیم نبود. جریان چیست؟ آیا در صف آن نانوایی 
یک نفر نیست که بتواند به یک مشتری مسکین دوهزار و چهارصد تومان 
کمک کند و دوتا نان برایش بخرد؟ آیا وقتی پیرزنی تا کمر در سطل زباله 
دولا شده کسی که ده‌هزار تومان اضافه داشته باشد. از آنجا رد نمی‌شود؟ 
مملکت شدہ مال پولدارها. مدرسه خوب بخواهی بروی: بايد پول خوب 
داشته باشی. زبانش لال, اگر چشم و زانویت آب بیاورد. اگر دندانهایت 
پپوسد بی‌خال درماش می‌شوی جون درهان قوب مال نولدارهاست. 
جسارتاً نکند شدہایم خرخاکی و خبر نداریم؟ 


دختر که بعدش می شود زن ومادر خلقت عالی پر ورد گار است که به زند گی 
انسان معنا می‌دهد. او چون دارای ویڑ گی زایند گی است و تولید کنند ه حیات 
است. از جنگ بدش می‌آید. جنگ فرزندانش را می کشد و خانه‌اش را 
وبران می کند. زن امید زندگی است. در سختی‌ها می‌تواند آرامش‌بخش 
شوهر و بچه باشد. زنها پرستاران عالی‌مقامی هستند چون صبور ومسوّول و 
مهربانند. زن چنان مهربان و دلرحم است که متاسفانه حاضر است تو خشم 
بیرون از خانه را سر او خالی کنی. با خودش می گوید: "گناه داره خیلی زیر 
قشاره. زن خود را می آراید تا دلت به تیش بیاید و زیبایی‌اش مرهمی شود 
بر زشتی‌های روز گار. الهی قمشه‌ای قشنگ گفته: "خداوند با وجه مجنونی 
خود به وجه لبلایی خود نگریست و عشق را آفرید. و این یعنی وقتی که 
پای زنی در میان باشد عشق متولد می شود و زندگی... در این عکس جالب 
می بینید که وسط سیل و زلزله و سرما و بی‌پولی و تورم و کرونا و عجایبهای 
دیگر این کشوں در هدیه ختّران زنجانی آرایشگاه انتظار راہ انداخته. انگار 
دارد می گوہد خانمها بیابید خود را شیرین کنید تا تلخی زند گی تحمل‌پذیر 
شود. درود بر زنان این آب و خاک سرد که زندگی را گرم نگه می‌دارند. 


پر سشکری؛ خصلت یکت کود کی است 


@ رده لند 


این عکس دانشکدہ دندانیزشکی قزوین است که ابتکار به خرج داده 
و یک دندان گنده‌ و تبل گذاشته‌اند جلو دانشکدہ تا مردم بفهمند آنجا 
چجور دانشکده‌ای است. بگوسیب این عکس را چاپ کرد و توضیحاتش 
راداد تا کسی آن دندان رابا موضوع دیگری اشتباه نگیرد. توجه به دندان 
خیلی اهمیت دارد. حتمافسواک بزنید. نخ دندون اوربیت شده صد هز ار 
تومن. اگه براتون گرونه. از نج قرقره استفاده کنین. حواس‌تونم باشه که 
نخ قرقره رو قرقرہ نمیکنن. قرقره نوعی قر دادنه که مخترعش مایل 
باقرقرہ بوده که یه جور پرندەس۔ اینم جزر و مد نظر... قرار بدین که یه 
قانونی هس که میگه در باز است/باز پرنده است/ یس در پر نده است. 
حکمت بالغه: تو نخ دندون کسی نرین! هویجوری یاد سیداشرف الدین 
نسیم شمال افتادم که میگه: 

"لذت دنیا زن و دندان بود بی زن و دندان جهان زندان بود" 


ہے رق 


محب 


نمی‌خواهم خودم رابامشاھیر وبزر گان 
رشته‌های مختلف مقایسه کنم: امااز هر 
زاویه‌یی به قضیه نگاه می کن می بینم دست 
کمی هم از آنان ندارم. بەعنوان مثال. یک 
دفعه که در جلسه سخنرانی یکی از افاضل 
محترم حضور داشتم. نامبرده گفت: 

-همین الان؛ بیتی به خاطرم رسید که 
نمی‌دانم سراینده‌اش کیست. اما چون 
مضمونش با موضوع بحث همخوانی دارد. آن 
را برایتان می‌خوانم. 

بعد هم آن بیت را خواند. آن روز احساس 
عجیبی شببه شعف به من دست داد چون 
احساس کردم از نظر دانش با اوهم‌سطح 
هستم. چون من هم نمی‌دانستم آن بیت از 
کیست! ... 

یسک دفعه دیگر که داشتم یک مسابقه 
وزنه‌برداری را از تلویزیون نگاہ می کردم 
یک قهرمان وزنەبے داری خیلی معروف. 
نتوانست وزنه راب الا ببرد و آن‌روز هم 
کلی خوش به‌حالم شد. چون حساب کردم 
من‌هم چون نمی‌توانم چنان وزنه‌یی را بلند 
کنم» در حد و اندازه او هستم !و از این نوع 
حوادٹ» بارها و بارها در زند گی ام اتفاق افتاد 
که الان جزییاتش به‌طور دقیق یادم نیست 
واگر هم یادم بود به‌طور قطع شما حوصله 
خواندنش را نداشتید. اما اینها را نوشتم. 
تا برسم به اینجا که این روحیه‌ام مربوط به 
دیروز و امروز: یا امسال و پارسال نمی شود و 
از دوره‌دانش آموزی در حد و انداز ه‌مشاهیر 
بودەام ۹ 

گواهش هم اینکه در آن سال ھا هر روزی 
حال و حوصله نداشتم مدرسه بروم یا درس 
آن‌روز سخت بود و می‌ترسیدم معلم از من 
درس بپرسد و هم جلو دوستانم خیط شوم 
و هم مورد تنبیه قرار بگیرم» خودم رابه 
مریضی می‌زدم. یک روز به‌شکم درد مبتلا 
می شدم یک روز سردرد وسر گیجه پیدا 
می کردم و احتمال داشت خودم رابه تب و 
لرز هم بزنم وپدر و مادرم که حتی فکرش 
را نمی کردند توطته‌یی در کار باشد به‌هول 
و هراس می‌افتادند. مرانزدد کتر می‌بردند. 
کلی پول ویزیت و دارو می دادند اما من؛ چون 
درد و مرضی نداشتم. هیچ کدام از داروها را 
نمی‌خوردم و از همان سنین استدلالم این بود 


که با تمارض من اگر چے خانوادهام متحمل 
هزینه ای می‌شوند. اما اشکالی ندارد. چون 
آدمی که سال‌ها درس خوانده ود کتر شده 
باید باد ر آمد حاصل از طبابتش زند گی کند 
و در واقع» چرخ زندگی آنها با بیماری‌های 
واقعی یاساختگی ما شسهروندان می چرخد۔ 
از طرف دیگر بايد نسخه د کتر را پیچید. 
چون به‌هر حال داروسازان و داروفروشان هم 
باید زندگی کنند. اماداروها رابه این جهت 
مصرف نمی کردم که خودم هم قصد داشتم 
زندگی کنم و دلم نمی آمد بر اثر عوارض 
مصرف داروها هزار جور درد و مرض بگیرم 
وعمرم کوتاه شود! 
sees‏ 

آن روزهاء خوب یا بد گذشت و در 
مین بالاگره خاط ر یراز جورع برتازد شاو 
نمایشنامه‌نویس معروف ایرلندی رابەقلم 
خودش خواندم با ای ن مضمون کے: "در 
سلل‌های کود کی هر موقع دوست نداشتم 
مدرسه بروم. خودم را به‌مریضی می‌زدم. 
مادرم برایم دل می‌سوزاند که بچه‌ام چون 
بی‌بنیه است زود به زود مریض می‌شود. 
پدرم می گفت از بس پرخوری می کند رودل 
کرده اماوقتی مرانزد پزشک می‌بردند. او 


٠ ۳‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
سد وچ حصر ای 


بر اساس فرمایشات مادرم بیماری مرا بر 
اثر ضعف تشخیص می‌داد و کلی داروی 
تقویتی تجویز می کرد و همچنین بر اساس 
فرمایشات پدر. یک رژیم غذایی خاص برایم 
در نظر می گرفت اما انگار ته قضیه می فھمید 
مشکل کجاست. چون عنوان می کرد 
بیماری من مسری است و به تشخیص او چند 
روزی باید استراحت کنم تادان ش آموزان 
درگر مبتلانشوند* 

وقتی آن خاطره راخوان‌دم. دیدم کودکی 
من عجب شباهتی به دوره کود کی یک 
نمایشنامه نویس معروف دارد و از نظر تمارض 
براق رار از مذرس ناملا در یک س ظح 
هستنیم: 

کم کم که بز رگ شدم و راستی راستی 
توانستم خودم را در صف مشاهیر قرار بدهم! 
به تدریج دچار این توهم شدم که حالا دیگر در 
حد و اندازهای هستم که دیگر ان باید خودشان 
رابامن مقایسه کنند! 

EEE 

چند روز پیش:پسر کوچکم در روزی که 

فردایش امتحان داشت عنوان کرد دست 


راستش به شدت درد می کند قادر به‌نوشتن 
نیست واز من و مادرش خواست او را نزد 


دکٹر ببریم و گواهی بگیریم که دست راستش 
آسیب دیده و نمی‌توان د امتحان بدهد. 
بعد گواهی را ن زد معلمش ببریم و خواهش 
کنیم از او در زمان دیگری امتحان بگیرد. 
مادرش با آن حرفها خام شد ونزدیک بود 
وا نداشن را لجرایی کنده ابآحن هیچ جور 
زیر بار نرفتم و دلیل هم داشتم» چون خودم در 
دوره دانش آموزی یک بار قصد داشتم چنان 
حقه‌ای سوار کنم, اما نقشهام نگرفت و کلی 
ضایع شدم. 

قضيه حقه‌ای که مراضایع کرد از این قرار 
بود که در سال دوم دبیرستان؛ غروب شبی که 
فرذایڈن امتحان داشتیم و منطقاً باید فرسیرا 
مرور می کردم, برایمان میهمان رسید و چون 
میهمان‌ها فر زندانی همسن خودم داشتند و 
بازی با آنها برایم جذاب‌تر از درس خواندن 
بود درس و مدرسه و امتحان راپشت گوش 
انداختم و ترجیح دادم فرصت بازیگوشی را 
از دست ندهم و بعد از شام. وقتی میهمان‌ها 
رفتند» دیگر فرصتی برای درس خواندن باقی 
نمان ده بود و از طرف دیگر به شدت خوابم 
می آمد وبه‌بستر رفتم: اماتا صبح» خواب 
به‌چشمانم نیامد. 

تاصبح این دنده آن دنده‌شدم و فکر 
کردم فرداسر جلسه امتحان چه خاکی 
به‌سرم بریزم که میکروب کزاز نداشته 
باشد! در نهایت. به‌سرم زد. کلکی سوار کنم 
تا از شر امتحان در امان بمانم و بعد از کلی 
فکر کردن» به‌راهکار معقول و باورپذیری 
رسیدم و موقعی که قصد داشتم به‌مدرسه 
بروم. پواشکی یکی از روسری‌های مادرم را 
برداشتم و توی کیفم گذاشتم. بین راہ آن 
رابا زحمت. دور دست راستم پیچیدم و با 
دندان گره زدم و وقتی به مدرسه رسیدم. 
قبل از این که امتحان شروع شود دستم 
را به‌معلم مربوطه نشان دادم و گفتم: آقا 
اجازه؟! من دیروز زمین خوردم. دستم درد 
می کند و نمی‌توانم بنویسم. 

معلے مربوطه که انگار در طول سال‌های 
خدمتش از این شامورتی بازی‌ها زیاد دیده و 
دست مرا خوانده بود گفت: 

-مهم نیست. آهسته‌تر بنویس! کمی بیشتر 
از بقیه دانش آموزان به‌تو وقت می‌دهم ٹا 
بتوانی جواب تمام پرسش‌ها را بنویسی. 

وقتی اولین تيرم به‌سنگ خورد. بلافاصله 
دومین تیر را در کمان گذاشتم که: 

- آقا اجازه؟ با این دست دردناک که اصلا 
نمی‌توانم تکانش بدهم. اگر بنویسم. خطم 
خیلی بد می‌شود. 


هیچ وجه قابل خواندن نبود, روی کاغذ 
کشیدم و به عنوان پاسخ سئوالات 
تحویل دادم. معلم از بالای عینک نگاهی 
, به ورقه‌ام اندخت 
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اا ااا تاتا 


- اشکالی ندارد. یکی از تخصص‌های من؛ 
خواندن دستخط آدمهای بدخط است. 

راستش دیگر فکر آن‌جای قضیه رانکرده 
بودم.فلذا! عین بجه آدم مجبور به امتحان 
دادن شدم. اما به محض رویت سوالات وقتی 
دیدم جواب هیچ کدام را نمی‌دانم: ناگهان 
جرقه‌ای در ذهنم درخشید و توی دلم گفتم: 

"ادعانکن که می‌توانی هر خطی را بخوانی. 
جوری می‌نویسم که با رمل و اسطرلاب هم 
نتوانی بخوانی " 

با آن تصور خطوطی خرچنگ قورباغه. که 
به هیچ وجه قابل خواندن نبود روی کاغذ 
کشیدم و به عنوان پاسخ سئوالات تحویل 
دادم. معلم از بالای عینک نگاهی به ورقه‌ام 
اندخت و گفت: 

-واقعاً دست تا این حد درد می‌کند؟ 

-بله... و گرنه می‌بینید که درس راخواندهام 
و جواب تمام پرسش‌ها را می‌دانم. 

سری تکان داد و من قوت قلب پیدا کردم 
که حقه‌ام گرفته و چون گفته‌ام که جواب تمام 
پرسش‌ها را می‌دانم و از طرف دیگر معلم 
نمی تواند خطم را بخواند. حتسآ نمره قبولی 
به‌من می دهد و توی همین خیال خوش بودم 
که گفت:من این ورقے رانمی‌توانم بخوانم و 
ناچارم به تو نمره صفر بدهم. 

مثل اسیندی که روی آتش انداخته باشند. 
به جلز ولز افتادم که: 

- آخر چرا؟ من که درس راخوانده و جواب 
کمام س والات رانوشته‌ام در قانی شمابه من 
تکلیف کردی بنویسم و با دست دردناک هم 
امکان نذارد آدم بتواند بهتر از این بنویسد! 

عل مره فک رفت ووه داز مکی طولانی 
گفت: درست می گویی» وقتی درس را 
خوانده‌ای, نباید حقت ضایع شود. 

-بله...من کلی زحمت کشیده و درس را 
خوانده‌ام! 

چون آن‌موة ع تمام دانش آموزان 
ورقه‌هایشان را تحویل داده‌بودند. اما هنوز 
ده بیست دقیقه‌ای به‌زمان زنگ تفریح باقی 
مانده بود آقامعلم گفت: 

-اشکالی ن دارد. از تو شفاهی امتحان 
می گبرم۔بیا پای تخته. 


“ با خطوطی خرچنگ قورباغه, که به 


خودم را دچار حالت رعشه نشان دادم و فکر 
کردم حقه آخری حتماً می گی رد اما معلم 
مربوطه که خیلی از من زرنگ‌تر بود. گفت: 

-متوجه هستم» حالت خیلی بد است و 
شفاهی هم نمی توانی امتحان بدهی. 

-همین طور است. دستم بدجوری درد 
می کند. همین الان درد تاسر شانه‌ام تیر 
کشیدا 

-اشکالی ندارد.همان‌جا بنشین.لازم نیست 
بیایی پای تخته. 

باز نفس راحتی کشیدم و فکر کردم: 

"قضیه به‌خیر گذشت و احتمالاً امتحان 
گرفتن از من به هفته آینده مو کول می شود و 
تا آن‌موقع فکری به‌حال خودم می کنم '. 

غرق در این اندیشے شیرین بودم که معلم 
ورقه‌ام را جلویم گذاشت و گفت: 

-زبانت که درد نمی کند! جواب‌هایی را که 
نوشته‌ای از روی ورقه‌ات بخوان! 

HEEE 

این حکایت که یادم آمد. گوش پسرم 
راء پدرانے پیچاندم. دو تا پس گردنی نسبتاً 
مرغوب هم پس کلەاش زدم و گفتم: 

-دستت هیچ مشکلی ندارد. بنشین و 
درسی را که باید امتحان بدهی, بخوان. فر دا 
هم می‌روی و امتحان می‌دهی! 

عیال مربوطه که جانش به‌جان فرزندمان 
بسته است. از حر کت من, به خصوص وقتی 
اشک پسرمان در آمد. شاکی شد و گفت: 

-خاک به گورم...عوض اینکه فکری به 

ال بچه بکنی, کتکش می‌زنی؟ 

شرایط مناسب نبود تا دلیلش را بگویم. اما 
برای اینکه خودم را از تک و تا نینداخته باشم؛ 
جواب دادم: 

-اين اعجوبه‌ای که من می شناسےم: احتمالاً 
درس رانخوانده و درد دستش رابهانه کرده 
تا از امتحان فرار کند. 

-به‌فرض هم که این‌طور باشد. چرا کتکش 
زدی؟ 

-زدم تا مجبور شود بنشیند درس بخواند 
و امتحان بدهد. 

-این رابه زبان خوش هم می‌توانستی 
کرت 

-بله... می توانستم. اما می‌دانم که درس 
نمی‌خواند و نمر ه خوب نمی گیرد و چون هفته 
بعد که نتیجه امتحانات اعلام می‌شود. در 
مأموریت اداری ھستم و نمی‌توانم به‌جرم 
گرفتن نمره صفر تنبیهش کنم الان چنین 
کاری کردم تااز حالا وظیفه پدری را به جا 


از شنیدن آن حرف زدیک بود سکته کن آورده باشم! = 
اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۲۸۷۵ ۳م 


چو حا سا کے یی 


از گناہ قنفر داشته باش نه از کنا 


2 


تابه حال دہ دوره انتخابات برای تعیین نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی برگزار شده و دوم اسفند 
یازدهمین دوره آن بر گزار می‌شود. ۴ ۲ اسفند ۵۸ 
۶ فروردین ۶۲ ۱۹ فروردین ۶۷ ۲۱ فروردین 
۱ اسفند ۳۰۰۷۴ بهمن ۷۸ اول اسفند ۱۸۳۲ ۲۴ 
اسفند ۸۶ ۱۲ اسفند ۹۰و۷ اسفند ۴ 4بافاصله‌ای ۴ 
ساله. مردم پای صند وقهای رای رفتند تانمایندگان 


پارلمان را تعیین کنند.بیشترین درصد مشارکت 
به انتخابات دوره پنجم در اسفند ۷۴ برمی‌گردد 
که از ۳۴ میلی ون و هفتصد هزار نفر دارندگان حق 
رای. ۴ ۲میلی-ون و ۶۸۰ هزار نفر (یعنی بالای ۷۱ 
درصد) در انتخابات شر کت کر دند.کمترین میزان 
مشارکت هم بے انتخایات دوره هفتم در اسفند 
۲ برمی گردد که از ۴۶ میلیون و ۳۵۰هزار نفر 
واجدین شرایط حدود ۲۳ میلیون و ۷۳۴ هزار نفر 
یعنی ۵۱/۲۱ درصد یبای صندوقهای رای رفتند. 
میزان مشارکت در دوره قبلی (اسفند ۹۴) معادل 
۳ درصد واجدین شرایط بود. 


نیمی از نمایند گان تهران نیستند 


از میان ۲۰نماینده فعلی تھران, نزدیک به نیمی 
از آنهاتائید صلاحیت شدهو بقیه ب اعدم احراز 
صلاحیت. شانسی برای حضور در مجلس آینده‌ر! 
نخواهند داشت. البته در بین این نمایند گان فعلی؛ 
افرادی هم مثل دکتر عارف پروانه سلحشوری 

و زهرا حسینی بوده‌اند که اصولاً ی رای انتخابات 
ثبت‌نام نکر دهاند. 

آنها که تائید صلاحیت شده‌اند اینهایند: 

مصطفی کواکبیان, محمد رضا نجفی, فاطمه ذوالقذر. 
محمدرضا بادامچی: علیرضا محجوب پر وانه مافی؛ 
سهیلاجل ودارزاده فرب داولا دقب اد ابوالفضل 
سروش, محمدعلی وکیلی, محمدجواد فتحی, 
سیدفرید موسوی داود محمدی و احمد مازنی. 


دیابت یکی از بیماریهای فلج کنن ده و آزاردهنده 
انسانی است که مشکلات فراوانی برای فرد به 
وجود می آورد و میلیونها نفر در دنیا و صذها هزار 
نفر درایران خودمان درگیر آنند.بر اساس گزازشی 
دہ ور ap‏ 


۰ من 


۵ میلیون تفر در جهان به دیابت مبتلا هستند و 
حدودنیمی از این افراد اطلاعی از مبتلا بودن خود 
ندارند و تخمین زده می‌شود تا ۰ ٢سال‏ دیگر رقم 
مبتلایان به بالغ بر ۶۴۰ میلیون نفر برسد.در ادامه 
این گزارش فهرستی از علائم ابتلا به بیماری دیابت 
یامرض قند ارائه شده که می‌تواند به افرادبرای 
تشخیص بیماری و درصورت وجود این نشانه‌ها 
درک ضرورت مراجعه به پزشک کمک کند. 
خستگی, تشنگی و گرسنگی غیرمعمول, تکر ر ادرار: 
اختلال در نعوظ تاری دید تاخیر در ترمیم زخم. 
کاهش غیرقابل توضیح وزن بدن» تهوع و استفراغ: 
درد وبی‌حسی پاھا تورم لته وبوی بد دهان می‌تواند 
از جمله عوامل دیایت باشد. 


صادرات و واردات امسال 


براساس گزارش رئیس کل گمرک از ابتدای سال 
تانیمه بهمن امسال ۱۱۵ میلیون تن کالا از کشور 
صادر و در مقابل این میزان صادرات ۸ ۲میلیون 
تن‌انواع کالا به کشور واردشده است.نکته جالب 
توجه اما ارزش صادرات و واردات است که در 
مقابل ۱۷/۵ میلیارد دلار صادرات: ۱۷ میلیارد دلار 
وار دات داشته‌ايم. به گفته رئیس کل گمرک: ۱٩‏ 
میلیون تن آن کالاهای اساسی و دارو بوده است. 
نکته مهم اما اینکه در حالی صادرات کش ور از نظر 
وزنی حدود چهار برابر واردات کشور بوده که ارزش 
دلاری آنها تقریباً مساوی همد یگر بودهاست که این 
نسبت نشانگر ارزش چهار برابری کالاهای وارداتی 
نسبت به کالاهای صادراتی از نظر وزنی بوده است. 


کمی اعتماد به نفس بد نیست 
پیمای معادی کارگردان 
و هنربیشے خوبی 
بازی تاثی رگذارش را در 
"ابد ویک روز" و به ویژه 


است. 


در مقرغ: شش و نیم" 
هنوز زیر زیان داریم.اما 
گاهی هم جوگیر می‌شود 
مثل همین امسال که بعد از ماجرای حادثه هواییمای 
گراتی جط دوازهفج یزاس عم گردااناجالب 
اینکه هم به صورت تلفتی در نشست جشنواره 
صحبت کرد و هم بعداز آنکه از همین جشنواره 
جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. بیام ویدئویی 
فرستاد! درست مثل محسن تنابنده که اعلام کرد 
دیگربا تلویزیون کار نمی کند در حالیکه اعتبارش را 
از همین تلویزیون و سریال بایئخت دارداحالا سوال 
اینجاست که چرا حداقل جشنواره فیلم فجر احترام و 
ہبہ یسب ابس ات 


ج ایےەمی دهد؟!مانه از تلویزیون دفاع می کنیم ونه 
کاری با جشنواره فیلم فجر داریم و نه می‌خواهیم به 
قول معروف پنبه پیمان معادی یا محسن تثابنده را 
بزنیم. .به قول معروف اصلاً ما بچه این محل نیستیم! 
جشنواره‌فیلم فجر هم که هر سال به کلی آدم که به 
همه چیز شبیه هستند جز خبرنگار و منتقد هثری: 
منتهی بارتی گردن کلفتی در معاونت سینمایی و یا 
نسیت فامیلی و آشنایی وسلام و علیکی بامتولیان 
شنواره دارند کارت جشنواره می ده دوحثی 
یک سهمیه برای قدیمی‌ترین و معتبرترین نشریه 
هفتگی کشور در نظر نمی‌گیرد؛ اما وقتی هنرمندی با 


صراحت تمام تشت شمارا از بام به پایږن می‌اندازدو 


تحریمتان می کند حداقل انقدر اعتماد به نفس داشته 
باشید که اخمی بکنید و حرمتی برای خودتان قائل 
باشید. در همه جشنواره‌های معتبر هم همین رسم 
برقرار است؟ 


سود سرمایهگذار لهستانی در بورس تهران 


عصر ایران به نقل از وب سایت بیزینس تایمز از 
یک جوان لهستانی ۳۶ ساله به نام "ماجیج وجتال" 
روایت کرده که در کمتر از سال گذشسته با 
سرمایهگذاری در بورس تھران: سر مایه خود را 
۵برابر کرده است. او هم اکنون ۱۳/۵ میلیون 
دلار سهام شر کتهای مختلف ایرانی را خریداری 
کرده و کار گزار سرمایه گذار بیست فرد ثروتمند 
با علیت‌های ملف اتگلیسی, القاتی, نس وقدی, 
بلژیکی و لهستانی است. به نوشته نیویورک تایمز 
این کارگزار جوان که مقیم لندن است پس از برجام 
مشتاق شد سرمایه گذاری در ایران را تجربه کند 
ودر سفر به تهران, بازار بورس را جذاب دید و 
از تایستان ۲۰۱۷ کار سرمایه گذاری خود رابا 
خرید سبد متنوعی از سهام شر کتهای ایرانی آغاز 
کرد ویس از ضرر مختصر بیست درصدی که در 
سال ۲۰۱۸با آن روبرو شد در سال ۲۰۱۹ موفق 
شد ۱۷۰ درصد سود را تجریه کند.اوهم اینک 
صندوقی به ارزش ٩‏ میلی ون يورو (۱۳/۵ میلیون 
دلار) را مدیریت می کند وبه نیویور ک تایمز گفته 
است همچنان به کسب سود در بازار بورس اميد وار 
است و قصد دارد سرمایه اولیه خود رابه ده برایر 
برساند.این لهستانی که یک دفتر هم در تهران دارد 
هر ماه یک بار به ایرات سفر می‌کند. 


سالم‌سازی روابط اجتماعی از اصول مهم اجتماعی دین مقدس اسلام است و معصومین (ع) در 
تحقق آن نقش اساسی داشتند. آنان باحضور در اجتماعات سالم:پیوند خویش رابا پیکر اجتماع 
برقرار می کردند و از این طریق موازین و آموزه‌های دینی را به پیروان خود می آموختند. 
در گفتار این هفته به سیرہ معصومین (ع) در روابط اجتماعی به طور اختصار می پردازیم: 


ے ےگ ےک ےڑک ےے تجح وھ ے کک سے 


حضور در اجتماع مسلمانان 


جلوه‌های رابطه سالم. حضور فعال در کارهای 
اجتماعی است که معصومین ن (ع) در اجتماعات 
مانند نماز جمعه و جماعات شر کت می کردند و 
هر گز خود را از جامعه اسلامی جدا ندانسته و در 
آنها حضور داشتند. 

شخصی از اهالی بلخ می گوید: روزی بااحضرت 
رضا(ع) در سفر به خراسان بودم.هنگام صرف 
غذا کلیه افراد به همراه امام بر سر یک سفره 
نشستند من به امام عرض کردم برای‌شماسفر های 
جداگانه بیاندازیم؟ امام فرمودند:پرورد گار ما 
یکی است. پدران ما یکی است. هادران ما یکی 
است. پاداش هم در برابر عمل دریافت می کنیم. 
پس چگونه از برادران دینی خود جداشوم. 
پیشوایان گرانقدر اسسلام, همچنان که باهمه 
مردم مهربان بودند. با اصحاب و یاران خود 
نیز رابطه‌ای عمیق و صمیمی داشتند و به انها 
بیشترین احترام را می‌گذاشتند. 

ابسوذر می‌گوید: رسول خدذا (ص) در میان ما 
می‌نشست و با هم صحبت می کردیم. به طوری 
که اگر غریبه‌ای وارد می‌شد. نمی‌دانست کدام 
یک از ما پیامبر خداست. 


ش رکت در شییع 
همست 
مشایعت پیکر مومن نیز از جمله آداب اجتماعی 
است که معصومین(ع) آن را مراعات می کردند. 
پیامبر اکرم (ص) در تشییع جنازه سعدبن معاذ 
شر کت فرمودند. 
موسی بن سیار می‌گوید: در کوچه‌های توس با 
حضرت رضا(ع) سواره می‌رفتیم؛ بے جنازه‌ای 
برخوردیم که تشییع می‌شد و امام(ع) از اسب 
پیاده‌شد و جلو رفت تا خود رابه تابوت رساند: در 
همین ثنابه من فرمود:هر کس دوستی از دوستان 
مارا تشییع کند. گناهانش بخشیده شود و مانند 
روز اول تولدش از گناہ یاک خواهد شد. 
نام ازع با که ادرف ریشان دگل یی 


ula‏ شد ةز ھر 


سڪ 


ےےیچچے = حح 


در تشییع جنازه شر کت کردہ وبا اینکه ولی جنازه 
از او خواستند که بر گردد قبول نکردہو تا آخر 
مراسم حضور داشتند. درحالی که زیر لب دعایی 
رابرای رحمت او زمزمه می کردند. 
عبادت 

ow 
در فرهنگ اجتماعی اسلام دیدار بیمارو عیادت‎ 
از آن جایگاه ویژه‌ای داردو از حقوق مسلم برادران‎ 
دینی و ایمانی بر یکدیگر شمرده شده است.‎ 
در سیره زندگی رسول خدا مشاهده می شود که‎ 
بسیار به عیادت مومنان می رفتند.‎ 
نقل است که رسول خدا(ص) از سلمان فارسی‎ 
عیادت کرد و هنگام برخاستن بے او گفت:ای‎ 
سلمان! خداوند بیماری را از تو بردارد و گناهان‎ 
تو راببخشد دین تو راحفظ کند و جسم تو راتا‎ 
پابان عمر سالم نگه دارد. شخصی نقل می کند‎ 
که به همراه تعدادی از دوستان به عیادت یکی‎ 
از دوستداران امام صادق(ع) می رفتیم که در‎ 
میان راه‌به آن حضرت برخوردیم. و وقتی آن‎ 
حضرت دریافتند که ما به عیادت فردی می‌رویم.‎ 
فرمودند: آیا میوه.عطر و امفال ایتها را باخود‎ 
برداشته‌اید تابه او هدیه کنید؟ گفتیم: خیر‎ 
امام فرمودند: مگر نمی دانید که بیمار از اینکه‎ 
کسی چیزی هرچند کم ارزش برایش برد‎ 
احساس خشنودی می کند.‎ 

رفتار با کودکان 


یکی دیگر از جلوه‌های اخلاق, معاشرت اجتماعی 
معصومین(ع) برخورد مهربانانه با کود کان است. 
معصومین(ع) در برخورد با کود کان: بسیار ظریف 
و آگاهانه عمل می کردند و اجازه‌نمی‌دادند میان 
مس ؤفولان آین ده‌جامعه بامدیران فعلی شکافی 
ایجاد شود ونسل تواز فرهنگ و آیین خود بیگانه 
باشد.رسول خدا(ص) به استقبال رزمند گان جنگ 
می‌رفت. خود عبدالله بن جعفر را که خردسال بود 
بر مر کب سوار کرد وبه دیگران فرمود: تا کود کان 

جہمسجےے 


پچ یں ہے 


ےی 


لا فقرا شد من الْحَهل ولا مال غود من العَقْ 


سج وج a E E‏ مو سا یکا 
۰ عحححح. 


اطلاعات‌هفتگی شماوه 0 ۳۸۷۵ 


ےہ 


من غسل واجسب رابسه این ترتیسب انجام 
می‌داده‌ام که‌انندااسمت راست بدن بعد 
سر و سپس قسمت چپ بدن رامی‌شستم. 
در سسؤال وتحقیق در این زمینه ه م کوتاهی 
کرده‌ام. تماز و روزه‌ام چه حکمی دارند؟ 

غسل به کیفیت م ذکور باطل است وموچب رفع حدث 
تمی‌شود.لذانمازهای ی که با چنین مسل ی خواند هشده 
باطل وقضا یآنهاواجب است.ولی روزه‌ها بافرض 
اینکه معتقد به صخت سل به صورت مذ کور بوده‌اید 
وبقای شما بر جنابت. عمدی نبوده است. محکوم به 


سے 


اسکز از ی فشو دمانند گناهی 


استقبال کنندهرا بر مر کبهایشان سوار کنند. 
ذهن شغاف و دل صاف کودک از رفتار بز ر گترها 
الگو گرفته و نقش می پذیرد پس باید با رفتاری 
نیکو و پسندبده. شخصیت آنان را محکم و استوار 
ساخت. از این رو است که در سیره زندگی امام 5 
صادق(ع )می خوانیم که فرمودند :فر زندان خود 2 
راب زرگ دارید و نیکو ادب کنید و هر گاه به آنان 0 
وسته‌ای دادیبد یه آن‌عمل کید چ را کے آنان ہو“ 
رفتار شما را الگوی خود قرار می‌دهند. 
نشینیی با فقر ا 

همنسینی با فعر 
نیکزه اضلی افت اسلامی راقظ رضعیف وظوسظ 
تشکیل می‌دهد کے راهتمای ی و هدایت آنان 
بیشترین مسئولیت رهبر رادر پی دارد.ازاين رو و 
رهبران الهی همواره کوخ نشینان رابر کاخ‌نشینان تچ 
ترجیح می‌دادند و درعین حال: پیشوای توانمندان $ 
نیز بودند و از ارشاد انان نیز غفلت نمی کردند. 
خانے معصومین(ع) همواره پناهگاه بی‌پناهان بود و لن 
آنها شب و روز کمر به خدمت خلق خدا بسته بودند 
که فاك زوین ای اسلا : گویای آن است 


le 


اذ 


۱ 


وقتی مادرم گفت می‌خواهد مرا شوهر بدهد 
شو که شدم. فقط هفد هسال داشتم و هنوز دییلمم 
راهم نگرفته بودم.اولش فکر کردم دارد شوخی 
می کند. ولی مادرم اهل شوخی نبود. گفت: 

"امروز زن سرهنگ را در راهروی آپارتمان ديدم 
پرسید: می‌توانند به خواستگاری تو بیایند یا نە؟۔۔۔ 
گفتم:چرا که نہ دختراول و آخرش باید شوهر کند. 
قرار است این شب جمعه بیایند خواستگاری " 


<< ۱ - 
درییو وفم‌دادگاه ۲ 


همه چیز یک دفعه رخ داد. خودم هم نمی‌دانم 
چه اتفاقی افتاده است. یک روز صبح که از خواب 
بیدار شدم دی دم زند گی‌ام از این رو به آن رو 
شده. یک زند گی چهارده‌ساله ناگهان ویران شد. 
داشتم بی ھیچ دغدغه‌ای روز گار می گذ راندم. همه 
دلوایسی‌ام درس و مشق بچه‌ها بود. پسرم یازدہ 
ساله بود و دخترم نه ساله.یک زند گی خوب وساده 
داشتیم. وخید شوهرم توی کارش خوب پیشرفت 
کرده‌بود. از یک خانه در یکی از شهر کهای کرج 
حالا به یک آپارتمان سے خوابه در یک منطقه 


3 


۰ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


تازه‌یک ماەبود که به آپارتس ان جدیدمان 
نقل مکان کرده‌بوديم. از وقتی مادرم از پدرم 
جداشد ما هر سال مجبور بودیم جابجا شویم. 
مادر از عهده‌هزینه‌های زند گی و اجاره‌خانه‌ها 
برنمی آمد و هر سال خانه‌مان کوچکتر می‌شد 
و به محله پایین‌تر نقل مکان می کردیم. برادر و 
خواهر بز رگترم با پدرم زند گی می کردند ولی من 
از اولش گفتم مادرم را انتخاب می‌کنم. کم سن 
وسال بودم که از هم جداشدند. 
یدرم به سال نکشید که دوباره 
ازدواج کرد ولی مادرم باچنگ و 
دندان از من مراقبت می کرد.یکی 
دو بار هم از من خواست بروم پیش 
پدرم. می‌دانست که اوضاع مالی 
یدرم بهتر است ومی‌تواند ازمن 
بهتر مراقیت کند ولی از بچگی 
میانه خوبی با پدرم نداشتم. برای 
همین پیش مادرم ماندم.ولی فکر 
"| نمی کردم به این زودی به فکر 
شوهر دادن من بیفتد. گفتم من 
۱ که نمی‌خواهم ازدواج کنم.مادر 


سے 


خوب تهران رسیدہ بودیم. وقتی با وحید ازدواج 
کردم در یک صرّافی کار می کرد. حقوق بگیر بود 
و زندگی‌مان خیلی سخت جلو می‌رفت.امابه 
یک سال نکشید که گفت یکی از مشتریها بهش 
پیشنهاد داد برود در تجارتخانه او کار کند. وحید 
حسابدار خوبی بود. قدم به قدم پیشرفت می کرد. 
خیلی دوست نداشت من از جزییات کارش پرس 
و جو کنم.همیشه یک مقر ری برای خرج و مخارج 
خان ه تعیین می کرد و من هم بای د باهمان مبلغ 
زندگی رامدیریت می کردم.هرچه قدر در کارش 
پیشرفت می کرد مقرری ماهیانه 
ما راهم بیشتر می کرد. البته نه به 
آن اندازه که بتوانیم ولخرجی کنیم 
ویاهرچه دلمان می‌خواهد بخریم. 
| فحیک کا مرد سسحتگیر جر دود 
دلش نمی‌خواست من رانند گی یاد 
۳ بگیرم۔ اجازه نداشتم با هر آژانس 
یا تاکسی به این طرف و آن طرف 
بروم. باتا کسی تلفنی سر کوچه‌مان 


ق قرار گذاشته بود که هر وقت من 


گفت برایت بهتر است که هر چه زود تر سر و 
کک باه که می آزاو ابی عادو 
آن خانه می‌شوی. تازه بعید می‌دانم بتوانیم سال 
بعد خان های اجاره کنیم. شاید بخواهم ہر گردم 
شهرستان و با دایی سعیدت زندگی کنم. خود من 
برای زن دایی‌ات اضافه هستم چه برسد به تو۔۔ 

می‌توانستم بفهمم چه می‌گوید. دستش به هیچ 
جا بند نبود. یک کارمند سادہ ادارہ برق چطور 
می‌توانست از پس هزینه‌های زندگی تهران 
بر بیاید؟! برای همین قبول کردم سرهنگ و 
خانواداش شب جمعه به خواستگاری‌ام بیایند ولی 
توی دلم یک دنیا غصه بود. 

هر شب اشک می ریختم ولی می‌دانستم چاره 
دیگری‌ندارم. وقتی به خواستگاری‌ام آمدند تازه 
فهمیدند من هنوز دییلمم رانگرفتم... زن سرهنگ 
با شرمندگی عذر خواست که عجله کردند. گفت 
فکر می کردیم دختر خانمتان دیپلمش را گرفته 
الا یک سال هبر می کردیم۔۔ 

مادر گفت چه فرقی می کند. یک سال هیچ 
اتفاقی قرار نیست بیفتد. تاه اول حرف‌هایمان را 
می زنیم واگر قسمت بود که این دو جوان باهم 


خواستم جایی بروم آقا ماشاالله را بفرستد دم خانه 


ما. پیرمردی که از بستگان دور وحید بود و مرد 
مومن و سر به زیری بود. اجازه نداشتیم با در و 
همسایه رفت و آمد کنیم. می گفت از غریبه‌ها 
خوشش نمی آید. در عوض هر وقت می خواستم 
خانه یکی از بستگان بروم به راحتی اجازه‌می‌داد. 
تابستانها ها رامی‌فرستاد شهرستان خانه مأذرم 
ومن و بچه‌ها سے چھار ماه آنجا می‌ماندیم. به 
زندگی با این شرط و شروطها عادت کرده بودم. 
هرچند یک وقتهایی حس می کردم زیادی 
به من و بچه‌ها سخت می گیرد ولی اهل گله و 
شکایت نبودم. خدا راشکر می کردم که در رفاه 
نسبی زندگی می کنم و محتاج کسی نيستم. یک 
وقتهایی خواهر و برادرهايم از شهرستان به دیدن 
مامی آمدند و وحید هميشه با روی باز از آنها 
استقبال می کرد. ولی به همین اندازهسخت گیر 
بود اگر می‌فهمید من با یک همسایه و یامادر یکی 
از همکلاسیهای بچه‌ها دوست شده‌ام. 

زندگی مابر اساس این قوانین پیش می‌رفت و 
در هیچ تصمیم گیری‌ای: من دخیل نبودم. حتی 


ولسی فکر نمی کردم به این زودی به فکر شوه دادن مسن بیفتد. کفتم من که نمی خواهم 
ازدواج کنم. مادر گفت برابت بهتر است که هر چه زودتر سر و سامان بگیری... 


عروسی کنند جشن رابه یک سال بعد مو کول 
پسر سرهنگ مرا چند باری در حیاط آپارتمان 
و توی راهرو دیده‌بود و به مادرش گفته بود این 
دختر درست همانی است که من می‌خواهم. 
مادر در مورد شغل و آینده مرتضی پرسید. 
در مغازه پدرش مشغول به کار بود. ۲۷ سال 
داشت و قراربود یک آبارتمان کوچک برایش 
اجاره کنند تا زند گی‌اش را از آنجا شروع کند. 
مادر مرتضی اصرار داشت مدتی دو خانواده 
باهم رفت و آمد داشته باشند تابهتر و بیشتر 
همدیگر را بشناسیم... مادر هم قبول کرد. بعد 
که رفتند نصایح مادر شروع شد. گفت اینها 
می‌خواهند همه جوره‌ما رابررسی کنند حواست 
به رفتارها و گفته‌هایت باشد. 
یک ماه بعد مدرسه‌ها باز شد. هر روز صبح 
مرتضی می آمد دنبالم و مرامی‌پرد مدرسه و 
بعدازظهر هم مرا برمی گر داند خانه...در این رفت 
و آمدها خیلی دل بسته هم شدیم. پسر مهربان و 
ساده‌ای بود. صادقانه به او گفته بودم که چرا مادر 
می‌خواهد مرا زود شوهر بدهد و او به من قول داده 


E: 


بود که نه مانع ادامه تحصیل من می‌شود و نه اجازه 
می‌دهد آب توی دلم تکان بخورد۔ 

تابستان سال بعد ازدواج کردیم. ودرست 
بیست روز بعد از عروسی‌مان نتیجه کنکور آمد و 
من در رشته دبیری تاریخ قبول شدهبودم.مرتضی 
اجازه داد من به درسم ادامه بدهم.مادرم هم 
رفت شهرستان و زند گی سختی را در خانه دایی‌ام 
شروع کرد. در حالی که هنوز خواهر و برادر 
بز رگترم ازدواج نکرده بودند من باردار هم شدم... 
مادر مرتضی برایم هم مادر بود و هم مادر شوهر... 
رک وفت‌هانی مهرتالی‌هایشی جا حل ادزم زا 
پر می کرد ولی یک وقت‌هایی هم زبان تندش یادم 
می‌انداخت که مادرشوهرم است! 

بامرتضی زند گی خیلی خوبی راشروع کردم. او 
اه ذل خوسر داشت و ورام بود جال رون 
به سی سال از ازدواج مامی گذرد.هنوز فکر می کنم 
چه اقبال خوبی داشتم که اولین خواستگارم مرتضی 
بود و خدا می دانست با آن وضعیت خانوادگی که 
من داشتم ماد ر مرا به کی شوھر می داد ولی انگار 
خدا بامن بود و همسرم جای خالی خیلی چیزها را 
در زند گی ام برای من پر کرد. 


دلش نمی‌خواست من رانندگی باد بگیرم. اجازه نداشتم با هر آژانس یا تاکسی به این 


طرف و آن طرف بروم 


نمی‌دانستم محل کار شوهرم دقیقاً کجاست. تا این 
که آن روز صبح مأًمورهای آ گاهی دم در خانه‌مان 
پیدایشان شد. وحید تازه لباس پوشیدہ بود که 
برود بیرون. بهش دستبند زدند و او رابردند. تنها 
یک جمله به من گفت: 

"بچه‌ها را ببر شهرستان ودنبال من هم نیا. فقط 
به برادرم بگو او پیگیر کارهای من باشد." 

حتی در این حد هم نقشی در زندگی نداشتم.به 
برادرش زنگ زدم. اوهم یک ماشین دربست 
گرفت ومن وبچه‌ها را فرستاد شهرستان. هر روز 
به‌برادر شوهرم زنگ می‌زدم. التماسش می کردم 
برایم توضیح بدهد داستان از چه قرار است. اوهم 
جوابهای بی‌سر و ته می‌داد. دست آخر بلند شدم 
آم دم تهعران. گفتم می‌خواهم بدانم شوهرم چه 
بلایی سرش آمده.با اصرارهای فراوان من بالاخره 
مجبور شدند واقعیت را به من بگویند. 

وحید با یک باند ی زرگ کلاهبرداری واختلاس 
همکاری داشت. وقتی رفتم زندان ملاقاتش, جوری 
بامن رفتار کرد که انگار زشست‌ترین کار دنیا را 
کردهام. گفت دیگر پایت را در زندان نگذار. شین 


خانه پدرم و بچه‌ها رابزرگ کن و کلمه‌ای بیشتر 
هم نپرس انگار تازه‌داشتم می‌فهمیدم نقشم در 


این زند گی فقط به اندازه یک خدمتکار وپرستار ۱ 


بچه است. گفتم نه. چهارده سال حتی یک سوال 
هم نکردم ولی حالا حق دارم بدائم چه بلایی سر 
زند گی ام آمده. 

در داد گاهه ای وحیسد شر کت می کردم۔دلم 
می‌خواست به خودم بقبولاز جم که هم ۾ اینها 
اتهامهای واهی است.تا این که لا به لای این ماجرا 
از حضوریک زن دیگر در زند گی وحید مطلع 
شدم.زنی که برخلاف من رانند گی می کرد وبا 
هفت قلم آرایش از خانه بیرون می رفت۔ آن زن 
دربهترین نقطه شهر با بهترین امکانات زند گی 
می کرد وبه عقد موقت وحی ذد در آمده‌بود. تازه 
فهمیدم چقدر کلاه‌سرم رفته ودر تمام این سالها 
چه بی‌حرمتی به من شدهبه وحید گفتم طلاق 
می‌خواهم. باورش نمی‌شد. گفتم دیگر بس است. 
تحقیر و توهین و دروغ کافی است.حالا پرونده 
طلاقمان در جریان است. دیر با زود حکم صادر 
می‌شود و من از این منجلاب رهایی پیدا می کنم. 


اطلاعات 


أ 
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آروشا علہمراد " مارتبایکه باش حبدری 
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/ 


گاھی دا کت 


و 9 


تر این عشقماحيم سر اتحامی ندار ۵ 


همانطور که می دانیسد این باورقسی زندەترین 
مطلب مجله هست وماجر اهای آن هر هفته» هر 
روز وهر لحظه اتفاق می‌افتد و بیش می‌رود.. 
ماهم بعد ازج اپ مجله‌یسیدی اف‌صفحه را 
برای جناب مجید کاظمی, ایجاد کننده این 
ماجراهای زندەمی فرستیم تا آنسوی دنیاء در 
جریان‌جاپ صفحه‌اش باشد.امااین‌هفته که 
بی دی اف‌صفحه را ارسال کر دیم بر ای‌مانوشت: 
پساخوانند گانتان کنجکاونیستند یباشما آن‌را 
خسوب منعکس نمی کنید جون‌هیج وا کنشی یا 
سوالی از سمت خوانند گانتان‌نیست,درحالی 
که می دائید معمولاً وقتی خواننده واکنش نشان 
دهد ونشان بدهد که در جریان این سفر پرماجرا 
قرار گرفته من نویسندههم برانگیخته شدهو 
بهتر کار می‌کنماو... 
#۶ ماجر ای سفر با مو تور چه شد؟ 

در مورد طرح سفر باموتور بای د بگویم مثل 
اینکه برنامه موتورسواری در چین منتفی است 
چون اینجا تردد موتور بزرگ‌تر از ۵۰ سی سی 
ممنوع هست و تقریباً تمام مردم با موتورهای 
برقی (اسکوتر) تردد می کنند که حدا کثر سرعتش 
هم 8 کیلومتر در ساعت هست و برد باطری آن 
هم پیست کیلومتر بیشتر نیست! از طرفی دستگیرم 


شده که توریست‌ها اجازه رانند گی و خرید وسیله 


نقليه به هیچ شکل و اندازه‌ای نذارند. پس تصمیم 
دارم از شانگ‌های تا مرز ویتنام رابا قطار سریع 
سس تایه لماعت 


دلچسب و دیدنی خواهد بود۔مسافت سفرم با 
۰ کیلومتره و با قطار سریع و سیر 
دوازده ساعت در حر کت خواهم بود. 

پیداست که جامعه چین از ب الایعنی از رس 


قطار حدود 


هرم. مدرن شده‌یا درحال مدرن شدن هست. 
چون تناقض قشر مدرن و مترقی با آنها که 
هنوز به خود می‌پیچند بسیار زیاد هست. در 
حالیکه قشر پائین با موتورهای کوچک برقی و 
سه تابچه روی تر کشان, بلاستیک بیچیده بر 
سس در حالیکه باران به شدت می‌بارد در راه 
مدرسه‌اند. می‌بینند که خودروهای بی.ام.و یا 
بنز مدل بالا از کنارشان عبور می کند آن گروه 
فقیر درچین وسایل شامشان رااز دست فر وشیهای 
خانم مسن در کنار پیاده‌رو خرید می کنند (آن 
هم با قیمت بسیار ارزان) بعد به آپارتمان یک 
اطاقه و بدون آشیرخانه‌شان می‌برند و در مقابل 
عده‌ای هستند که در رستورانهای مجلل به سبک 
اروپا غذا صرف می کنند.تحصیل در مدارس اما 
رایگان است. البته در این باره‌هم بخش ثروتمند 
بچه‌هایشان را به مدارس خصوصی که به سبک 
اروپا تدریس می کنند می‌فرستند. حالا این همه 
تناقض چطور در یک سیستم کمونیستی بوجود 
آمده علتش را باید در بین افراد حاضر در راس 
هرم جستجو کرد. در این شرایط هم خیلی‌ها 
درکشان شده که انسانها با تواناییها و پتانسیلهای 
متفاوت به دنیا می آیند و در جامعه چه بخواهند 
و چه نخواهند مجبورند با فاصلة طبقاتی بسیار 
زیاد زندگی کنند. 

در زم ان مائو وهم کیشانش رهبری جامعه را 
قشر متوسط و جتی تحصیل, کرد مهای اروپایی در 
اختیار داشتند یعنی کلا جامعه دو بخش قشر 
مرفه و نیمه مرفه داشت که فهم و و توان درک 
معضلات چین را از کود کی یاد می گرفتند. 
پدرمائوهم خودش یک زمین دار مرفه بود و 
چندین مستاجر داشت و از همان روزهای اول 
حکومت میان آنها که از نظ او می‌فهمیدند و 
تروت داشتند و آنها که از نظر او ن_ادان و فقیر 
بودند: خط کشیده شده‌بود. مائو هم در اواخر 
دوران زند گی اش روش بور ژوائی را دنبال می کرد 


| وباوجود تفاوت طبقاتی, قشر حاکم به شدت 


وطن‌پرست و دلسوز قشر ناتوان جامعه بود و 


| تقسیم زمین میان کشاورزانی که زمین نداشتند از 


نخستین حر کات انقلابی آن روزهای چین بود. 
من کلا بامترو زیاد سفر می کنم چون هم سریعه و 
هم ارزون و راحت و بیشتر مسافرها هم به محض 


۰ ۳ نت ۸ اطلاعات هفتگی 


نشستن بر روی صندلی‌شان به خواب می‌روند و 
این نشان دهنده این است که مردم کلابرای تلاش 
در راہ بهتر شدن زند گی شان در منزل خواب 
کافی ندارند (در تمام مسیرهای سفر هم هر پنج 
دقیقه فاصله ایستگاههاست) و کلاًازدحام مثل 
متروهای عجیب تهران تجربه نمی‌شود. 
گوشت هم هنوز برای طبقه فقیر و متوسط یک 
وعده‌غذایی نادر است و محتوای غذای گوشتی هم 
شاف یف کاسه سوب ما کارن انت گه سی چول 
گرم بیشتر وزن ندارد ولی خوشمزه است پروتئین 
کافی در آن وجود ندارد. من هم گرچه سوپ 
چینی‌ها را دوست دارم اما از فضای رستورانکهای 
محلی و مشتری‌هایش لذت می‌برم؛ ولی هر دو 
روز یک بار یک چهارم ارد ک بریون شده به سبک 
چینی‌ها را که همیشه مورد علاقم بوده می‌خرم و 
به هتل می برم, چون افراط در حضور بومی‌ها کار 
خوبی نیست و اگر ذهنتان بخواهد در گیر مقایسه 
شود با پولی که برای یک چهارم گوشت ارد ک 
پرداخت می کنم: می‌توانم دو هفته سوپ سبزی 
و رشته خرید کنم. 

چین سرزمین حاصل‌خیزی هست و همه جای 
رما سا اف پر ایہم 


فروشگاههای بزرگ و باورنکردنی 


روال سنتی آنها که بیرون شهر زندگی می کنند. 
بیشتر آنها همیشه در کنار خانه خود یک درخت 
گر دو دارند که نیازهای خانواده‌را تامین کرده‌ودر 
کنار آن‌با کشت سیزی مازاد مصبرف شانواده را 
در بازار محلی به فروش می‌رسانند. سوپ سبزی 
و رشته هم غذای اصلی چینی‌هاست. 

از اینها گذشته اینجا در ارتباط با تبذیل واحد پول 
هم مشکل داریم» مثلاً چند روز پیش که برای تبدیل 
دلار به بانک مراجعه کردم بدون اقرار تبدیل دلار 
به پوآن حدود یک ساعت طول کشیں اولاً داخل 
و خارج بانک: حراست از من اثر انگشت و عکس 
گرفتند وبعد سه تافرم امضا کردم که نمی دانستیم 
به چینی در آن چه چیزی نوشته شده وبعد هم از 
پاسپورت من کپی گرفتن د و آدرس و تلفن محل 
اقامتم را خواستند. در این کشور صرافی آزاد 
وجود خارجی ندارد و مردم عادی نمی‌دانند دلار 
چیست و فضا کاملا پلیسی هست و بدون اطلاع 
مسئولان هیچ حر کتی انجام شدنی نیست! 
حادثه با تجربه‌ای خاص در این سفر داشتید 
در مورد تجربه‌ای گفتنی که خودم در آن سهمی 
داشته باشم باید بگویم تنها حادته برای ارسال 
کننده اسست که خواندنی‌است. ولی در چین مثل 
ارو ای غربی, بسیار نظم حاکم است و حادته, 
پی آمدِ عدم نظم و نبودن حساب و کتاب است. 
مردم چین بسیار مودب و متمدنند و اتفاق یا 
حادثه ای غیر معمولی را تا حالا تجربه نکرده‌ام. 
یک روز داخل مترو خائم جوانی به انگلیسی گفت: 
"ببخشید زیپ کوله پشتی شما بازه "ازش تشکر 
کردم و پرسیدم از کجااینقدر خوب انگلیسی 
می داند -چون در اینجابه ن درت مردم زبانی 
غیر از زبان چینی صحبت می کنند -پاسخ داد در 
هاوایی زندگی می کند و با یک گروه مسیحی در 
کشورهای آمریکای لاتین خدمات بشر دوستانه 
انجام می‌دهند. 


اوادامه داد که برای‌سال نوچین آمده که 
خانواده‌اش را ببیند و بعد از مقداری صحبت‌های 


معمولی ایمیل رد بدل کردیم و گفت. اگر کمکی 


رستورانهای کنار خیابان 


احتیاج داشتم با او تماس بگی رم من اما قبل از 
او پیاده شدم در حالی که به این موضوع فکر 
می کردم که ای کاش جهل سال جوان‌تر بودم! 
٭دعادت بد چینی ها ! 
البته اینجاعادت‌های بد هم وجود دارد.متلاخیلی 
سیگار می کشند. ولی هر گز ته سیگار جایی دیده 
نمی شود ولی موقع غذاخوردن ملچ وملوج زياد 
شنیده می شود البته این مر دم می‌توانستند بیشتر 
لبخند بزنند ولی توی مترو یا اتوبوس یا خوابند 
یا سرشان توی موبایلشان هست و با هم خوش و 
بشی ندارند. از همه بدتر تف انداختن این جماعت 
بی‌ادبأنه است. بة طور مثال فروشنده چمدانهای 
سفری, مردی میانسال بود که از قیاقه ولباسش 
پیدا بوده متل خودم اهل روستاست و متاسفانه هر 
چند دقیقه در میان. چند سرفه می کرد و بعد هم 
می‌آمد دم دردکان و آب دهانش رامی‌فرستاد 
وسط پیادهرو و بقبه هم بی‌توجه از کنارش رد 
می‌شدند به گمانم این هنوز عادت دهاتی‌ها و 
پیرتراست وبچه‌ها و جوانترها را در مدارس در 
مورد این مسایل خوب تربیت می کنند. 
یادم می آید قبل از المییک ۶ بود که دولت 
چین یک مبارزه ضد تف کردن راہ انداخت که 
تف کردن به شدت جریمه داشت و تابلوهای 
متفاوت و آگهی‌های تلویزیون بر ضد این حر کت 
زشت گرفته شد که "مردم آبروی چین رانزد 
توریست‌های المپیک با تف کردن نبرید!" 
خود چینی‌ها می گویند این حر کت موتر افتاد. ولی 
نکته ناراحت کننده این است که بعد از المییک 
دوباره این عادت تلخ شروع شد. البته همانطور که 
گفتم نسل جوان را بسیار تحصیلکرده و بافرهنگ 
می بینم و مطمئن هستم این گروه پرانرژی عادت 
غلط تف کردن راهم مثل خیلی عقب ماند گی‌های 
دیگر کشورشان محو خواهند کرد. 
باز در محاسبات خطا رخ دا۵! 
قصدم سفر به وسیله قطار به شھر ننینگ در 
جن وب غربی چین و نزدیک مرز ویتنام بود ولی 
وقتی به ایستگاه قطار رفتم باخبر شدم تاینج روز 


آین ده بلیط ها پیش فروش شده‌اند. چینی‌ها این 
امور را معمولاً از طریق اینترنتشان انجام می‌دهند 
ونیازی به ایستگاه‌قطار رفتن ندارند. ولی من چینی 
نمی‌دانم و انگلیسی هم اینجا کار برد نداردوچون 
قصد اقامت بیشتر در شانگهای رانداشتم برای 


شهر بعدی در جنوب غربی که همجوار هنگ کنگ 
است. بلیط گرفتم. نام شهر "شن خن است. 

برای قطارهای سریع که ظرف هفت ساعت به 
مقصد می رسند هم بلیط نبود. بنابراین مجبور 
شدم انتخاب بعدی را قبول کنم که دوازده ساعته 
بود.مبداو مقصد قطارهای سریع و کند یکی هست: 
ولی قعطارهای سریع توقف‌های کمتر و قطاری که 
من با آن سفر می کنم در تمام شهرها و شهرک‌ها 
توقف داشت. البته من کوپه درجه یک گرفتم که 
راحت تره‌ولی در کل همه قطارها شبیه یکدیگرند 
و می‌توانند تا ۳۵۰ کیلومتر در ساعت سرعت 
داشته باشند. در مسیر هم تمامی ایستگاه‌ها مدرن 
و تمیز بودند وبا وجود فهرست روزانه تعداد 
زیادی از قطارها صندلی‌هایشان هميشه پر بودند. 
من اما قطار با برنامه روز را انتخاب کردم تامسیر 


و اطراف راببینم. ادامه دارد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۵ ۳۹ 


چنان دا 


اش 


که بتو انی ده هر کس بگو ہی مثل من ر فتلا کن 


e‏ کانت 


کارهایسی را که قرار یود اس تاد بیشن می گرفتم. 
چون الستاده اسان یقت شناسی بود آگر وعذہ 
ملاقات دیر می شد باید شرمنده وقت نشناسی ام 
می‌شدم. همین موضوع یک جور عجله و اضطراب 
آزاردهنده را در من ایجاد می کرد. دستگاه پرپنت 
دانشکده شلوغ بود ولی بالا خر ه نویت من شد. 
برگه‌ها را که گرفتم زود حساب کردم وبا عجله 
بیرون زدم. لحظات پیش از هر ملاقات با استاد 
همیشه برایم پر از هیجان و استرس بود و بالعکس 
یس از ملاقات؛ چه کارهایم تأیید شده‌بود وچه 
نه حس آرامش داشتم. آن روز هم بعد از ملاقات 
با استاد با آرامش دوباره‌به سمت پرینتی دانشکده 
می‌رفتم. باید از یک سری مقاله که چند روز قبل 
در فلش برای مطالعه ذخیره کرده‌بودم پرینت 
می‌گرفتم. به آن‌جا که رسیدم سراغ فلش را که 
در کیفم گرفٹم:نبود.یادم آمد که ای وای» آن را 
قبل از ملاقات در پیرینتی جا گذاشته‌ام ویادم 
رفته ازشان بگیرم. موضوع را با مسئول پرینتی 
در میان گذاشتم. او سبدی از فلشهای جامانده 
از دانشجویان رادر مقابلم گذ شت و گفت: آببین 
فلشت لای اینها نیست." سبد را به هم ریختم ولی 
فلش نارنجی رنگ "هاش‌پی "من در ہین آنها نبود. 
با ناراحتی به این فکر می کردم که این د ومین باری 


مریم به رضا گفت: "قبل از ملاقات باید پرینت 


نخستین داستانهایی است که نویسنده جوان و بااستعداد "روبا 
: رحیمی " نوشته است. محور منهومی "مثلث متساوی‌الاضلاع " بازمی گردد به وجدان انسانی و : 
مراقبت از آن‌برای پاک و نیرومند ماندن. ."روی رحیمی "زیان نوشتاری ساده وهمواری دارد که 


به نظر می رسد پایه و امتیاز تلاش او برای نو 


بود که در این دوران صرفه‌جویی مالی دانشجویی: 
فلش گم کرده بودم. ناخود | گاه یک فلش مشکی 
ودراز بدقواره رااز سبد بیرون کشیدم و سبد را 
تحویل مسئول دادم و از پیرینتی بیرون زدم. در 
ذهنم خودم را توجیه می کردم که یک فلش از من 
دزدیده شد ویک فلش هم من دزدیدم. پس در 
بده و بستان دنیاء این ماجرا پر به پر شده است. 
شب چند باری خواستم فلش را به لب‌تاب بزنم 
تامقالات را رویش بریزم امامنصرف می‌شدم و 
دست آخر کار رابه فردا مو کول کردم. راستش: 
این تعلل از سر بی‌حوصلگی نبود؛ نمی‌خواستم حتی 
چشمم به محتویاتش بیفتد؛ عذاب وجدان گرفته 
بودم. آن‌قدر که از شب تاصبح در رختخواب به 
دور خودم غلت خوردم وبه این فکر کردم که 
محتویات فلش می‌تواند برای اهبش غیلی مهم 
باشد و شاید الان او نگران این قضیه باشد.انگار 
جنایت بز ر گی مرتکب شدہبودم۔برای همین تا 
صبح شد زود شال و کلاه کردم وفلش رابه پرینتی 
بردم وبه عنوان یک فلشی که آن دور و برها 
پیدایش کرده‌بودم: دادم دست یکی از کار کنان 
آن‌جا تا آن را در سبد فلش‌های گم‌شده بیندازد. 


بال پر یشان اسب‌ها... 


۱ تخیل نیرومند و شاعرانگی نهانی ذهن تناس مان ایا "نوسندهپرتکاپو که په تعبیری داستان . 
توسی تفا وفت یذ شمارمی آ واب داستان کوت تاڑة او۔ "یال بر مظان اسب غا 


تبدیل کردہ است. در این گونه داستانها که بی‌گمان به پشتوانه تجربه و سنجیدگی فنی وهنری ‏ 


عباس عابدساوجی۔ آنديشه کرچ 


۰-رابه "فراداستان" ‏ 


ا نوشته می شوئد واقعیت به نحوی خلاق تحریف می شود تا حقیقت مر تعش و پنهان رخ بنمایاند. 


۱ تا یی ی نو 
رااز نظر گذراند. دو اسب به سوی جنگلی اثبوه 
به تاخت می‌رفتند. ساک را زمین گذاشت وبه 
تماشای اسبها ایستاد. اسب سفید. یالھایش را 
روی گردن و سینه ریخته» عقب تر از اسب سياه 
می رفت پرند مای روی شاخه ترانه می‌خواند .اسب 
سیاه شیهه کشید.پرندەخاموض شد.خرچنگی زیر 
پاهای او شکست وله شد. اسب سفید که یالهایش 
راروی گردن و سینه ريخته بود اخم کرد و غژّید: " 
عاقلان عاقبت اندیش از مسیر بی‌خطر رفتند من 
دیوانهء از مسیر پر خطر عشق!. کجا دید ماید وسط 


۳ 


زوا ن هم در حال تاخت ض هه ب ؟ 
صدای زن زیر تاق خانه پیچید:'ھمیشه به همین 
شکل بوده در هر شرایطی خواستی از من جلو 
بزنی. حتی وقتی تصمیم گرفتیم دوستانه از هم 
جداشویم. بازهم نگذاشتی آبرومندانه, در سکوت 
بین خودمان تمام کنیم. جار زدی همه فهمیدند.. 
"مادرش می گفت: " دخترم؛ بزرگت کرده‌ام: او 
راهم بهتر از تو می‌شناسم.به هفته نکشیده دلش 
تنگ می‌شود. با چشم گریان به دنبالت می آید 
به خانه یرت می‌گردان د ."در جواب گفته بود:" 
نه مادر, این طورها که می گویی نیست. آمدنش 


۰ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


رشتن داستانهایی قوی و ارزشمند خواهد شد. 
رضا با این حرفهای مریم از خنده ریسه رفت. 
کمی که آرام دبا شوخی کشت "ای‌بیچاردبا 
آے کارفرہ قفا وان اوساف اس سی وان 
اختلاس گر خوبی بشوی... اصلاً به جایی نمی رسی!" 
مریم هم که می‌خندید گفت: آبی‌مزه! حالا تو 
چی؟ تومی‌توانی؟"رضا گفت: "من!؟ من اگر هم 
می خواسۃ ستم. دیگران نمی گذاشتند در این وادی پا 
بگیرم. ری که ار نت پرای سخترال یآفادہ 
میشد خندەھایش را کم کرد وادامه داد:" چی 
بگم...مادهه شصتی‌ها که حسرت خیلی چیزها 
بے دلمان‌ماند. پدرم بنا بود؛ نان حلال درمی آ ورد 
ولی خب تنها جوابگوی خرج و مخارج ضروری 
زندگی بود. اصلاً زندگی آن روزها بر مدار سادگی 
وقناعت می گذشت, خصوصاً در شهرهای کوچک. 
یک دست لباس که برای بچه‌ای می خریدند برای 
یک سال ودوسالش بود نه چند روز و چند ماهش. 
یادم می آید دہ یازدہ سالم بود. از اول سال تا آخر 
پاییز رابایک جفت کفش سپری کرده‌بودم. هم 
کفش بازی‌ام بود و هم مذرسه و هم مهمانی. نوک 
انگشت شست یکی از پاهایم کمی لبه‌ی جلوی 
کفش را باز کرده بود؛ زیاد مشخص نبود اما آب 


وقتی ارزش دارد که به خاطر دل تنگ من باشد؛ 
نه به خاطر دل تنگ خودش!" 

- فقط ساز خودت را می‌زنی: خوی و خاصیت 
پدرت در تو هم اثر کرده: مغروری!از خدایت 
باشد که به دنبالت بیاید..." 

-بحت مابی مورد است مادر. توخبر نداری چه 
می کشم؟ داغ ویرانی آشیانه رابلدرچین می‌داند 
وقتی داس رابر گردن سنبل نهاده باشند." 

-اینه ارا چرابه من می گویی؟ اصلاً به درک 
سیاه خبر م رگش می‌خواهد بیاید. می‌خواهد 
نیاید. کلاغ با آن کلاغی‌اش: با چند قطعه چوب 
لائه می‌سازد و جوجەھایش ر جا ور 
بال و پرش.از کلاغ که کمتر نیستیم۔۔ 

-مرایبین که دردم رابه چه کسی می گویم! 
داغ عشق چه ربطی به آشیانه کلاغ دارد؟ داغ 
عشق را کسی می‌فهمد که جام دلش سوخته باشد. 
آن وقت تو" 

- آن وقت من چی؟ اگر تو داغ عشق داری: 
من جور تنهایی کشیده‌ام. حدیث تنهایی. کمتر 


داخل کفشم می‌شد. هی... خیلی دوست داشتم 
با آمدن یک جفت کفش جدید زودتر از شر آنها 
خلاص شوم: اما این آرزو رانمی‌توانستم به کسی 
بگویم. در مسیر بین خانه ومدرسه یکی -دوتا 
مغازه‌ی کنش فروشی بود. کفش‌ها روی میزی 
جلو در مغازه‌ها چیدہ می‌شدند ومن هر روز از 
کنارشان می گذشتم و آنها را با نگاهم برانداز 
می کردم۔دست آخر یک کفش مشکی اسپرت از 
یکی از مغازه‌ها چشمم را گرفت و شد معشوقه‌ام. 
هر روز می‌دیدمش ولی جایش تابت نبود و این مرا 
نگران می کرد و به فکر می‌انداخت که نکند روزی 
کسی آن رابخرد و دیگر نبینمش.هر چه زودتر 
باید آن را به دست می آوردم. اما من که پولی برای 
خریدش نداشتم.یک روز که طبق معمول از کنار 
آن مغازه می گذشتم معشوقه‌ام را جایی گذاشته 
بودند که برای من دم دست بود و راحت می‌شد 
برش دارم.ناخود آگاه‌همین کار راهم کردم.جعبه 
کفش رابرداشتم و جلذی مثل رعد پابه فرار 
گذاشتم وتا خانه دویدم.با هیجانی عجیب وارد 
خانه شدم. پدرم در اتاق به پشتی تکیه داده‌بود و 
داشت چای می خورد. شور و شتابم را که دید گفت: 
"چه خبر است پسر!؟ سرآوردی؟".با شادی جعبه 
بی در کنش را گذاشتم جلویش و گفتم: اسر که 
نه, کفش آوردم...مال خودم است." ولبخندزنان 
به پدر خیره شدم. پدر چند تانیه‌ای به جعبه کفش 
نگاه جدی انداخت وبا همان جدپت گفت: "خب 
بیوشش ببینم. "با ذوق و شوق پوشیدم. فقط یک 
لنگه‌اش دونمره‌بزر گتر بود. پدرم از من خواست 
که را‌بروم.لننگان لنگان دوری در اتاق زدم و 


از سودای عشق نیست؛ آدم رامی‌خورد تمام 
می کند. چشمم سفید شد در انتظار که شاید 
یدرت بر گردد اما برنگشت. 

- فکر نمی کنی مقصر خودت بوده‌ای؟ هميشه 
انتظار داشتی او پیشقدم شود برای آشتی؟! 

- نمی‌دانم» شاید حق با او بود. 

سرد کار وضی ایس تاه سای رازن 
گذاشت.به آسمان نگاه کرد. یک ستاره‌در آسمان 
نبود برای آشتی. آب حوض صاف و زلال بود. از 
پدرش شنیده‌بود وقتی که به سربازی: آموزش 
نظامی می‌داد. می گفت: گر به بر که‌ای رسیدی 
کا آی صاف و زلال داق ت تام دران از آت 
بر که بنوش. قمقمه‌ات راهم پر کن۔مواظب باش 
آب راهم نزنی که گل آلود شود. مدتها طول 
می کشد تا گل و لای تەنشین شود. شاید سرباز 
دیگری از راه برد و برای طرهای آب زلال له آه 
بزند. وقتی نجات یافتی و به چشمه‌ای رسیدی که 
آب گوارایی داشت: آب قمقمه‌ات را آنجا خالی 


نکن.یای درختی بریز که از چشمه دور افتاده 


بعد باز جدی‌تر گفت: "پس لنگه‌ی دیگرش کو؟ 
کفش لنگه به لنگه به چه دردت می‌خورد؟" یک 
لحظه مات و مبهوت شدم و پیش از آنکه جوابی 


بدهم ادامه داد: "بگذار در جعبه‌اش وببر سر 
جایش بگذار و از فروشنده هم معذرت‌خواهی کن 
و نبینم دیگر از این غلط‌ها بکنی ".من هم که از پدر 
می‌ترسیدم و حساب می بردم, جعبه را برداشتم و 
بردم.البتهنه طوری که اوخواس ته بود؛ آن را جلو 
مغازه انداختم وباز هم الفرار." 

رضابا خنده ادامه داد: "خلاصه من اگر هم 
استعداد اختلاس کردن داشتم؛ پدر جانم آن را 
در نطفه کور کرد و مانع شکوفایی‌اش شد.حالا 
نمی دانم تو چرابلد نیستی!" مریم بعد از ابراز 
احساسات برای کود کی رضا با خنده جواب داد: 
"کے شاید من هم ترس این جور کارها را از 
مادرم به ارث بردهام دیگر." وادامه داد: "خانه 
پدری مادرم نزدیک بازار شهر کوچک‌شان بود. 
خب می‌دانی که قناعت آن دوران هم خیلی بیشتر 
از دوران کود کی من و تو بوده‌است.مثلاً با وجودی 
که خانواده مادرم از نظر مادی چندان ضعیف 
نبودن د. حتی خرید میوه‌هم چندان برایشان 


است و در حسرت رسیدن به آب, در حال سوختن 
است. .سایه‌اش در آب چش مه افتاد. ماهیها به 
م ظح آپ امتنڈرےے خالا ھب رای اا 
غذا آوردازسر و کول هم بالامی‌رفتند. 
ماهیهای کوچک. اطراف بز ر گترها حلقه زدند تا 
روزنه‌ای پیدا کنند و به غذا برسند.فکر کرد:" باید 
بروم۔ خدا کند بگوید نرو یا کاسه‌ای آب پشت 
سرم بیاشد. شگون دارد "در دل شنید که گفت: 
"خدا کند نرود نباید پشت سرش آب بپاشم» 
خیال می کند منت‌اش را می کشم. کاش وقتی 
می رود بشت سرش رانگاه کند تاسیر تماشایش 
کنم. این را اسب سیاه‌در دلش گفت.ماهی‌ها 
دهانشان را از آب بیرون آورده منتظر غذابودند. 
کلاغی قارقار کنان از روی شاخه‌ای پرید. برگی 
رقص کنان آمد افتاد وسط حوض.ماهیها ترسیدند 
فرار کردند.شهایی درخشید و در میان ستاره‌های 
راه‌شیری گم شد. مرد با غرورش زندگی می کرد! 
دردلش گفت:همه چیزم را گرفته. ماه‌مانده و 
مارا حذا کید اروا را آزمی گرد اسب سفید 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲۵ 


متداول و مرسوم نبود. یک روز از دوران کود کی 
مادر: وقتی او داشت از کنار مغازه‌های میوه‌فروشی 
بازار رد می‌شد ه چشمش مجذوب سیب‌های سرخ 
وبراق در سبد جلوی در مغازه‌می‌شود.هوس 
عجیبی به جانش می‌افتد: طوری که وقتی به خانه 
هم می رسد باز نمی‌تواند از فک ر آن سیب‌های دلربا 
بی رون بیاید. همین امر او را دوباره به سمت آن 
مغازه‌می کشاند. پرسه زنان چند باری از کنار آن 
مغازه رد می‌شود و دست آخر در لحظه‌ای که فکر 
می کرد حواس فروشنده به او نیست. یک سیب از 
سبد برمی‌دارد و تند راه‌می‌افتد. فروشنده‌متوجه 
کار مادر می‌شود و فریاد می‌زند: 

هی اما ظا یفاءرسلامی مود 
می‌دود. به خانه که می‌رسد نگرانی اینکه آن مرد 
الان می آید. هراس بدی به جان ش می‌اندازد. با 
همان هراس نگاهی به سیب می‌ان دازد و گازی 
محکم به آن می زند۔ ولی فقط یک گاز وبقیه‌اش 
رااز سر ترس یاعذاب وجدان در جوی آب کنار 
خانەشان پرت می کند. آن طور که مادر تعریف 
می کتذ به خاطر آن ترس دو سای اطرف آن 
مغازه آفتابی نمی شود ومسیر رفت و آمدش را 
آن‌قدر می‌پیچاند و سخت می کند نامبادا هیچ 
وقت چشم در چشم آن مرد شود... خب من هم 
دختر همان مادرم دیگر"۔ 

رضاهمین‌طور که می‌خندید گفت: پس که 
این‌طور... عجب مثلثی, متساوی الاضلاع! عجب 
ٹیم ستی شد ماجرای من و تو ومادرت.... می‌دونی با 
این حساب ما اگر اختلاس کنیم دیگر چه شود! به 
جای کانادا؛ حتماً به ملکوت فرار خواهیم کد 


در سیاهی شب زیباتر به نظر می آمد. گفت: ۲ 
عاقبت غرور تو هر دوی ما را خواهد کشت. تو به 
راہ خودت. من به راه خودم ... از پنجره‌بیرون را 
نگاه کرد.برف زمین راسفیدپوش کردهبود. یاد 
موهای سفید مادرش افتاد ولباس عر وسی خودش. 
گنجشکھا در میان برف دنبال غذامی گشتند. 
مشتی گندم جلوی گنجشکها ریخت .اسب سیاه 
فکر کرد: وقتی گنجشک هاء دانه می چینند رد 
بای تو در خانه پیداست... این راشنید اما به روی 
خودش نیاورد. زمستان بود. تماشای گنجشکها 
سےما را قابل تحمل می کرد. پرده را کشید. خانه 
را از نظر گذراند. دو اسب 
داخل قاب روی دیوار در 
عرض رودخانه به تاخت 
می‌رفتند. از برخورد سم 
اه بها با کف رودخاه آن ‏ 


بر روی دامنش چکید. 


در 


ب انسان همان بمشت موعو د نهفته است 


۵ز ک دای رازی 


عکس :احسان کاظملو 


٭ صحبتهای کابیتان خلبان طوسی 

من منوچهر طوسی؛ تولدم شب پلداست. بعنی 
اول دی ۱۳۲۶ به دنیا آمده‌ام. 

دیپلم را در اراک گرفتم.به محض گرفتن دیبلم 
ریاضی به تهران آمدم.پدر من در وزارت کشاورزی 
کار می کرد ومن از بچگی در استان مر کزی با ایشان 
می‌رفتم و هميشه با اوبودم.دفتر کار پدرم از دفتر 
یک مدیر کل چیزی کم نداشت. یعنی بسیار آدم 
منضبطی بود و تمامی کارمندان کشاورزی و مزارع 
نمونه زیر دست اوبود.یک باشگاهی هم به نام 
چاردار توسط آمریکایی‌ها در اراک وجود داشت 
که می‌رفتن د برای مبارزه‌با تراخم و کچلی در 
روستاها. پدر در رادیو اصفهان هم برنامه داشت. 
بسیار آدم قانعی بود. نوع رفتار مادرم هم به نحوی 
بود که اصلاً نمی گذاشت مااز این حالات پسربچه‌ها 
را داشته باشیم ومثلا بیرون و توی کوچه باشیم. 
این اوضاع بچگی و زمان تحصیل ماب ود بعد از 
دیپلم می‌خواستم بروم شر کت نفت که در کنکور 
قبول نشدم آن زمان هواپیماهای جدیدی خریده و 
در روزنامه آگهی داده‌بودند ویک سری دیپلمه 
می‌خواستند. فکر کردم که کمک مهندس شخصی 
می‌خواهند. من با این دید وارد نیروی هوایی شدم. 
ولی وقتی وارد شدم و تشکیلات را ديدم متوجه 
شدم که خلبانی چیز دیگری است. 

نهم اردیبهشت ۴۶ وارد نیروی هوایی شدم 
واواخر همین سال ۴۶ رفتم آمریکاو اواخر 
اسفند ۴۸ با درجه ستوان دومی بر گشتم. زمانی 
که به پای گاه همدان رفتم هن وز هواپیماهای ۴۵ 
در همدان بودند.وقتی الان درباره پایگاه‌همدان 
صحبت می کنیم, بحث زمستان‌هایش منفی ۳۳ 
درجه به ذهنم می رسد. به نحوی که هیچ ماشینی 
روشن نمی‌شد و فقط ماشین‌های نظامی روشن 
می‌شد. آن هم گازوئیلی‌ها با هیتر روشن می‌شد. 
ما مجرد بودیم در پایگاه همدان که ۳ کیلومتر 
با جاده قژوین -همدان فاصله دارد و نزدیک به 
۰ کیلوفتر با شهر همدان فاصله دارد. یعنی یک 
بچه‌ای که در ۱۸ سالگی به شهر رفته و در ۲۰ 
سالگی خلبان شده است. حالا رفته در یک بیابان 
برهوت و در یک اتاق ۲در ۴۔ 

حسالا بگذارید درب‌اره دوره آموزشی در 
آمریکا خاطره‌ای تعریف کنم. 

نمی خواهم از خودم تعریف کنم بلکه می‌خواهم 
از جاعت و دقت ایرانی‌ها بگویم تا به خودمان 
افتخار کنیم.من رفتم آمریکاء آنه اهواییمایی 
داشتند به نام ۴ که متعلق بے نیروی دریایی 


خاطره پر واڑھای به ياد ماندفی- ۲ 


استرس خلبان جنگنده بسیار بالاست 


هفته گذشته نخستین بخش گفتگوی مجله با خلبانان تیزیروازتیروی 
هوایی که در دوران دفاع مقدس به ایران و انقلاب و جبهه‌های جنگ 
با خلق حماسه و افتخار مدد رساندند تقدیم حضورتان شد. 


دراین گفت وگو افسران خلبان ارجمند آقایان قادری, براتپور. 
طوسی ضرابی و صمدی شر کت داشتند که صحبتهای کاپیتان 
صمدی را خواندید و حال پای صحبت کاپیتان طوسی می‌نشینیم. 


است. همانطور که می دانید شما نمی‌توانید هر 
جایی با هواییمای شکاری پر واز کنید.باید در 
مناطق خاصی پرواز کرد. معمولاً شما از هواییمای 
شکاری می‌توانی به ترابری بروی ولی خلبان 
ترابری نمی‌تواند شت شکاری بنشیند. یکی از 
مواردی که در دوره آموزشی مطرح کرده‌بودند 
اکسپلوژن بود. یعنی موتورهایی داشتند که بدون 
هیچ علائمی یک مرتبه منفجر می‌شد. به همین 
خاطر روی اف ۴هایی که بعدها خریدیم برایش 
فایر وال گذاشتیم. آن زمان اینها نداشتند. داستان 
این است که‌در پایگاه‌اف ۵یااف ۴اگر کسی 
می‌خواست معلم پرواز باشد عقب می‌نشست و 
دانشجوی کابین جلویی. چرا که معلم می‌توانست 
از عقب بافرامین او را کنترل کنم.اگر در هچل 
می‌افتاد می‌توانستی به دانشجو بگویی فرامین را 
رها کن و خودت کنترل را در دست بگیری. ولی 
دراق ۱۴ اینگوته نیسحت در اق ۴( گابین عقب 
فرامین ندارد.یعنی فقط از طریق اینتر کال می‌توانی 
حرف بزنی. روی همین حساب است وقتی شما 
یک خلبان رامی آوری برای تعلیم اف ۱۴ پرواز 
کند. باید ۷۰۰ساعت قبل از ان پریده باشد. 

خلاصه دراولین پرواز با معلم آمریکایی که 
در کابین عقب نشسته, موتور چپ هواپیما آتش 
گرفت. او هم هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد. 
من بلافاصله موتور چپ راخام وش کردم وبه 
محض اینکه موت ور خاموش شد اینتر کال هم 
قطع شد یعنی هیچ تماسی معلم نمی تواست با 
من داشته باشد. وقتی شمایک موتور را از دست 
می‌دهی هواپیما خرچنگی می‌پرد. 

حالا یک خلب آن ایرانی در هواییم ای نیروی 
دریایی در یک پایگاه آمریکایی آن هم در دوران 
آموزشی 4۴ باید روی ناو می‌نشستم. که آن هم 
بدون هیچ تماسی با معلم آمریکایی کابین عقب.. 
فقط همین قدر بگویم به خاطر تجربه طولانی پرواز 
باشکاری هواپیما رایک لاب ه بالاتر از جایی که 
"آپروج"می‌کنند روی باند قرار دادم وقتی رسیدم 
روی بان د دور موتور روشن را گرفت م تابتوانم 
هواییم ارا کنترل کنم. خلاصه این اولین تجربه 


۰ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


سره امن ۹ اطلاقات 


پروازمن با اف ۱۴ در آمریکا بود. معمولا وقتی با 
معلم پرواز می کتی باید صبر کنی تا اول استاد یا 
معلم پیاده شود و بعد تو پیادہ شوی. من هم همین 
کار را کردم و ایس تادم حالا ماشین آتش‌نشانی 
داردم ی آید ومعلم دارد به برج مراقبت گزارش 
می دهد و... خلاصه دیدم که معلم روی لبه کابین 
نشسته و رو به من می گوید: "50 ۱7۵۱۱۵01۱6۵0 
یعتی شما بروید آقای سرخلبان... حالا رنگش هم 
مثل گچ سفید شده‌بود ومرتب به من می گفت 
عجب کاری کردی لعنتی...و این رااز سر حبرت 
در طول دوران آموزش و خدمت با زمین و 
زمان دوست بوده‌ام حتی بعد از انقلاب با طاغوتی 
ویاقوتی دوست هستم. بگذ ریم ... قبل از اینکه به 
ادامه بحث بیردازم لازم است به یک نکته اشاره 
کنم و آن هم پرواز باجنگنده است. اف ۴ که 
بلند می‌شود و می‌نشیند شرایط و حالتی است که 
نمی توانم آن را تشریح کنم.نمی‌شود گفت صدای 
تند آمد صدای محکم آمد این ممکن نیست. 
حللا خیلی‌هاحتی از ی رواز مسافری هم 
می‌ترسند با اینکه کلی آدم آنجا نشسته پذیرایی 
هم هست و شما از پنجره بیرون رانگاه می کنید و 
هیچ خطری هم تهدید تان نمی کند. اما وقتی پشت 
جنگنده می‌نش ینید در آن فضای تنگ کلی هم 
ماسک و کلاه و وسیله بالای سرتان هست و تنهای 
تنها هستید و هیچ کس هم کنارتان نیست. حتی 
در هواییمای دو کابین نشسته باشید کابین عقب 
را نمی‌بینید و فقط با او تماس اینتر کال دارید. در 
هنگام عملیات بخصوص که در خاک دشمن هم 
باشید هر لحظه خطر آتشبار و موشک و پدافند 
دشمن هم وجود داشته باشد حساب کنید چه 
فشاری وارد می‌شود. در خلبانی جنگنده شکاری 
اس رین اقا ر رالاس بت که تاوق خر آن جات 
قرار نگیرید و پرواز را تجربه نکنید اهمیت آن را 
نمی‌توانید حس کنید. به خاطر همین ہسیاری از 
خلبانان شکاری دندان‌هایشان به طور کلی سیب 
می بیند و از ہن می‌رود علت آن هم استرس 


بالاست. ادامه دارد 


فرخی. شاعر منتقد 
عصر پھلوی اول 
دز سال 1۳:۷ 
خورش_پدی. از 
طرف مردم یزد به 
نمایندگی مجلس 
انتخاب شد ودر 
مجلس بەگروہ 
نمایندگان مخالف 
دولت یا به‌اصطلاح 
گروه‌اقلیت مجلس 
پیوست.در آن‌موقع, که رضاخان مشغول تحکیم 
بان سلطنت خود بوداطبعا مخالفت با دولت 
معنای مخالفت با شاه را نیز داشت. 

یایند گان گروه اکثریت که همگی با تقلب: 
تزویر و تهدید به‌مجلس راہ یافته بودند. هر کدام 
بەشکلی سعی داشتند کاری کنند که فرّخی به‌میل 
خودش و داوطلبانه از نمایند گی مجلس انصراف 
بدهد و به‌اين جهت. آشکارا به او دشنام می‌دادند 
ووی راباعباراتی مثل آدشمن وطن ”و اضدّ 
اصلاحات " مورد خطاب قرار می دادند اما فڑخی 
باصبوری اهانت‌هارا تحمل می کرد و حاضر 
نمی‌شد سنگر مجلس را ترک کند. 

یک‌روز عدّدیی از نمایندگان اکثریت تصمیم 
گرفتن د او را کتک بزنند وبه‌این منظور و برای 
آن که او را به خشم بیاورند به‌وی دشنام دادند. 
فرّخی که بەنقشۂ آنها پی برده بود در جوابشان 
ناکت ماند و چیزی نگقت: اما آنها کوتاه امد نة 
وباجسارت شروع به کتک زدن وی کردند. 
فرّخی سعی کرد تا حدّی که می‌تواند خودش را از 
ضربات آنها در امان نگه دارد اما آنها بی‌رحمانه 
کتکش زدند. تاجایی که خون از بینی و دهانش 
سرازیر شد. 

پس از پایان ماجرا فرخی بادهان خون آلود رو 
به‌بقیه نمایند گان کرد و گفت: 

۔وقتی در پایتخت یک مملکت. آن‌هم در 
مجلس نماینده‌ای را این‌طور کتک می‌زنند. 
ت‌وچه 


ببینید بیرون از مجلس چه خبر اس 
به‌رو زگار مردم می آورند؟ 


در کتاب "تاریخ انقراض خلافت عثمانی " آمده 
است دستگاه پلیس در زمان سلطنت عبذالحمیذ 
دوم به‌قدری شدیدالعمل بود که از فرط 
خوش‌خدمتی کارهای عجیب می کرد. از جمله 
حکایت یک جوان محصّل ارمنی راموقع ورود به 
استانبول مورد تحقیق و تفتی ش قرار دادند. یکی 
از کارشناسان, جز وه‌های درسی او رابازیینی کرد 
در یکی از صفحات فرمول شیمیایی معروف آب 
(1۲0) به چش مش خورد. آن فرمول عجیب که 
معنای ش دو جزء هیدروژن و یک جزء اکسیژن 
اف جلي فطل اوو تلیسی رک برد والشرط 
سوعظن آن‌رارمز وعلامت سوءقصد نسبت به‌جان 
سلطان حمید دوم دانست و به‌نظرش رسید منظور 
از HY‏ حمید دوم و "ی اصفر علامت ورمز 
نابودی حمید دوم است.به این جهت. درباره‌جوان 
بیچاره‌بد گمان شده اورامتهم به به سوءقصد و 
خربکاری کرده و مذتی به حبس انداختند. 


#سزای شکایت از مآموران دولت 


حسنعلی نصرالملک» از وزرای معر وف که جزو 
آزادی‌خواهان هم بوده نوشته است: 

درسالی که لرد کرزن وارد خلیج فارس شد و از 
طرف دولت. علاءالدٌوله برای ملاقات و بذیرایی 
وی به بوشهر می‌رفت. من به‌عنوان منشی و 
مترجم با او همراه بودم. در مراجعت از آن سفره 
در فارس مردم یک دھکدہ برای استقبال از 
علاءالدٌوله بیرون آمدہ بودند در آن میان زنی که 
کود کی در آغوش و چادری ور سر داشت پیش 
آمد وعریضه‌یی به علاعالڈولے داد. علاءالدوله 
به آن مکتوب نگاهی انداخت و بی‌درنگ با اسبی 
که سوار آن بود بەسمت زن بیچاره راند و آن 
بدبخت رابا کود کش زیر دست وپای اسب گرفت 
وخرد کرد و ماء همه مات و مبهوت شدیم! 

در منزل بعد از وی پرسیدم: 

-علت آن کار چه بود؟ 

علاءالدوله گفت: عریضهای داده بود که یکی از 
مأموران دولت شوهر و پسرش را کشته و مالشان 
رابرده است.من او راتنبیه کردم تادیگر کسی 
جر آت نکند از مأمور دولت شکایت کند! 


٭ قربان! خلاف به عرض رسانده‌اند 


محمدعلی‌شاه برای خفه کردن صدای 
آزادی‌خواهان, به‌عناصر فاسد. دشمنان آزادی و 
کسانی که مخالف مشروطه بودند. اھمیت زیادی 
می‌داد وبه آن‌هامقام وعنوان می‌بخشید. یکی 
از مقام‌پرستان مفاخرالملک بود که از نعمت سواد 
بهره‌یی نداشت. امّا مردی به‌شدت پولدوست و 
بی‌رحم بود و به دلیل همان ویڑ گی‌هایش از طرف 
شاه به‌ حکومت تهران منصوب شده بود. 
مفاخرالملک مأموریت داشت تمام تجّار و کسبه 
رامچبور کند که عریضه به حضور شاه‌بنویسند و 
از مشروطه ابراز تنقر کنند. 

مفاخرالملک به‌دستیاری ملک التجار تهران 
مجالسی تشکیل داد و در آن‌ها از کسبه خواست 
ضمن نوشتن عریضه به "خاکیای همایونی ؛ از وی 
بخواهند به "غایله مشروطیت" پایان دهد. کسبه 
دلیر و تجاری که به‌مشروطیت علاقه داشتند: 
حاضر نشدند طوماری را که وی تهیه کرده‌بود: 
انضا گنت لہ تا گروهی آززد رس طوماو زا اتضاء 
کردند. چند روز بعد مفاخرالملک ۸۰۰ نفر از 
تجار و کسبه رادعوت کرد که برای شرفیابی 
به‌حضور شاه آماده شوند. وی تلاش فراوانی کرد 
که عذهش رکت کنند گان زیاد باشد اما با وجود 
تمام تلاش‌هایش, عدّه شر کت کنند گان از ٩۰‏ نفر 
تجاوز نکرد. 

در جلسه شرفیابی! ملک‌التجار عریضه‌یی را که 
قباًتهیه کرده بود. قرائت کرد. مضمون عریضه 
که با تملق و چاپلوسی شروع شد. این بود که از 
خاکبای جواهر آسای قبله عالمیان! انتدعا شده 
برای همیشه از برقراری مشروطه و افتتاح مجلس 
شورای ملی صر ف‌نظر نمایند " 
محمدعلی‌شاه‌می‌خواست شروع به‌ایراد نطق کند که 
ازمیان کسبه کسی گفت: آنچه حضور مبارک عرض 
شد فقط نظر شخصی ملک التّجار بود. ملت ایران 
مشروطه‌خواه است و اگر کسی به‌غیر از این حضور 
مبارک عرض کند. خلاف عرض کرده است. 
صاحب آن صدای حق‌طلبانه. 
میرزا ابوالقاسم اصفهانی بود. 
جرف او اغ لیک ارا 
سخت وخشت‌زده ساخت | 
رنگ از رویش پریدومجلس | 
درسکوتی مرگ آساف رو 
رفت. شاه یس از یک دقبقه 
سکوت به‌خود آم د وبرای 
آن که گفته مير زاابوالقاسم 
در خارج ان کاس بیدا نکند: 
حرف او را نشنیده گرفت و 
آن جماعت رامرخص کرد. | 


اطلاعات‌ھفتگی شمارہ ۳۸۷۵ ۳۳٣‏ 


دودمانی که ر گانش خوار شده‌اند؛ محکه م ده ذاو دی است 


ر بووائد 


هفته گذشته تعدادی از رانندگان که برای 
سوختگیری وارد یک پمپ بنزین در ایال 
هوستون در تگزاس شدند. با صحنه‌ای 
دقیقاً مشابه فیلمهای ترسناک روبروشدند. 
صدھا پرنده که بی‌حر کت روی زمین 
نشسته بودند؛ تمام محوطه پمپ بنزین را 


پر ک رده‌بودند.البته این پرنده‌هادرهمین | 6: 


منطقه زئد گی می کنند امامعمولاً چنڈ پرنده 
روی سیم های برق نشسته‌اند و به اطراف 
نگاه‌می کنند. اما هجوم صدها پرنده که 
بی‌حر کت روی زمین نشسته‌ند به قدری 


برا مس اقرا ن تزسناگ بود که خیلی ها ات 
سوختگیری منصرف شد هو پمپ بنزین تچ 


0 


رات رک کردن د.مردم محلی نیز توضیحی 
برای آن نداشتند. اما برخی جانورشناسان ١‏ 


پیرایش فوتبالی 


"ماریوهوالا یک آرایش‌گر اهل صربستان است که با ارائه یک آرایش موی منحصر بفرد سعی دارد 
مشتریان بیشتری جذب کند.اوبامهارت خاصی که مثال زدنی است, صورت باز یکن معروف آرژانتینی 
"لیونل مسی "یا بازیکن پر تقالی " کریستیانو رونالدو" را روی موی مشتریان ایجاد می کند. البته مهارت 
این آرایشگر تنهابه صورت باز یکن‌های معروف محد ود نمی‌شود. بطور کلی هر شخصیتی که مشتری 
بخواهد را روی موهایش ایجاد می کند.به گفته ماریو ماجرا از حدود ٩سال‏ قبل شروع شد. در آن زمان 
یکی از مشتریان از او خواسته بود تا کاری‌متفاوت کند.اوهم نقش یک عنکبوت را روی موهایش ایجاد 
کرده بود.آما از میان طرح‌های مختلف, صورت اشخاص از همه دشوارتر بوده وحتی تا ۵ساعت زمان 
می‌برند. وقتی برای اولین بار صورت رونالد و رابرای یکی از مشتریان اجرا کرد مورد توجه همکاران 
ومردم منطقه قرار گرفت ومشتریان بیشتری نزد او آمدند.متاسفانه باوجود این زحمت فراوان, این 
نقش‌های زیبتنها ۸تا ۱۰ روز ظاهر خود راحفظ کرده وبدلیل رشد مودیگر قابل تشسخیص نخواهند 
بود. این آرایشگر ۳۵ ساله برای اجرای هر کدام از مدل‌های موی خاص خود مبلغ ۰ بورو دریافت 
می کتد.درحالی که یک اصلاح عادی مو جدود ۸بورو است.البته به منظ ور تبلیغ کارش: دو نفر از 
مشتریانی که تقاضای اجرای طرح صورت مسی و رونالدو را داده بودند هزینه‌ای پر داخت نکردند. 


بالای درخت‌ها خوابیده‌بوده‌اند و بر اثر 
صدااز آنجا فرار کرده‌و در نزدیک‌ترین 
| مکانی که بنظرشان امن‌بوده‌فر ود آمده‌اند 
و نورهای پمپ بنزین توجه‌شان را جلب 
کرده‌است. پیش از این موارد دیگری‌هم 
از خوابیدن دسته‌های بز رگ پرندگان 
در پار کینگ‌ه اوساختمان‌های‌مترو که 
گزارش شدہہود اماحضور صدها پرنده که 
بی‌صدا روی زمین بنشیتند و بیدار باشند 
کمی ترسناک بنظر می رسد. خوشبختانه 
هیچ رفتار خشنی از سوی پرند گان دیده 
نشد وبرخی مسافران آهسته از میانشان 
قدم زده و سوختگیری کردند والبته دیگر 


به این پمپ بنزین برنمی گردند! 
معمار بریتانیایی به نام آصف خان" از اثر جدیدش رونمایی کرد. این اثر یک عمارت 


بسیار سياه است کہ عنوان "تاریک ترین ساختمان روی زمین "را کسب کرده است. 
این ساختمان که برای شر کت هیوندای ساخته شده است و به صورت موقت خواهد بود. 


هجوم پرند گان اعلام کردند که احتمالاً این پرند گان در 


تماماً از ماده‌ای به نام ۷8×۲ بوش ده شده‌است.این ماد ه‌می‌تواند ۹۹ درصد از نوری 
که می تابد راجذب کند. در نتیجه حتی در ساعات ظهر این خانه همچون یک حفر هسیاه 
دیده‌می‌شود. شر کت هیوندای باساخت این ساختمان که ۱۰ متر ارتفاع دارد توانست 
جلوه خوبی از ایده‌های داب خود رانشان دهد آصف خان بد مظور آیجاد نمایی مادا 
یک شب برساره هزارانلامب کوچک رازوی دتوار بیر ون خانه کار گذاشت. این خانه 
که اس کاتی فولادی دارد: به شکل مربعی به طول ۳۵ متر ساخته شده است, بر خلاف 
ظاهر بیرونی فوق العاده سیاهی که دارد. داخل خانه یک فضای کاملاً روشن است که 
چتدین حسگر مختلف در آن کار گذاشته شده که جریان‌هایی از آب رادر صدهاشیار 
مختلفی که داخل خانه وجود دارد به جریان می‌اندازند.به گفته خود آصف خان, وقتی از 

دور به خانه می نگرید انگار از پنجر دای رو به اعماق فضا نگاه می کنید .هر قدر نز دیک‌تر 
EE‏ می شود این حس بیشتر شما رافرامی گیرد. وقتی در حال وارد شدن به ساختمان هستید. 
3 مانند این است که به درون ابری از سیاهی کشیده‌می‌شوید.هم اکنون این عمارت افتتاح 
شده است و افراد می‌توانند از فضای آن دیدن کنند. 


برف و باران زمستان علاوەیر زیبایی‌هایش, خطرات خود راهم دارد۔یک پسر ۱۲ 
ساله بعد از اینکه حدود ۴۰ دقیقه زیر بهمن دفن شده‌بود. بطور معجزه آسایی زند ه 
ماند وحتی مجروح هم نشد.به گفته مسئولان پلیس فرانسه. این پسربچه درحال 
اسکی کردن در پیست اسکلی آلیاین بوده‌و نفر دیگر هم همراه اوبودند. او جلوتر 
از سایر همراهان خود حر کت می کرده که ناگهان بخش عظیمی از برف دامنه کوه 
شروع به لغزش می کند و او را با خود می‌برد. بهمن حداقل ۱۰۰ متر او را یایین‌تر 
می‌برد. این اتفاق در ارتفاع ۲۴۰۰ متری رخ داد و هوایسیار سرد بود. هلی کویتر 
٠‏ امداد بلافاصله به محل اعزام شد اما یافتن یک تفر میان انبوهی از برف کاری دشوار 
بود درن ایت کب گ امذاد ترات پسربچه زا پیدا کند_ماموران امداد از کہ 
او را زنده یافتند شو که شدند و آن را یک معجزه خواندند.چرا که حداقل ۴۰ دقبقه 
از زمان وقوع بهمن گذشته بود. این در حالی است که افراد معمولاً نمی‌توانند بیشتر 
از ۱۵ دقیقه زیر برف زنده‌بمانند. یکی از عواملی که به زنده‌ماندن یسر کمک کرده 
سس - ۴ این بود که‌راه‌هواوتنشس او توسط برف مسدود نشده‌بود. این اتغاق دَقَیقاً روز بعد از 
سے RET e:‏ 8ه کریسمس رخ داد و خوشبختانه خانواده پسربچه توانستند عید رابه شادی بگذرانند. 
تیگ ات وجو ماموران امداد و پلیس هشدار دادند در صورتی که به مناطق برفی سفر می کنید حتماً 

ہج E‏ : رس ا _ از جلیقه‌هایی که مجهز به هشدار بهمن هستند استفاده کنید. 


جک یس سومون: 


آقای "مت اسستوتی که پیش از این به واس طه شر کت 
در مسابقات خوردن هات‌داگ شهرت زیادی کسب 
کردهو توانسته بود برنده‌اين مسابقه شود. این بار چالش 
جدیدی برای خود در نظر گرفت. او در این چالش تصمیم 
گرفت حجم زیادی پاستیل شکری بخورد. بطور دقیق‌تر: 
78749 ۶ ھ 
بخورد! او اخیر آویدیویی از این چالش منتشر کرد. به این 
منظور او ۱۰۸ بسته پاستیل شکری تهیه کرد. این مقدار 
پاستیل بیش از ۸۶۰۰ کالری و همچنین کمی بیش از 
[ کل یی ۸“ ہہ" 
گفته ادارہ سسلامت غذاء هر مرد بالغ روزانه حداکٹر باید 
۶ گرم شکر مصرف کند. البته آقای استونی چالش‌های 


خالش خوراکی 


خوردنی دیگری هم انجام داده است.تنها چند هفته قبل 
بود که‌نزدیک به یک گالن ونیم میلک شیک وانیلی راسر 
کشید! اما این بار آقای استونی وسواس زیادی به خرج 
داد.او تمام پاستیل‌ها راهمانند یک رول بزر گ روی هم 
چس اند و بجای اینکه فور ا آنها رایبلعد. اصرار داشت 
کهباید همه آنه ارا کاملاً بجود.اوبع د آاز این کارش 
وان کی رین ا ای ازور کے اھ با 
کرد.اواین چالش رابه خوبی آغاز کرد وچیزی به‌پایان 
نمانده بود که حجم شکر موجود در پاستیل‌ها برایش 
مشکل‌ساز شد و حالت خفگی به او دست داد. اگرچه او 
نتوانست‌همه ٩۸‏ متر پاستیل نواری رابخورد اماتوانست 
رکورد جدیدی ثبت کند. 


قانون سخنگیر انه 
رستوران و خان ه استیک ایشاکل "یک 
رستوران در محله اسکاتدیل در آریزون ا 
است. این رستوران به دو چیز شهرت دارد: 
یکی استیک‌های خوشمزه‌اش و دیگری قانون 
خاصی که برای لباس مشتریان دارد؛ اینکه تباید 


کراوات بزنند. اگر کسی در رستوران کراوات 
زده‌باشسنء طولی نمی کشد که یک نفر بایک 


مق اس ضا 


قیچی به او نزدیک شد هو کراواتش رامی‌برد! 


سپس آن رابه هزاران کراوات دیگری که از سقف 
آویزان شده است اضافه می کند.اين کراوات‌ها 
مانتد آینه عبرت برای افراد هستند تا فراموش 
نکنند که هیچ وقت نباید در این رستوران کراوات 
بزنند. صاحبان رستوران می گویند تا کنون بیش 
از ۱ میلیون کراوات قیچی کرده‌اند. آنها افرادی 
بودند که این قانون رایک شوخی‌می‌دانستند ويا 
صرفاًدوست داشتند قیچی‌شدن کراوات خودشان 
رانگاه کتند! 

این رستوران در ابتدا یک مغازه‌بود که در سال 
۷ راه‌اندازی شد.سیس برای توسعه کسب و 
کار, آخرهفته‌هابه مسافران غذاهم سرومی کرد. 
موقیت غلای آخرهفتةد مي شی ازجا 
یه یک رستوران تبدیل کنند. در حال حاضر خانه 
استیک یینا کل با گنجایش پذیرایی از ۰ ۱۸۰ نقر 
* در داخل سالن.بزر گترین خانه استیک جهان 
شتاخته می‌شود. درباره رسم جالب رستوران 


لق هم گنته می شود که‌سال‌ها پیش یکی از اعضای 


یک گروه‌مردمی به رستوران آمده‌یود ولباس 
خیلی رسمی به تن کرده‌بود. صاحب رستوران 
که می‌خواست فضای رستوران گرم و صمیمی 


بماند از مشتری خواست حداقل کراوات خود را 
باز کند. اما اوممانعت کرد و صاحب رستوران با 
ساطور کراواتش رابرید. فرد مذ کور در شکایت 
از رفتار صاحب رستوران خواست کراوات بر ید ه 
اورایرای همیشه از سقف رستوران آویزان کنند 
ونامش راهم رویش بنویسند تا همه مشتریان 
از رفتاری که بااو شدهآگاه‌ش وند. امااین نله 
آغاز یک رسم عجیب در رستوران شد و بیش از 
آنکه به کسب و کار رستوران لطمه بزند, باعث 
شهرت و جلب مقتری قد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۵ ۳۵ 


دک عمر لباقت 


اندو ختن 


است 


۵ مادام داییر 


''کالین تونستد ؛ دختر بیست ساله زیبایی است 
کے در هالیوود موفقیت زیادی کسب کرده‌و 
پس از شر کت در چندین فیلم باشر کت فو کس 
فزن پینستم قرازداد طویل العدهای ينه است: 
این ستاره نوظهور هالیوود هفته گذشته دست 
به اقدام عجیبی زد و در حالی که بسیاری آرزو 
داشتند چون او پله‌های شسهرت و ثروت رادر 
سینما بالا بروند با اظهارات خود تعجب همگان 
رابرانگیخت. کالین اعلام کرد که از سینماو 
دنبای مادی به طور کلی بیزار شدہو قصد دارد 
در ماه سیتامبر آینده وارد یک مدرسه مذهبی 
شود و پس از دو سال تحصیل در آنجایا به تعلیم 
بیردازد و یا مبلغ مذهبی شود. 

وقتی از او توضیح خواستند پاسخ داد: من همه 
عمرم به کلیسارفتم. ولی اکنون تازه دو سے 
ماه است که تازه می فھمم معنای خدا و مذهب 
چیست. می‌خواهم بقیه عمرم را وقف خدا و 
مذهب کنم...در ضمن سایر توضیحات " کالین 
تونستد" اظهار داشت که مخصوصاً به ایتام 
علاقه زیادی دارد و سعی خواهد کرد که بیشتر 
به پرستاری و مواظبت از اطفال بی‌پدر و مادر 
بیردازد. 


هانری سولومون از اهالی شهر کلیولند شاید یکی 
از بهترین صاحبخانه‌های دنیا باشد. این مرد در 
شهر خود صاحب هشت عمارت بزر گ است که 
هر کدام دارای چندین آپارتمان هستند که به 
اجاره داده می‌شود. برعکس اکثر صاحبخانه‌ها 
باشند آقای هانری سولومون به هر یک از 
مستاجرینش که صاحب بچه‌ای شود بیست و 
پنج دلار جایزه می‌دهد و از بچه دوم به بعد برای 
هر بچه‌ای ۰ ۵ دلار جایزه‌می‌دهد. به این تر تیب 
تاکنون ٩۳‏ بچه در آپارثمان‌های او به دنبا آمده 
و پدر و مادرهای این بچه‌ها جوایز خود را به 
مخض تولد بچه گرفته‌اند. 

"یت 


کر 


۸ بهمن ۱۳۲۸ انتخاب شده است 


ستاره‌ای که عاشق پخت و پز است (صفحه ۲۸) 


سوزان هیوارد که او رایکی از بهترین ستاره‌های 
هالیوود می‌دانند برخلاف اغلب هترپیشه‌ها اهل 
پخت و پز و شستشو و بچه‌داری است. ظرفشوی 
خوبی است. پخت و پز می کند و مرتب کردن 
اتاق و خانه‌اش را خودش انجام می‌دهد و حتی 
نظافت دوقلوهایش به عهده خود اوست و وقتی 
در اله است مقل یک کشت کار می کد وچوا 
در خانواده فقیری به دنیا آم ده ارزش پول را 
به خوبی می‌داند. اتفاقی هم هنرپیشه شد. وقتی 
در زمان دانشجویی برای کسب هزینه تحصیل 
مدل یک عکاس شد و یکی از عکس هایش در 
مجله معروف (ساتری ایونینگ پست) به چا 
رسید. دیوید سلزنیک که به دنبال دختر زیبایی 
برای ایفای نقش اسکارلت در فیلم بر باد رفته 
می گشت از اوبرای آزمایش دعوت کرد. هر چند 
سرانجام برای این نقش پذیرفته نشد و "ویویان 
لی" نقش اسکارلت رابازی کرد اما همین باعث 
شد که به محافل سینمایی راہ یابد وبا کمیانی 
برادران وارنر قراردادی تبلیغاتی بست: اما در 
فیلمی بازی نکر د و وقتی به شر کت پارامونت 
رفت موفق شد نقش اول ستاره فیلم سه برادر 
تفنگدار رابازی کند و رفته رفته کارش گرفت. 
او که در دوران جنگ برای سربازان برنامه‌های 
سرگرمی اجرا می کرد در همانجا باجس بار کر 
اشنا شد که کارش به ازدواج 
انجامید و دو پسر دوقلو حاصل 
این ازدواج است که حالا 
نزدیک ۵ سال دارند و با 
او زندگی می کنند. "دره 
کانیون" لحظه گمشده 
"من بیگناهم" و خانه 
| غربیان از مشهورترین 


هیتلر مخترعین این اتومبیل را در کارخانه خود 
زندانی کرد و دستور داد اگر نتوانند مصرف 


۰ بهمی ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


بنزین آن رابه نصف تقلیل دهند. به آنها اجازه 
خروج ندهند. 5 

طبق اطلاعاتی که به دست آمده اخیر آ اسرار 
ساعتمان انوهبیلقانی که آلمانیفا در جنگ العیر 
در صحراهای‌سوزان شمال ومغرب آفریقا تحت 
فرماندهی مارشال رومل و یخ بندان و سرمای 
اس عالیی گراد و اسمولست_ک اعت فرساندهی 
ژنرال فن پاولوس در روسیه مورد استفاده قشون 
هیتلری قرار داده بودند فاش شد هو این اتومبیلها 
که به نام "فولکس واگن " معروفند در بازارهای 
دنیا به معرض فروش گذاشته شد ه است. 
کارخانجات اتومبیل‌سازی فولکس واگن در بدو 
زمامداری هیتلر بنا به امر او در شهر ولفسبو رگ 
نزدیک هانوفر بے وجود آمد و نخستین 
اتومبیلهای آن در سال ۱۹۳۸ از کارخانه خارج 
شد.موقعیتی که این ماشنیها به دست آورد: به 
اندازهای بود که هیتلر دستور داد اساسا شهر 
"ولفسپور گ "را به ساختمانهای این کارخانه‌ها 
اختصاص دهند و اکنون نیز شهر ولفسبورگ 
فق ط اختصاص به کارخانجات عظیم فولکس 
واگن و کار گران و کارمندان آن دارد. 

اختراع این اتومبیل: که اهمیت آن برای آلمانها 
کمتر از اختراع موشک نبود: تقریب از روی 
ساختمان هواییما تقلید شده. موتور آن چهار 
سیلندر افقی است.و در نوع خود از قوی‌ترین 
موتورهاست و از لحاظ قدرت و کشش کم نظیر 
است و مانند موتور هواپیما ات لازم ندارد و 
همانط ور که هیتلر پیش‌بینی می کرد تنها 
وسیله‌ای که در روسیه مقداری از قشون آلمان 
را نجات داد؛ اتومبیلی ای فولکس واگن بود 
زیرا کلیه وسایل نقلیه حتی تانکهای آلمانیها در 
سرمای کشنده روسیه بخ زده و غیرقابل استفاده 
شدند و فقط فولکس واگن که آب لازم نداشت 
و طبیعتاً موتور آن یخ نمی زد و در داخل آن نیز 
شش دستگاه‌بخاری تعبیه شدهبود؛ توانست 
باقی مانده قشون آلمانی رابه میهنشان برساند و 
از یخ زدن وم رگ سیاه در سرمای روسیه نجات 
دهد.موتور این اتومبیلها در قسمت عقب واقع 
شده و در صورت تصادف صدمهای نخواهد 


بقبه در صفحه ۶۵ 


طرز تهیه: 


در ابتداجوی پوست کندہ بلغور و برنج را از شب 
قبل خیساندهو جو را همراه حبوبات جوائه‌دار 
به غیر از ماش و عدس (نخود. لوبي اقرمز و 
لوبیاچیتی) با حرارت ملایم بیزید تا جوانه‌ها 
آسیب نبینند همزمان ماش, عدس, بلغورجو 
وبرنج رانیز باهم بیزید.در این مرحله حبوبات 
پخته شده و سبزی‌ها را مخلوط کرده و یک قاشق 
چایخوری زردچوبه.نمک و فلفل ومقداری 
پیازداغ به آش بیافزایید :سپس گوشت پخته 
شده را کوبیده و به مواد اضافه کنید و بگذارید تا 
پخته شود. بعد مقداری سیر و نعناداغ نیز در این 
مرخله اضافه کنید. 


بورانی به غذاهاو خورا کیهایی گفته می‌شود که 
با ماست سرو می‌شوند. یک نوع دیگر هم به 
صورت پیش غذای سرد است مثل بورانی لبو 
بورانی اسفناج و... یک نوع هم غذای گرم هست 


مواد لازم: 
+ کدو سبز ریز...........................نیم کیلو | 
؛گوجه فرنگی پوست گرفته 


:سیب زمینی ور قك شدھ........ 


ییاز ریز شده.. 


سیر ریز شده . 


#۶روغن مایع مس 


هنگامی که گوشت و آب آن رابه آش اضافه 
می کنید باید مواظب باشید که آش ته نگیرد. 
ضمن(] در غذاهای حاوی جو بهتر است ٹنمک در 
پایان غذا اضافه شود تا غذا ته نگیرد. 

طرز تهیه حبوبات جوانه‌دار: 

حبوبات را ۲۴ ساعت خیسانده و در این مدت 
آب حبوبات راپنج ساعت یکب ار عوض کنید 
تاحبوبات بو نگیرد. بعد از ۲۴ ساعت حبوبات 
رامیان پارچه‌ای نخی تمیز قرار داده و درون 
آب کش بگذارید و روزی سے تاچهار بار سبد را 
زیر آب گرفته تا حبوبات خیس بمانند. بعد از سه 
تا چهار روز حبوبات جوانه‌دار آماده می‌باشند. 
نکته: ماش و عدس بعد از دہ ساعت درون پارچه 
قرار می گیرند . 


که معمولاً با ماست موسیر: ماست خیار یااماست 
خالی سرو می‌شود. 

طرز تهیه 

در ابتداروی سیب زمینیها کسی زردچوبه یا 
زعفران به اضافه نمک بزنید و بخاریز کنید و کنار 
بگذارید. کدوها راپوست بگیرید ونمک زده‌و 
داخل دو قاشق روغن تفت دهید می‌توانید روی 
کور کافس وچرب کتید واگ انت کارا 
داخل فر انجام دهید بسیار عالی می‌شود وبیشتر 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۷۵ 


:#نعناع و گل دلخواه (خشک)... به مقدار دلخواه 
٭ نمک و فلفل سیاه...............به مقدار لازم 


یک دسر بسیار ساده‌برای روزهای رنگارنگ 
محس وب می شود و بیشتر از ۵ دقیقه وقتتون را 


در ابتدا انار را از پوست جدا کرده‌و داخل ماست 
بریزید و به میزان دلخواه نمک و فلفل سیاه به آن 
بزنید. بعد از آماده‌شدن به مدت ۱۰ دقیقه ظرف 
را داخل یخچال قرار دهید تا ماست پرچرب کمی 
سفت تر شود. در بایان با کمی نعنای خشک خرد 
شده و پودر گل آن را تزیین کنید. 

تکات مهم دسر : 

در صورت تمایل مقداری شکر و خامه هم به 
ماست اضافه کنبد. این دسر با ماست خامه ای 


پرچرب بسیار لذیذ خواهد بود.بهتر است از انار 
شیرین و آبدار در تهیه این دسر استفاده‌شود. 
بهتر است دسر ۶ تا ۸ساعت 

داخل‌ظرف‌دربسته 
داخل یخچال 


“3 


از نصف قاشق هم روغن مصرف نمی کند۔ 

دراین مرحله پوست کدو راخرد کنید و کنار 
بگذارید. کدوهارا از داخل ماهی تابه بردارید 
سپس ییاز رادر روغن ریخته و کمی تفت دهید تا 
نرم شود بعد سیر وپوست کدوی خرد شدهرا 
داخلش بریزید و یکی دو دقیقه تفت دهید. سپس 
گوجه فرنگی و نمک و زردچوبه بریزید. 

ودر اجر کفوها رال ان مخلوط جاس ازین 
کنید در ظرف را بگذارید و حرارت را کم کنید تا 
غذابا آب گوجه‌ها پخته شدهو جا بیفتد.مایع کدو 


راداخل ظرف بریزید سیب زمینیها رادورش 


اگر به رژیمی بودن غذا اهمیتی نمی دھید می‌توانید 
همه مواد را حسایی سرخ کنید. 

اگر کدوها ریز بود نیازی به ورقه کردن‌ شان 
نیست و می‌توانید درسته استفاده کنید. 


۳۷ 


به تحر یه آھو 


ختم که انسالمااز تح 


ده 


ات 


زند 


ویب 


ہت 


پیش خودش و دوستائش 
به دختری منطقی معروف بود۔ 
او از آنهابود که ادعامی کرد هرگز 
به پسری وابسته نمی‌شود. انگار این حرف 
حافظ را نشنیده بود: "قوت بازوی پرهیز به خوبان 
مفروش / که در این خیل حصاری به سواری گیرند ‏ 
شاید هم به زیبایی‌اش متکی بود که می گفت هیچ 
پسری نمی‌تواند قلبم رابه زانو در بیاورد. 

دوسال پیش که بیست ساله بود دریک مهمانی 
خانوادگی با حسین آشناشد که دوست پسرخاله 
او بود. حسین تیپ هنری زده بود: موی بلند ریش 
فرفریه سک چیش تاغرومای باند وسومان زدده 
دور مج تانیمی از ساعد بانوارهای ناز ک چرم 
زینت شد م بود پالتوو شال گر دنش راداخل سالن 
مهمانی در نیاورده‌بود و کیفش هم به دوشش بود. 
خیلی کم حرف می‌زد. نگاه متبسمش به مهمانها 
بود. ستاره نطرش را گرفته بود. چون زیاد نگاهش 
می کرد از پسرخاله هم پرسید "اون دختره کیه؟" 
پسرخاله گفت: دخترخاله‌مه. "و ستاره را صدا زد 
واورابه حسین معرفی کرد و گفت: آبچه محل 
ماس. دانشجوی هنره. تهرون درس می‌خونه. از 
تییش معلومه که یه هنرمند واقعیه. "و به حسین 
گفت: "ساره خانم د کتر فامیل ماس قرمآآخره.. 
ستاره؟ بعدش می‌خوای ادامه بدی؟ ستاره: 
"فعلا که وسط راهم.تا خداچی بخواد. از ناخونای 
دوستت معلومه موسیقی می‌خونه. پسرخاله 
گفت: آنقاشه ولی می خواد گیتار هم بزنه... حسین 
کلاس‌می‌ری؟ "حسین سرفه‌ای کرد و جابه‌جا 
شد: آوقتی ب رگشتم تهرون کلاس گیتار میرم. 
دنبال یه گیتار خوب می گردم. ستاره: گیتار 
خوب باید گرون باشه؟ "حسین‌سرفه کرد: آره. 


حدود يه تومنه." ستاره: "یه 
گیتار خراب رو هم نمیدن یه 
تومن."حسین سرخ شد ولی 
زیششن سرخی زا پوشاند. 
ستاره: سبک شماتونقاشی 
چیه؟ پسرخاله به جای او گفت: 
"ترم اوله. "لاله گوش حسین سرخ 
شد.ستاره‌پیش دوستانش رفت: 
حسین کم‌خرف تر شد. پسرخاله سعی 
کرد او راوارد جمع کند.حسین که مدام 
پوزخند می‌زد. گفت: "حوصله‌شونو ندارم. یه عده 
جوون‌سبک مغزن که شور و ذوق هنری ندارن. 
البته اون دختره... اسمش چی بود؟ آهاستاره: 
سطح ذوقش یه خورده‌بالاتره." پسرخاله گفت: 
نی حواق شدای ٣س‏ با نان 3" خسیی پا 
همان پوزخند: "نه قربونت. تنها هم نیستم.بانگاهم 
دارم همه رو اسکن می کن م بعد أيه اثر خلق کنم. 
بعد اسر فرصت باهاش حرف می‌زنم حبف که 
پس‌فرداباید بر گردم تهرون..." پسرخاله شماره 
ستاره‌رابه اودادو گفت: دختر خوبیه. هر وقت 
خواستی: باهاش تماس بگیر. " 
ساعت دو همان شب حسین پیامی برای ستاره 
فرستاد: "دختر ندیده نیستم. دانشجوی تهرانم و 
دوریه آدم هترمند همیشه پر از دختره اینو گفتم 
تا بدونی از ديدنت دستیاچه نشدم ولی نمی‌دونم 
چه مر گمه که از وقتی که دیدمت انگیزه‌های 
هنریم به شکل عجیبی تقویت شدہ تو مهمونی 
باچشم سومم که مخصوص هنرمند اس: خوب 
نگات کردم تابعداً ببرمت رو بوم.منظورم از بوم. 
ہوم نقاشی نه پشت بوم.""ستاره‌جواب‌داد: آشما؟" 
حسین جواب نداد. حالش گرفته شد. به خودش 
گفت: ''دار:واسم کلاس می‌ذاره. ام کان نداره 
منونشناخته باشه... نوک مدادش را کوبید کف 
دستش.خون آمد.از آن‌عکس گرفت.خونش 
کم بود. فشارش داد تا خون بیش تری بیاید۔حالا 
بهتر شد.عکس دیگری گرفت.به ستاره‌پیام داد 
"پیام اشتباهی واسه شمااومد. پا کش کن. "ستاره: 
"شماره‌منواز کجا آوردی؟" استیکر خشم هم 
ضمیمه کرد.حسین کف دستش زابه کاغذ مالید 
وبه ستاره‌پیام داد: نمی‌دونم. گوشی من پر از 
شماره‌س.هر کی از راه‌می‌رسه. شماره‌شو میذاره 
تو گوشی من." ستاره: "اینقد ر واسه خودت نوشابه 
باز نکن نفخ می کنی. "حسین: "اگه مفخ کنم میام 
پیش خودت که د کتری. "ستاره: اول یاد بگیر 


٠‏ بهسن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ا ہے ن ا وان 


درست تایپ کنی وجای نفخ ننویسی مفخ."حسین: 
"دستم مجروحه تایپ کردن برام سخته. "ستاره: 
"تو که گفتی اشتباهی پیام دادی اما میدونی‌من کی 
هستم و پزشکی می‌خونم. دروغگو کم حافظه‌س." 
حسین: "برات مهم نیست که بدونی چرادستم 
مجروحه؟ " ستاره: آمن خیلی جراحت و بیماری 
دیدم.برام عادی شده... چرا مجروح شدی؟ 
خودزنی تردق 8" کضسین. سنیگ خفد ذقرستاذ 
ونوشت: داشتم نقاشی می کشیدم. رنگ قرمز 
نداشتم.مجبورشدم باخون زنک کنم. ستاره: 
"باخالی می بندی یا بیماری مازوخیسم داری." 
حسین: "بیمارو خوب اومدی. من بیمار چش م 
بیمار توهستم."ستاره: "خوش به‌حالت.دیگه 
چی هستی؟ حسین: "دنبال درمان دردم هستم. 
ستاره: "دانشکده‌ما به مشاور خوب داره. می‌خوای 
معرفیت کنم؟ "حسین: "نه قربونت! درد من درد 
عشقه یه درمان هم بیشتر نداره." 

آنه تا دمیدن صبح چت کردند.قرار شد ده 
صبح در کافه کتاب همدیگر را پبینند. ستاره‌سر 


وقت به آنجا رفت. حسین نیامده بود. ستاره پیام 
داد: من رسیدم.شما کجایی؟ حسین: توراهم." 
ونیم ساعت دیر آمد.ستارهاخم کرده‌بود.حسین 
شیرین‌زبانی کرد که قشر هنرمند شبها تاصبح 
بیدارن د و تا بعدازظهر خوابند.و در وصف زند گی 
شبانه توصیفاتی کرد که به دل ستاره‌ننشست و 
گفت: حالا بی‌خیال. دستت رو چه بد پانسمان 
کردی!''حسین: "کاش یه خانم د کتر پیشم بود!" 

حسین سفرش رادو روز عقب انداخت تاستاره 
راہیشتر ببیند. و آنھایک بار هم به خانه پسرخاله 
رفتند. حسین با خاطره‌ای خوش به تهران رفت. در 
راہ صد بار به ستاره‌پیام داد و از عشق گفت. 

جور دیگر: 

در این حکایت معلوم می شود حسین خام 
است۔بەجای اینکه شخصیت و هویت اصلی خود 
رابارفتارش نشان دهد خود راپشت هنر و زلم 
زمبوهای‌هنری پنهان کر ده در جور دیگر: کسی 
که هنرمند است. تیپ هنری مصنوعی نمی زند. 
هنراست که او رامعرفی می کند نه ریش وموی و 
خرمهره حسین ترم اول است ولی طوری وانمود 
می کند که انگارنقاش صاحب سبک و کاربلدی 
است.هنوز گیتار نخرید هو به کلاس نرفته ولی 
ناخن‌ھایش رامثٹل گیتاریست‌ها بلند کرده.اعتماد 
به‌نفس ندارد. در جمع بلد نیسست بجوشد. و در 
یک نظر عاشق می‌شود. خودزنی می کند و زخم 


کوچکش رابز رگ جلوەمی دهد تا توجه و ترحم 
بخرد. پسرخاله هم آدم ناجوری است.اوبی‌اجازه 
ستاره‌شماره‌او را بة حسین می‌دهد. به نظر شما 
سس تاره‌چطور است؟ موافقم.. اوهم ناجور است 
چون باپسری که چیزی از او نمی داند تاصبح چت 
می کند برای کافه هم قرار می گذارد. 

بدعهدی و جدایی: 

ستاره و حسین با هم کانکت شدند. حسین عکس 
خودش وستارهرا در اینستایش گذاشت واعلام کرد 
"این خانمم عشق منه." دوستی آنها یکهو بسی عمیق 
شد. حسین ده روز بعد به زادگاهش بر گشت.خانه 
لوت ہس غا قرازگاه سار« وا لد جرسفروزی 
کفبا ربق زمجوی میارج کون لت وروی که 
دوهفته بعد دوباره‌به دیدار ستاره آمد. به او وعده 
داد که حداکثر تایک سال دیگر عروسی خواهند 
کرد. ذهن ستاره پر از تصورات زیبای عاشقانه بود. 
حوصله‌اش نمی آمد به دانشکده برود. خوش داشت 
گوشی را دستش بگیردوباعشقش چت کند.وقتهایی 
که حسین خواب بود یا کلاس داشت ستاره تمام 
کلماتی را که در اینستای حسین بود برای چندمین 
بار می‌خواند وروی لایکها و کامنتهای دخترها دقت 
می کرد کم کم گیرها آغاز شد.حسین می گفت: "تو 
عزیز منی.یادتم باشه که من یه هنرمندم و واسه 
دخترا جذابم پس میان تو صفحه من و دلیری می کنن 
اما هرگز موفق نمیشن دل منو ببرن چون خودم 
دلبری دارم که ستاره و ماه خورشید همه دلبراس." 
...دل ستاره با این حرف آرام می شد و خودش را در 
اختیار حسین می گذاشت: 

چهار ماهیس از دوستی و رابطه. یکهو عشق 
حسین کمرنگ شد. دیگر قربان صدقه نمی‌رفت. 
روزی ده‌بار زنگ نمی زد. گوشی او معمولاً دور از 
دسترس بود. صبح‌ها یادش می‌رفت صبح به‌خیر 
بگوید. شبها وسط چت خوابش می‌برد. در بحثها 
عصبی می‌شد. داد می کشید. حتی یک بار گفت تو 
پنج‌ماه‌از من بز ر گتری سر همینه که یامن مثل 
بچه رفتار می کنی." ستاره گفته بود: چهار ماهو 
بیست و نه روز. ضمناً اگه مثل بچه باهات رفتار 
می کنم مال اينه که رفتارت مردانه و مسوولانه 
نیست. تا لنگ ظهر می‌خوابی. بعدشم به جای 
اینکه درس بخونی یا دنبال کار باشی, می چسبی 
به بازی. تو به جای اینکه دانشجوومرد زندگی 
باشی, فقط یه گیمری "9011161 تا کی می‌خوای 
مثل‌به پسربچه سرت تو بازی‌های کامپیوتری 
باشه؟ دیگه هم مثل سابق دوستم نداری و حرفای 
عاشقانه نمی‌زنی. توجهت هم کمتر شده.قباً ماهی 
به با ومد ی الجازل الا" 

حسینی که ماهی یک بار از تهران به‌دیدن 
ستاره‌می آمصد رفت و آمدش را کم کرد.تلفن 
و پیامھایش هم کمتر شد. در جواب اعتراضهای 


بحث شدیدی کردند.ستاره در راه برگشت 
به شهرش به او پیام داد: بهتره از هم جداشیم۔ 
حسین پی‌درنگ گفت اوکی و او را بلاک کرد 


ستاره‌می گقت: 

"آدم هميشه نمی تونه مثل روزای اول آشنایی 
عاشق بمونه. این از این. اما دلیل اینکه کمتر به 
دیدنت میا مشکلات اقتصادیه. واسه بایام یه 
مشکلی پیش اومده. دیگه نمی‌تونه مثل سابق بهم 
وود دواو یما قر کن تخار فرص گم 
حرفت درست باشه.پیام وتلفن روچی میگی که 
کلاً قطع شده."حسین: "بی انصافی۔ من با این همه 
گرفتاری هر روز بهت بیام میدم ولی تو نمی بینی۔ 
شایدم توقعت رفته بالا. همین حالا که داریم حرف 
می‌زنيم. کی بود که تماس گرفت؟" ستاره: "حسین 
دارم بهت شک می کنم. صادق باش واگه کہ ٣‏ 
اومده‌تو زند گیت. بگو تاتکلیفم روبدونم.''حسین: 
"سوءظن په بیماری روخی خیلی بدیه که اگه بذاری 
بهت غلبه کنه؛ حالت رومی گیره. "ستاره: "من خودم 
دکترم واینا رو می‌دونم لازم نکرده‌یادم بدی." 

دوستی آنها وارد ده‌ماهگی شد.ستاره استرس 
داشت چون قبلا حسین هر ماه‌برای عشق و 
آشنابی‌اش با ستاره ماهگرد اینستایی می گذاشت 
اما حالااسه‌ماهبود این رسم را کنار گذاشته بود. 
ستاره تصمیم گرفت به جاسوسی برود.بی خبر به 
تهران رفت تابی‌خبرتر به دانشکده او برود و ببیند 
آنجاچه خبر است. این نقشه نقش بر آب شد چون 
سرخالایة سو مر تاذ سم یه کار جاه 
نداد به دانشکده او بیاید. دلیلش هم این بود که 
نمی‌خواهد فعلاً کسی بفھمد قرار است با هم ازدواج 
کنند.ستاره: "کدوم ازدواج؟ قرار بود یک سال بعد 
از آشنایی ازدواج کنیم ولی تو هنوز نه به داری نه 
به بار." حسین: "من تصمیم گرفتم بعد از لیسانس 
برم تو کار ارشد بعدش بیام خواستگاری تو.و 
این یعنی حداقل پنج سال دیگه. بحث شدیدی 
کردند طوری که ستاره در راه‌بر گشت به شهرش 
به حسین پیادم داد: "بهتره از هم جداشیم."حسین 
بی درنگ گفت او کی و او را بلاک کرد. 

جور دیگر: 

عشق بسیاری از پسرهاشبیه یخ است که در 
گرمای عشق دخترها ذوب می‌شود و چیزی از 
آن باقی نمی ماند۔ستارەدر بذل و بخشش محبت 
لمسی افراط کرد و آتش عشق حسین سرد شد. 
دخترهای جور دیگر یادشان هست که "آنچه 
که بے وصال آید به زوال آید "پس تاقبل از 
عروسی اجازه نمی‌دهند طرف به وصال برسد. 
آیا به همین دلیل نبود که حسین سرد و بی‌توجه 
شد؟ و این وسط پسر خاله از مجرمهای ناجوری 
انت که معلوم تین بت چا کازهایی می کند که 


به زیان ستاره است؟ برای حسین و او خانه خالی 
کرد و رفتارش باحسین مثل آشنا وباستاره‌متل 
دشمن بود. چرا؟ 

انگوری لب دیوار: 

ستاره از حسین بسی عصبی بود. پاسی پس از 
اینکه به شهرش رسید به فرامرز پیام داد: "سلام" 
فرام رز از همکلاسی‌های او بود که یکی دو بار 
برای دوستی پیش آمده‌بود.فرامرز جواب داد 
"سلام به روی ماهت.پیدات نیست؟" وهمین 
دوپیام آغازی شد برای ب رخوردی نز دیک از 
نوع سوم ستاره پیش فرامرز از حسین بد گویی 
کرد.فرامرز دلداری‌داد و کلمات عاش قانه به او 
نثار کرد.ستاره استوری گذاشت تا حسین ببیند 
و آتش بگیرد از غیرت و حسادت. اماحسین 
طوریش نشد تبریک هم گفت. ستاره یکی دو ماه 
بافرامرز رفاقت کرد اما اورانیس ندید و کنارش 
گذاشت.حسین از ماجراهای او و فرامرز باخبر بود. 
ستاره‌همه رابرایش تعریف می کرد. دوبارهحسین 
وارد سرنوشت ستاره‌شد. از او خواست به تهران 
بیاید.ستارهپرید وبه تهران رفت.دو روز در خانه 
مجردی دوست حسین ماند و خوشحال از اینکه 
حسین را به دست آورده به شهرش بر گشت ولی 
این شادی دیری نپایید و سه ماه بعد قهر کردند. 
ستاره بی درنگ با سهراب دوست شد. این دوستی 
هم سه هفته طول کشید چون سهراب از پسرهای 
گی ر بود. تعصب وغیرت شدید داشت و مدام 
از ستاره‌می‌خواست توضیح بدهد کجاست وبا 
کیست و چه می کند و چه پوشید هو 

حسین به این رابطه‌ها اهمیتی نمی‌داد. آشکارا 
نشان می داد که روی اوهیچ تعصبی ندارد.هروقت 
به شهر ستاره‌می آید. ستاره را به خانه پسرخاله 
می‌برد و دمی‌بااومی گذراند وشربتی از لب 
لعلش می چشد و به تهران برمی گردد. ستاره‌هنوز 
نتوانسته درسش راتمام کند. راه‌می‌رود و گریه 
می کند. روزی پسرخاله که باران اشک او رادید 
گفت: "حلالم کن. یادته یه بار بهت گفتم عاشقتم؟ 
یادته منوضایع کردی؟ قسم خورده‌بودم بدبختت 
کنم و کردم.حالا دلم خنک شدهو دیگه کاریت 
ندارم.اگه دوس داشتی, حلالم ا 

جور دیگر: 

وقتی کسی راهی راغلط می رود به مقصدی غلط 
می‌رسد. مسیر ستاره غلط بود و به جای رسیدن به 
کعبه به تر کستان رسید. دو اشتباه بزر گ دیگر هم 
کرد: دوستی با فرامرز وسهراب. حکایت پسر خالة 
هم بسی ناجور است. تنها چارهاش هم دوری از 
اوست.ستاره‌باید جور دیگر فکر کند و ناجورهای 
زند گی اش را کنار بگذارد.اوبسی جوان است و اگر 
مسیرش رااصلاح کند:شک نکن که آینده‌خوبی 
خواهد داشت. نظر شما چیست؟ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۵ ۳۹ 


سو ےو ج حطس 


با( 
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ان مھر می تو 


اید 


لی ر ابایک تار مو به دښال 


ود 


اید 


۵ تال الحکم 


موز از میوه‌های محبوب در سراسر جھان 
است کە بے کاهش وزن, رفع گرفتگی 
عضلات. کاهش فشار خون: درمان زخم 
معده و تضمین سلامت استخوان‌ها کمک 
می کند.در این شماره به چند خاصیت اثبات 
شده موز برای سلامتی می‌پردازیم: 


س کننرل وزن موز کالری نسبتا کم و فیبر 
غذایی بالایی دارد. هر موز به طور متوسط تنها 
حاوی حدود ۱۰۰ کالری است. این میوہ همچنین 
حاوی فیبر محلول پکتین است که به کنترل قند 
خون و کاهش اشتها بعد از غذا کمک می کند. 
پکتین باعث ایجاد حس سیری شده و به کند 
و میوه‌ه ای سرشار از فیبر باعث کاهش وزن 
در افراد می شود .علاوه بر این: هرچه یک موز 
رسیلذ هتر و زردتر باشد قند آن پیشتر است.از 
طرف دیگر هر چه یک موز نارس‌تر باشد. میزان 
نشاسته مقاوم به هضم بیشتری دارد. این نوع از 
نشاسته غیرقابل هضم است و خواص فیبر مانند 
دارد نشاسته مقاوم موجود در موزهای نارس 
می‌توان د با کمک به 
کنترل قند خون؛ 
ولع به خوردن را 
در بین وعده‌های 
غذایی اصلی مهار کند 

نشاسته مقاوم همچنین 
می‌تواندبسه افزایش اثر ترمیکی 
مواد غذایی کمک کند. که بے نوبه خود 
مصرف انرژی (سوزاندن کالری) را افزايش 
می‌دهد. مطالعاتی که بر روی حیوان انجام شده از 
ارتباط میان مصرف نشاسته مقاوم و کاهش چربی 
شکم حکایت دارد. 

وہ درمان اسپال در یک مطالعه ۳ گروه 
از کود کان مبتلا به اسهال مورد آزمایش قرار 
گرفتن د.به گروه‌اول موز به گروه دوم یکتین وبه 
گروه سوم برنج ساده داده شد. 

۲درصد از گروهی که رژیم غذایی حاوی موز 
داشتند. در مدت ۴ روز درمان شدند. 

سس فشار خون موز سرشار از مواد مغذی و 
به ویژه پتاسیم است. مطالعات فراوانی در تایید 
فایده مصرف غذاهای سرشار از پتاسیم مانند موز 
در کاهش فشار خون انجام شده است. پتاسیم 
ب 4 تنظیم عملکردقلب و تع_ادل‌مایعات دربذن 


٠‏ بهمن ۹۸ اطلاعان هنت 


کمک می کند که عامل مهمی در تنظیم فشار 
خون در فرد است. هر موز به طور متوسط ۴۴۰ 
میلی گرم پتاسیم دارد. 

سس« گر فتگی عضلات پایین بودن سطح پتاسیم 
در بدن خطر گرفتگی عضلات راافزایش می‌دهد 
و موز منبع خوبی از پتاسیم است.نتایج یک مطالعه 
نشان داده است که مصرف موز یک ساعت قبل 
از ورزش سطح پتاسیم را پس از تمرین بالا نگه 
داشته و از گرفتگی عضلات جلو گیری می کند. 
س تبسکین اسم نتای ج یک تحقيق نشان 
می‌دهد که مصرف موز به مقدار زیاد می‌تواند 
از ب روز خس خس سیته در کود کان مبتلا به 
آسم جلو گیری کند.البته لازم به ذ کر است که 
حساسیت به موز می‌تواند علائم آسم را تشدیذ 
کند؛ هر چند چنین حساسیتی نسبتا ناد ر است. 
سد درمان زخم معده با توجه به وجود مقادیر 
بالای فیبر محلول یکتین در موز مصرف این میوه 
دستگاه گوارش را تسکین می دھد .یکتین موجود 
درموز بے تنظیم عملکرد روده کمک می کند و 
می‌تواند درمانی برای زخم‌های گوارشی باشد. 
موز حاوی تر کیباتی به نام مهار کننده‌های پروتئاز 
است که به از بین بردن با کتری‌های مضر چون 
هلیکوبا کتر پیلوری: که مسوول بروز اغلب 
زخم‌های معده است. کمک می کند. 

سد تقویت بینایی موز منبعی غنی از ویتامین 
۸است که به ویژه‌در نور 


× مواد غذایی پر چرب 
× نوشیدنی های کافتین دار 


ار ۰ داده‌شده‌باشند 


است تا آرام گرفتن معده تان از خوردن مر کبات خودداری کنید 

۸ ا بنبات های بد ون قند 

کا مواد غذایی سفت یا ترد 
هر گونه ماده ی غذایی گوشه دار یا تردی که بافت سفتی داشته باشد می تواند 
باعث تحریک گلو و تشدید سرفه یا گلو درد شود. 
کا ترشی, مواد غذایی ترش و مواد غذایی ای 
که‌نمک سود شده‌یا در آب نمک قرار 


روزپاتو_مترجم:گلریز برهمند 


کم باعث تقویت بینایی می‌شود. نتایج تحقیقی که 
در دانشگاه کوئینزلند استرالبا انجام گرفت: فشان 
می‌دهد کے موز یک منبع غذایی مناسب برای 
جبران یبود وتامین ۸اشت 
= پیشگیری از سرطان کلیه بے گفته 
محققان خطر ابتلای زنانی که ۴ تا ۶ بار در هفته 
موز مصرف می کنند به سرطان کلیه نصف زنانی 
است که موز نمی‌خورند. با این حال افرادی که به 
سرطان کلیه مبتلا هستند باید از خوردن موزهای 
سرشار اژ پتاسیم خودداری کنند. 
سه تضمین‌سلامت‌استخوان کلسیم پتاسیم 
منیزیم و ویتامین ؟آموجود ۱ 
مغذی مهم و ضروری برای سلامت استخوان‌ها و 
محافظت از آن‌ها در برابر پوکی استخوان هستند. 
موزها حاوی فرو کتوالیگوساکاریدها هستند که به 
بهبود و ارتقای جذب مواد معدنی مانند کلسیم 
سد مقابلے با افسرد گی موز سرشار از 
آمینواسید ضروری ترییتوفان است که ابتدابه 
۵و متعاقبا به هورمون شادی و تثبیت خلق 
و خوی سروتونین تبدیل می‌شود و به این ترتیب از 
بروز افسرد گی جلوگیری می کند علاوه بر خواص 
ذکر شده موز همچنین منبعی از ویتامین 3 ۶ 
فیبر منیزیم, بیوتین. ریبوفلاوین؛ کربوهیدرات‌ها 
و ویتامین نیز هست.با مصرف این میوه ضمن 
تامین مواد مغذی موردنیاز برای بدن می‌توان 
آن را در برابر بسیاری از بیماری‌ها و 
اختلالات بیمه کرد. 


عوامل تشغید سرمافیردگی 


کا شیریلی‌ھا مصرف زیاد مواد قندی می تواند باعث سر کوب 
دستگاه ایمنی بدن شود۔افزایش سطح قند خون می تواند مانع کار گلبول های 

سفید خون شود گلبول هایی که کار مقابله باعفونت را برعهده دارند. 
× م رکبات‌شاید یکی از اولین کارهایی که بعد از بیمار شدن انجام می دهید خوردن یک 
لیوان آب پرتقال باشد. اما میوه‌های خانواده ی مر کبات از جمله پرتقال. گریپ فروت و لیمو می 
توانند جداره ی معده را تحریک کنند و ناراحتی معده را تشدید کنند. اگر حالت تهوع دارید بهتر 


آفکرگتزچ رفضاو طنزمواكا 
QISE‏ 


دید جزشرد خر 


خاطرات دانشجویی بز رگان: آقای روحانی: 
"یه دختر خانمی هم بود نمرههاش خیلی خوب 
بود. با هم رقابت داشتیم. نمره‌هاش از من بهتر 
بود. این اواخر دیدم در یک وزارتخانه‌ای مشغول 
به کار شده. موش تو رو بخوره ای شیطون! آمار 
دخترا رو خوب داشتی‌ها! 

سوال:شما که مادرتون اینستا نداره چرا 
استوری می کنین: مادر روزت مبارک؟ 

خبسر:پریسا براتجی ملی‌پوشی که برای 
بدهی‌هایش کمانش را فروخت... این که چیزی 
فروخت. یه نونوا تنورشوفروخت. یه نجار رنده 
و ارهشو فروخت. یه وا کسی واکس و فرچهشو 
فروخت. يه نویسندہ خود کارشو فروخت. تازه ابنا 
واسه دادن بدهی نبوده واسه اجاره خونه و خریدن 
نون بوده. من جای تو بودم»با کمانم می‌رفتم 
رابین‌هود می شدم و حال قاضی ناتینگهام و پرنس 
جان رو می‌گرفتم. 

هر بچه سے ماه معافیت از سربازی دارد: از 
فردا همه سربازا نفری هشت تا بچه دارن. 

بچه نواب می گفت پرشین گات تلنت رو 
ساختن تا آدمای خیلی بی‌استعداد به خودشون 
امیدوار بشن./ زمان ما اگے می دیدیم یه دختره 
داره نگامون می کنے همدیگه رو کتک می زدیم۔ 
حالامّخزنی چه آسون شد/ دوسه تا دختر 
دوازده سیزده‌ساله دیدم کلی خرس و شوکولات 
کادویی بغل‌شون بود. یادم افتاد وقتی همسن اینا 
بودیم با دخترخاله‌مون پفک رندہ می کردیم که 
سر پودرهای تهش دعوامون نشه! 

حرف حساب هفته: یه روز گاری ۳۶میلیون 
جمعیت داشتیم روزی شیش میلیون بشکه نقت 
صادر می کردیم. امروز روزی کمتر از ۷۰۰هزار 
بشکه صادر می کنیم و می‌خوایم یه جمعیت هشتاد 
میلیونی رو اداره کنیم./امیدواريم مسوولین لیاقت 
مردم شریف ایران رو داشته باشن! 

عکس دو کاندید دیدم که هنوز ری گیری 
شروع نشده نفری چهار تا بادیگارد استخدام 
کردن. آیىا منظورش اینه هر کی کاندید بشه 
جون ش در خطره؟ /بعد از زینب خانوم که گفت 
هر کی قبول نداره بذاره بره رائفی‌پور هم گفت 
یا قبول داری یا اگه قبول نداری گمشو بیرون... 


از:مصطفی کلیاری 


من که جیک جیک می کنم برات, تخمای کوچیک 
م یکتم برات بذازم برم؟! 

عجایب شهر: جدیدترین گوشی آمریکایی 
آیفون ۱۱پرومکس دست مجری تلویزیون بود. 
۰ الار ناقابل. با گوشی روز آمریکا به مصاف 
آمریکا رفتن واقعا هنر می‌خواد. 

شهاب حسینی گفت به جای تحریم کردن 
جشنوارهصدای مردم بشویم...مثل امیر آقایی 
و مهدویان که تو جشنیاره خواستن صدای مردم 
بشن صدا و سیما سانسورشون کرد. البته نیم 
ساعت بعد تو تلگرام و اینستا قسمت سانسورشده 
رو به وفور منتشر کردن. 

وزير اقتصاد:فعلا هنر مندان از مالیات معافند 
ولی از سال آینده تا سقف صدمیلی ون در آمد 
سالیانه معافند واسه بقیه ش بايد مالیات بدن... 
والا ماس الی شیش میلیون در آمد داریم مالیاتم 
ازمون می گیرن. اگه نویسند گی رو هنر می‌دونن 
هنرمندم هستیم. پس جریان نمنه دی؟ 

سخنگوی فضایی وزارت دفاع: در پرتاب 
ماهواره ظفر به نود درصد از اهدافمون رسیدیم۔۔۔ 
فکر کنم اهدافشون این بوده که یه موشک هوا 
کنن. مثل دوران بچگی‌هامون تو چارشنبه سوری 
که موشک پرت می کردیم هوا و از خوشحالی ذوق 
مرگ می‌شدیم. فقط اون روزا موشکا دونه‌ای یه 
قرون بود. ام روز دونه‌ای چنده؟ احتمالا واسه 
کسی که کفش ده میلیونی آمریکایی می‌پوشه 
پول زیادی نیست. از جیب خودش یا فامیلش 
كه لیست. از بیت الماله,تعلوییا تماله/ختدر هر 
روز می‌بينيم که بچه‌های زباله گرد تا کمر رفتن 
توسطل آشغال؟ خیلی! بهتر نیست با پولی که 
خرج موشک هوا کردن و فرستادن بوزینه به فضا 
می کنیم یه خورده به زمین نگاه کنیم؟ 

عکس کایتان شهبازی رو گذاشتن زیرش 
نوشتن من با ۳۵سال سابقه پرواز اطمینان می دم 
که ماه واره ظفر در مدار قرار گرفته خودش خبر 
نداره./یه‌عکسم ازوزیر جوان کفش آمریکایی‌پوش 
گذاشتن که حالت بغض داره زیر ش نوشتن: "اون 
از پهبادم که اج ازهپرواز نگرفت. اون از لباس 
فضاییم که همه رو خندوند.اينم از ماهواره ظفرم. 
حداقل برم اینستا رو فیلتر کنم. 


صابری تولایی در تلویزیون می گفت یه آقایی 
اود گفت دوشن ت:رآن گوسفند دارم می‌خوام 
نصف قیمت بفروشم.ما هم براش آگهی زدیم؛ 
نگو که این ناقلا شماره روابط عمومی مجلس رو 
داده‌و یک هفته‌س مردم زنگ می زنن آقا قیمت 
این دویست رس گوسفند چنده؟ 

عجایسب هفته: آم وزش پیش‌بینی فوتبال. 
آموزش کار باسایت شر طبندی.معرفی و آموزش 
سایتهای پیش‌بینی. افشای سایتهای کلاهبر دار. 
لینک این کانال خصوصی و دیگه قابل دسترس 
نیست پس از دستش نذین...از آب کره‌می گیرن: 
خودش سایت کلاهبرداریه میگه آموزش افشا 
کردن‌سایتهای کلاهبردار... کی به کیه؟ منم 
می خوام سایت آموزش کلاهبرادری بزنم. 

یه فیلم دیدم یه بابایی داشت مار ک ماشین 
لباسشویی شارپ رو می کند و جاش مارک الجی 
می چسبوند و قیمت لباسشویی رو چهار تومن بالا 
می‌برد. اونوقت تو بگوواسه چی سوراخای کرموی 
سیب زمینی رو با گل پر می کنن و سیب زمینی 
کرمو رو جای سالم می‌فروشن. بیخود نیس تو 
حرفامون می گیم فلانی گنجیشک رو رنگ می کنه 
جای قناری می فروشے۔حتی بعضیا بلدن قورباغه 
چینی رو جای فولکس قورباغه‌ای قالب کنن. 

رئیس‌سازمان دامیزشکی:ا کنر کارخونه‌های 
تولید مرغ چند روز قبل از کشتار به آب خوردن 
مرغاتریاک می زنن تایبوست بگیرن و وزنشون 
بره‌بالاءمردم بعد از خوردن مرغ تریاکی احساس 
رخوت می کنن....حالتوبعد از خوردن زرشک‌پلوبا 
مرغ خریدارم هموطن!.. مامانم به بابام میگه چرا 
اینقدر خود تو می‌خارونی و مف‌تو بالا می کشبی؟ 
گفت بیرون بودم مرغ خوردم.مادرم گفت اشکال 
نداره چیزی ش مونده‌بدی بچه بخوره؟ گنت 
شرمنده یه بال مونده که خرج عمل خودمه./ 
رئیس سازمان دامپزشکی: تریا کی بودن مرغا 
کذب محض است... پس اون رخوت و کشف و 
شهود بعد از زرشک پلو فیکه؟ داشتیم الکی حال 
می کردیم؟ 

وسط اتوبان همت چراغ قرمز زدن چهارصد 
ثانیه. سبز رو زدن بیست تانیه. خب داداش اگه 
قصد تون اذیت کردن مردمه: رک و راست بگو 


مسردم آزاری هفتسه:حجت الاسلام احمد دیگه اینکاراچیه؟ 
اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۷۵ ۷۴۱ 


ی رج دہ 


1 


ن که غالبان مطلو ب اندو حاطرین 


,یش 


دا افتاده دکت 


داا است 


تماشاله‌راز 


زبر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


می ے7 
شور دریا 
شوری که به دریاست به‌مرداپ نباشد 
هر گز مزه برهم نتھد عاشق صادق 
آن را که به دل عشق بود خواب نباشد 
در پیش قدت کیست که از پا نتشیند 
یا زلف تو رابیند و بی تاب تباشد 
چشمان تودر آینه اشک چه زیباست 
ثر گس شود افسرده چو در آپ نباشد 
گفتم شب مهتاب بیا نا کنان گفت: 
آنجا که منم حاجت مهتاب نباشد 
مهدی سهیلی 


دلتنگ 

باطلوع و غر وب می‌جوشم 
بی حضورت اگرچه خاموشم 
سبز رویای از تو خواندن بود 
زرد. کابوس بی‌توماندن بود 
بی توبا مرگ هم در افتادم 
آخرین ب رگ مانده‌در بادم 
ای دریغ از دلی که تنگ شده 
چھرۂ توهزار رنگ شده 
طعنه‌ها می‌دهند آزارم 

من ولی باز دوستت دارم 
و ذکر شروع فردایم 


زندگی 
... زندگی رسم خوشایندی است 
زندگی بال وپری دارد با وسعت مرگ 
پرشی دارد اندازۂ عشق 
زندگی چیزی نیست که لب طاقچۂ عادت 
از یادمن و توبرود 
زد گی جذبة دستی است که می چیتد 
زند گی نوبر انجیر سیاہ 
در دهان گس تابستان است 
زند گی بعد درخت است به چشم حشره 
زندگی تجربة شب پره در تاریکی است 
زند گی حس غریبی است 
که یک مرغ مهاجر دارد 
زند گی سوت قطاری است 
که در خواب پلی می پیچد 
زندگی دیدن یک باغچه 
از شيشة مسد ود هواپیماست 
خبر رفتن موشک به فضا 
لمس تتھابی ماه 
فکر پوییدن گل در کره‌ای دیگر 
زتد گی شستن یک بشقاب است... 


سهراب سپهری 


ء گے سے 

دین عسق 
در هر قدم از کوچة نی. نغمه مقیم است 
شق‌القمر معجزہ اموخت به خورشید 
کز حادثة عشق, دل ماه دو تیم است 
زین دایره‌ یک نقطه نجویی به عدالت 
گردیدن پر گار جهان بر زر وسیم است 
در باغ به شوقی که زند بوسه به رویت 
شبنم. گل اشکی‌ست که در دست نسیم است 
عارف چه خبالی‌ست که دوران زده‌باشد؟ 
در حضرت توحید. نه اميد ونه پیم است 
در دین تو گر عشق نباشد.به چه ارزی؟ 
در عرش تر ازوی خداء »اشک یتیم است 
7 قریاد نجویید صدایم 
کرابم »سرمة آواز کلیم است" 


پرویز عباسی داکانی 
»از پیدل دهلوی 


او داشت می رفت و مرادل داشت می‌سوخت 

دیوانه‌ای می رقت و عاقل داشت می‌سوخت 

او رفت و مشکل شد برایم دیدن یار 

احساس من از دست مشکل داشت می‌سوخت 

تقدیر در سینه شبی عشق مرا کشت 

روحم از این اقدام عاجل داشت می‌سوخت 

آیینه‌ ای انگار پیش منظرم بود 

قویی که تنهایی به ساحل داشت می‌سوخت 

ابری به دامن گریه می بارید آرام 

خورشید. اما در مقابل داشت می‌سوخت 

او رفت ومن دنبال او در دل ت 

بغض گلو دیگر چه حاصل داشت می‌سوخت 

آن کاروان آهسته. آهسته روان بود 

بانگ جرس.منزل به منزل داشت می‌سوخت 
حسین عوض‌زاده - گرمسار 


برکرد 
نمی‌دانی 


چه بر سر شهر آورد رفتنت 

در ماسیده‌های نگاه 

ومانم ابدی گونه‌هایش 
حتی پرید 

عطر بهارنارنج از کوچه باغ 

رح زیت 

از مشرق هر روزه‌اش 

وتشنج تقویم و باز گشت زمستان 

نگفتمت می‌دانم راەرا.. 5 

تو اشتباه‌رفتی 

تا باد راحوصله‌ای هست 

برای تکاندن کینه‌ها 

از پیج خاطره 

برگرد 


نسرین باقری 


تو امدی 
در انزوای زمان بودم از غم دل.مست 
ظهور کردی وبا مهر توپیاله شکست 
تو آمدی وشدی مطلع غزلهایم 
وشعر من زغم و رنج ودرد حادثه رست 
درخت این دل خشکیده از هجوم خزان 
به لطف باد بهار تو در شکوفه نشست 
و روج خسته و در بند دست دوران بود 
به دست عشق تو زنجیرهای بسته گسست 
از آن زمان که قدمگاه تو دل من شد 
ربوده‌ای من و شعر و شراب و هرچه که هست 
کوثر زاهدی - اهواز 


کلام شاعرانہ 
به دل نشاط می‌دهد. کلام شاعر انه‌ات 
صفا به روح می‌دهد. نگاه ساحرانه ات 
به نغمه‌های دلنشین. پر از سکوت دلبری 
چه شاع ر انه می شود نگاه عاشقانه ات 
شکوفه‌زار چشم تو چه با شکوه و دیدنی‌ست 
به آینه نظر کی رود غم زمانه‌ات 
ای آقتاب صبحدم: فقط دمی به من بدم 
ز چشم آشنای خود نهان نکن نشانه‌ات 
کبوترانه آمدم. کنون برای‌دیدنت 
بر به زیر پر مراءببر به آشبانه‌ات 
نشسته‌ام که بازھم در این هوای بی کسی 
مرابه اوج خود برّد طراوت ترائه‌ات 
ز قله‌های کاج‌ها پریدهامبه این امید 
برای همنفس شدن» مرابری به لائەات 
ز باغ خاطرات تو. گل ستاره‌چیده‌ام 
فقط برای لحظه‌ای بیاورم به خائەات 
به جسم ''فخر "می دمد دوبارہ روح تازه‌ای 
به گوش من اگر رسد. صدای جاودانه‌ات 

اسدالله حیدری "فخر" - بندرانزلی 


مادر 


ایران من 

خمتة ناراچ در تاریخ کین:ایرانعن 
در خطر از اتفجار وموج مین: ایران‌من 
گاه گلگون شد تنت از حملةّ تاتارها 
گاه دلخون مانده‌ای از مسخ دین, ایران من 
رستمی یل داشتی کو هفت خان رامی‌شکست 
پهلوان دیگری در هر جنین. ایران منِ 
دست آن شبطان د گر رو شد برای عالمی 
رگ ھی ارد ای الج جس ارا تمن 
گربة بیدار! آن سویت خلیج این سو خزر 
هااسگ‌هاری د گر کردت کمین:ایران من 
حادثه هر لحظه آید دامنت راسبز وسرخ 
نیست فتنه اولین و آخرین: ایران من 
باز از هر سو اگر آتش ببارد بر سرت 
دل تخواهم کند از این سر زمین. ایران من 

مهدی مرتضوی بابلکناری - بابل 


یاد من کن 
آورده‌ای هم درد هم درمان برایم 
آرامشی پیچیده در طوفان برایم 
با این عزیزم گفتنت زیبا زلیخا 
ترسم که دنیارا کنی زندان برایم 
این شما آیات فرظا سے واسحر؟ 
نگذاشت حتی یک ورق ایمان برایم 
نم نم بخوان: جر جر بخوان» فرقی ندارد 
ای شعرھایت بھتر از باران برایم 
با آنکه اوقات دلم راتلخ کردی 
تازندەام شیرین‌تری از جان بر ایم 
آمشب که می‌لر زد زمین از موج سرما 
آتش در آغوشت برافروزان برایم 
وقتی که می آیی به دیدارم» بهشتم 
دیگر چرامی آوری گلدان برایم؟ 
تاموج بردارد دل دریایی من 
موهای خود رامی کنی افشان بر ایم 
هر وقت پوسیدی گلی رایاد من کن 
بفرست پیفامی چنین پنهان برایم 
هرشب شهاب از آسمانت ردشد ای‌ماه 
باصوت زیبایت بخوان قر آن برایم 

شهاب سبزواری - سبزوار 


زیر پلک شهر 
چند ستاره ماندہ 
که بپیچم به سمت اولین بر گ 
مقصد بن بست کوچۂ پاییز 
آدرس انار راداری؟ 
بگو 
روبه کدام دیوار کاهگلی 
دستهایت ترک بسته؟ 
خنده‌هایت را پهن کن 
به حواس بند 
می‌خواهم رختھا راہشمارم 
تابه چادر گلی‌ات برسم 
که سایه بیندازد رو به حياط 
به خلوت گهواره 
باید تسبیح کنم یاقوتها را 
لای لالابی دیر وز 
به نام تو 
گنه سرخ انا ریات را 
پشت کدام فصل جا گذاشتی؟ 
مادر 

مهری ذبیحی اترگله 


جونه ھایلاہے 


# خانم رعناحسنی-دلیجان 
جوشن با کلماتی چون گلشن وروشن قافیه می‌شود. 
٭ آقای فرهاد غیبی-تهران 


اگر سروده‌ای حرقی برای گفتن نداشته باشد. از 
لحاظ عنصر انديشه ضعیف است. 

#خانم مشتاق کریمی -رودسر 

سر وده‌اید: 

شب را 

چشم توبه آتش می کشد 

صبح از چشم تو 

تور وام می گیرد 

ومن در چشم دریایی تو 

غرق می‌شوم 

همین که سعی کرده‌اید از کلام معمولی و روزمه 
قاصله بگیرید یعنی چند قدم به شعر نزدیک 
شده‌اید و صد البته که شعر بر ای رسیدن به شکل 
ممتاز خود نیاز به عناصر دیگری نیز دارد به 
اضافه خلاقیت ونو آوری. 

٭ آقای حسین تفیسی- کرمانشاه 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است 
ببین که در طلبت حال مر دمان چون است 
وزن‌این‌بیت: 

"مفاعلن‌قعلاتن‌مفاعلن فعلات است: 
ز گریه‌مر -مفاعلن 

دم چشمم -فعلاتن 

نشسته در -مفاعلن 

خون است -فعلات 

ببین که در -مفاعلن 

طلبت حا-فعلاتن 
ل‌مردمان-مفاعلن 9 
چون است -فعلات 

# خانم حدیث رحمانی-کرچج 
قسمتی از سروده‌شمارابه ۲ 1 

امید دریافت آثار بهترتان زیر زهر روز 
می‌خوانیم: 
زمین جای عاشقان است نی 
کسی کہ عشق رای شا ۷ ۱۲4 

از کر ه‌ای دیگر 


2 به ارسغان می آورد 
ات 2 نمی ور 

نازتین صبوحی- 
رفسنجان 


اطلاعات‌ھفتگی شمارہ ۳۸۷۵ ۳ 
روس ور00 کے 


نوشته‌مای ناب 3 
سنگ آسمانی 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط با ذ کر ٹام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خویم! 
گفته بودی که نم یآیم ببینم روی تو 


آمدی, دیدی که چشمانم, چه‌تنها 


۱ مانده یود! 1 
۱ سنگ آسمانی 
گہہزم 66 
آدمای راستگو: 
خیلی زود و خیلی راحت عاشق می شوند 
خیلی راحت احساسشون رو بروز می‌دهند. 
خیلی زاحت نهت می گن دوستت دارند. 
خیلی دیر دل می کنند: 
یی دیز تھا می گذا رید 
ما وقتی زخمی می‌شون... 
چیزی نمی گویند. 
خیلی تلخ می روند 
و دیگر هیچوقت بر نمی گردند۔۔ 
علی شاقلاتی _شعرقدس 
من وتو تصویر یک آیینه‌ايم:اگر توبشسکنی من 
هم شکستەام! 
غلامعلی جریکی -گچساران 
| باعث نمی‌شود 
دلارهای ده‌هزار تومتی 
تورم های دو رقمی 
تحریم های آمریکا 
وحتی 
اختلاس‌های... 
7 
تورافراموش کنم...تو 
و آن نگاه‌های تابستانه ات 
که قلبم را گرما می‌دهد 
در دل زمستان 
نعمت الله زارعیان_ گچساران 
بیشترین دروغی که در زندگی تکرار کردم:یک 
کلمه بود. خویم! 
و همین باعث شد از دریافت کمک محروم بمانم 
شهروز 


٠‏ بهمن ۹۸ اطلاعات 


ارک ا و 


همه به شمامی گویند: 
سال خوبی داشته باشید 
ولی من بەشمامی گویم : 
”سال خوبی رابرای خودتان خلق کنید " 
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید 
آنها نخواهند آمد 
به فکر ساختن باشید 
روزهای خوب راباید ساخت 
آرزو می کنم 
بهترین معمار سال جدیدت باشی 
و تمام آرزوهایت محقق شود 
تسیم داریزین _نبریز 
زیبای؛ می‌شبها ذر ینت چتت مان آسماقفت 
آشیانه‌ای برای خودم خواهم ساخت تاباشروع 
صبح. به هنگام دیدنش, امیدی برای آغاز دوباره 


باشد 
اقبال قصابی -سقز 
تامل 
رندی را گفتنند: اگر شبی بی‌خوابی به سرت بزند 
جدیرلی و 


گفت:ستارها رامی‌شمارم. 
با کنایه گفتنند: اگر تمام شد چه؟ 
گفت:عيبهايم رامی‌شمارم که بی‌پایان است 

امید سبزعلیها 
زن و شوهر شادی ازدواج را با دنیا تقسیم می کنند 
وغم‌هایشان را فقط باهم 


مزدک 
و چه سرنوشت عم انگیزی که کرم کوچک ابریشم 
تمام عمر قفس می‌بافت. ولی در فکر پریدن بود! 
شیرزاد(باییزا 
در باغ زند گی: راستگو بودن زیباترین گل است 
فرانک سستقو 


آی‌ملانک که به سنجیدن مامشغولید 


ا 


خانەپدر 9 مادر 3 


بعد از خانه خداءخانه پدر و مادر تنهاخانه 
ای است که: 
روزی ده‌ها بار می‌توانی بروی بدون دعوت 
وهر بار صاحب خانه از دیدنت خوشحال 
و خوشحال‌تر می‌شود خانه ای کے برای 
رفتن نیازی بے دعوت ندارد. خانه ای که 
حتی خودت می‌توانی کلید بیندازی و وارد 
شوی. خانه ای که همیشه چشمانی مهربان 
ہے در دوخته تاتوراببینن د. خانه ای که یاد 
آور آرامش کود کانے توست.خانه ای که 
حضورت ونگاهت به صاحبان آن عبادت 
محسوب می شود و گفتگویت با آنهاذ کر الهی 
است.خانه ای که‌اگر نروی دل صاحبخانه 
می گیرد و غمگین می‌شود. 
خانه ای که قهر با آن, قھر بااخداست! 
خانه ای که دو تاشمع سوخته‌اند تاروشنی 
به ما بدهند و تاوقتی سوسو می زنند شادی 
و حیات در وجودت جریان دارد.خانه ای 
که سخ رھاہش خالص و بی رباست: خازه 
ای که وقتی خوردنی آوردن د اگر نخوری 
ناراحت و دلشکسته می‌شوند.خانه ای که 
همه بهترین‌هایش با خنده‌وشادمانی تقدیم 
تومی‌شود 
خانه ای که.. 
جفدر خانه والاین به خانه خدا شباهت دارد 
قدر این خانه‌ها را بدانیم قدر این فرشته‌های 
آسمانی را بدائیم شاید خیلی زودتر از آن که 
فکر کنیم دیر می‌شود. 
تقدیم به همه اونایی که به این خانه عشق 
می‌ورزند 

مجتبی احمدی مقدم _آسیابک 

پنچرشدم 
زیر بار این گرانی بنده‌هم پنچر شدم/ ابتدای 
زند گانی بنده‌هم پنچر شدم/ کود کی بودم 
چه فارغ از بلاهای زمان /باشروع نوجوانی 
بنده‌هم پنچر شدم /مشکلاتم چون هیولایی 
خورد مغز مرا/ زین هیولای نهانی بنده‌هم 
پنچر شد م /می‌دهد هی وعده‌ها هر کس به 
مردم شت هم /از مواعید فلانی بنده هم 
پنچر شدم/بامدارک رفته بودم تابیاہم کار 


و کسب/لیک از بی آب و نانی بنده‌هم پنچر 
شدم/سالها گشتم که بینم آدمی‌مشکل گشا/ 
چون ندیدم زونشانی,بنده‌هم پنچر شد م / 
بارالها کن مدد تامن نگویم بیش از این /با 
زبان بی زبانی بنده هم پنچر شدم 

نجف امبرعضدی کازرون 


جدولھا زبر نظر: داود بازخو 
م۱۵۵۵ @ BAZKHOO‏ 


قابسل توجه‌خوانند گان عزبز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حرو ق د رخواسست شس ده در هرشما ره به‌هعراهارسال تصویرحل شده 
آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰۸ روزهای شنبه تاجهارشنبه) یااز 
طریق پست به آدرس مجلہ:در هرشماره ضرورت دارد.البته همراه‌نام و 


حرف (۱) جه تعداداست؟ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت‌داده می شوید. 


افقی: 

۱. سرخپوش شب‌سال‌نومیلادی که ره آوردش‌شیرینی‌و 
اسیاب‌بازی‌برای کود کان است-عرض حال 

۲ اثری‌مشپورازژان‌ژاک‌روسودریایی‌درغرب 
اقیانوس اطلسسمت چپ 

۳. قاضی_سزاواربودن-صوفی 

٤‏ بی‌سواد-آروار یزار بریدن‌چوب وفلز-ستون‌بدن_بلی 
۵ تیزفهم باریک ہین۔ازتوابع استان اصفهان 

۶. مر کزایتالیامن‌وشما-دفاع فوتبالی-حداد-چه‌وقت 
۷ تلسه-دورویی_عمو_تصدیق روسی-پیروان یک 
پیامبر 

۸. اهل‌هند.نام‌مادر گرامی حضرت عیسی(ع)سسنگر 
۹ وسیله‌ای‌برای‌نشانه گیری_-نوعی‌ساززهی-یک نفر 
۰ اسطلاحأَبه خودروی‌قراضه‌می گویند.متعلق,وابسته 
گلی‌سفیدرنگ 

۱۱ مجلس شیوخ_شامه‌نواز_زنده_ظرف ترشی_جد 
۳ نام حرف شانزدهم الفبا-هزینه زند گی-حرف 
همرلهی_-ضمیر وزنی-حرق صریح 

۳ تصوبربز رگان‌دینی-مرتب کردن‌ناخن 

6 آز-الفبای‌موسیقی_شوهر-بوی رطوبت_شوخ 


ریودن 


سدیرینگی:کھنگی 

۷ انتحاربه سیک ژاپنی‌ها-نام سرزمینی کهن در 
خراسان‌پاستان 

عمودی؛ 

| چیزی که‌بدون رنج‌به دست آمده‌باشد نام قدیم 
لستانبول 

۲ پیشوای‌دین-مادر کورش کبیر_نوعی کاغذضخیم 
۳. کافر_همزیستی‌بادیگران-آداب ورسوممذهبی 

کا میووتاقنی اند موز کا8 یرل وخر ف بیست 


۷ گلی خوشبو-کبوتر۔فرمان خودرومدستنخوردہ 


۸ ژله-تکرارحرف آخرازفروع دین_اسکلت اصلی | 


خودرو 

۹. نامی برای آقایان_-همگانی_نویسنده کتاب 

۰ چشممادره رگزنه-تحریم 

۱۱ اشاره‌به‌نزدیک_عددمنفی_-همیشگیبها 

۲ خرس آسمانی۔نوعی حیوان‌بومی چین-پزشکی- 
پول سرزمین آفتاب‌تابان مرض 

۳ محبت‌مادری_هم پیشه:هم شغل 


۳ ۵ 
۵ ابزاری‌هندسی برایاندزهگیسری زوایا-ایوانک- | 


۶ بازبچه‌ای‌برای کودکان-شھر دانشگاهی انگلستان ۵ o‏ 


1 .یک 
۷ 1۱۱۳۱۱ 


۶ هوش_زمین آذریم رکزچین_جدید نام‌دیگر 
درخت‌شمشاد 
۵. شهری در مصر-کا رآموز پزشکی دربیمارستان 
-دلیری 
۶. سی رکنندہ-لقب آرش اسطوره‌ای_پد ر شعرنو 
فارسی 
۷ جات تیا خلوطیانمجاناوسر' کلسکن 
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۲-فربد کدخدایی-خرم آباد 
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آن دستته از خواتندگاتی کەتسبت | | ازبین عزبڑاتی که هر عفعه جدول شرح در متن مجلد را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده راباذکرشمارہمجله:اسم 
بەجدول های‌این صفحه پیشۃ شھر :نام ونام خانوادگی (در ساعت‌های ۸ تا ۶:۳۰ روزهای شنبه تاجهارشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ بیامک 
و با انتقسادی دارنسد می توانضد | | نمایند, یک تفر به قمد قر عه انتخاب و هدید ای به رسم بادبود تقد پم می‌شود. البته به شرطی که تنها بک بار پیامک زده 
فقظ بسه شسمازه تلقن همراة | | شود وکد پستی,تشانی‌وتام‌توبسنده با دقت‌توشحه‌شله باشد. 
۰٩۳-۹‏ بیافک تفا بند. | | توضیح‌ضووریاینکه‌با آرسال بیش از نک پيامک‌نام شفابه طور توف تیک از ساماته حذف می شود 


مدول‌شرمدرمتن 


جدول سودوکو ۳۸۷۵ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


و 


باهوش فودکلنجاربروید کر 
اس داد رر 
محسود صفادار 4 مصفحه ۳۲ ٩‏ 


7 
* 


مرن خضرظ کچ وموج بک قاشی زسانوة ادت نت گافی اس ثمفاد یا 
خود کاری برداشته وخانه‌هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید.برای‌بهتر شدن 
کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نر وید. پس از پایان کار ناگهان 


ذند گی ند 


یک نقاشی زیبامقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 
3 2 2 
a‏ 
)و 30۰ 5 و 
34۰ ك 
18 20 ۳ 7 ۱۱ 
1 2 1 , 
کت 77 7۰ 25 ۱ 2 
۵ & ۴ ٤چ‏ ۶و 5ے 3 0 
و کا ا 24 2 4 2 
یا OS‏ ند f‏ 
jb ۳‏ 20۰ 5 7 ۳۷ 
۰ 1 
۱ 9 نے 1 : 
6 7 دوازده‌اشتباه در سایه‌ها 2 
4 بچه‌ها مشغول بازی اند امادر تصویری که ملاحظه 4 
f. 2‏ می کنید س ایافابادزازدناھ خباه‌از تضویر اضلی نله 
4 3 0 38 7 :۱ وجود آمده‌اند. آنها کدامند؟ 
4 


بیست اختلاف در 
تصویر خرید میوه 
در فروشگاه فروشنده میوه 
های خوب رابه خریدار 
معرفی‌هی کند.امادرمیان 2 2 
دو تصویری کەاز این صحنه 
تهیه شد هو در نگاهاول کاملا جا ۲ ال 
یکسان بے نظر می رسند 


اختلاف وجود دارد۔ 


ع جزء حذ ف شده در تصویرمطب د کنر زن‌بیماری کود کش رابرای دکتر توضیح می دهد اما در هر یک از ٣تصویر‏ دیگری که از تصویر 
سمت چپ تهیه شد ه چهار اختلاف وجود دارد. حال از شما می خواهیم این اختلافها راد سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۵ ۴۷ 


Me €‏ ۰ 
بح 
مس 

-برادر بز ر گت هنوز حرف ازدواج نزده و تو 
دم از زن گرفتن می‌زنی؟ 

"جهانگیر "مثل همیشه فکر همه چیز را کرده 
بود.او تصمیم داشت "سروناز "راعقد کند و دو 
سال بعد وقتی درسشان تمام شد. ازدواج کنند. در 
جواب مخالفتهای پدر و مادرم هم گفت:" تا اون 
موقع هم داداش سر و سامونی به زند گیش داده ... 
درحالی که همه و حتی خودم مطمئن بودیم محال 
است تا آن زمان چنین اتفاقی بیفتد. پدرم شاید 
خبر نداشت اما مطمثنا مادرم می‌دانست دل من 

e 

من و داداش جهانگیر دو.سه سالی اختلاف 
سن داشتیم. من بزرگتر بودم و داداش جھانگیر 
کوچکتر امابا اینکه از من کوچکتر بود از من 
زرنگتر بود. زود تصمیم می گرفت و بلافاصله هم 
تصمیمش را اجرامی کرد. ۱ 

منتظر کسی نبود نظر بدهد تأییذ کندیا رد 
کند. اگر می گفت: می‌خوام فلان کار رو انجام 
بدم"یعنی از قبل فکر همه چیز را کرده‌بود. 
خوب و ہد را سنجیده بود و حالا می‌خواست انجام 
دهد بنابراین گر سنگ هم از آسمان به زمین 
مي‌آمد. کارش را انجام می‌داد من اما برعکس 
جهانگیر بودم. هميشه دچار تردید و دودلی بودم. 
فقط تردید ثبود ترس هم بود. از هر شروعی 
می‌ترسیدم. انجام هر کاری برایم سخت و دشوار 
بود. گاهی برای انجام یک کار آنقدر خست قسق 
می کردم که یا 
رامی‌زدم.ی در وم ادرم ولی این نوع تصمیم 
گی ری مرااصلا نمی‌پس ند یدند امامن این مدلی 
بودم. نمی توانستم مثل جهانگیر باشم. برای همین 
جهانگیر با اینکه سه چهار سال از من کوچکتر بود 
گوبی همیشه چند قدم از من جلوتر بود. 

بعد از اینکه دییلم گرفتم. :نمی‌دانستم ادامه 
تحصیل بدهم ابه خدمت بروم. اول تصمیم گرفتم 
بروم خدمت اما بعد به این نتیجه رسیدم که بعد 
از دو سال دیگر نمی توانم درس بخوانم و احتمال 
قبولی‌ام رادر دانشگاه ضعیف می‌دانستم. 

پس تصمیم گرفتم در کنکور شر کت کنم امابه 
این نتیجه رسیدم که در کل مدت تحصیل دغدغه 
دوس ال خذمت را دارم بالاخره آنقدر افطراب 
و تردید داشتم که سرجلسه کنکور هر چه را بلد 
بودم از یاد بردم و در حالی که فکر می کردم قبول 
می‌شوم. نشدم و در نتبچه راهی نماند جز خدمت 
رفتن! 

در طول مدتی که من در خدمت بودم. جهانگیر 


۴۸ 


وقتش می‌گذشت و یا کلا قیدش 


دیپلم گرفت و بلافاصله هم کنکور داد و قبول شد. 
من که از خذمت ب رگش تم اوس ال اول دانشگاه 
بود. من یک سال وقت گزاشتمء درس خواندم 
شاید کنکور قبول شوم اما باز هم قبول نشدم۔ در 
عوض جھانگیر به کمک یکی از استادھایش از ترم 
دوم مشغول کار شد.درس می‌خواند. کار می کرد 
باشگاه می رفت و من هنوز پشت کنکوری بودم. 
اصلا این شرایط را دوست نداشتم اما راهی برای 
بیرون آمدن از آن هم نمی‌شناختم. 

بالاخره دووسال بعد از پایان خدمتم. دانشگاه 
قبول شدم. در حالی که جهانگیر به فکر ازدواج 
بود. سال دوم دانشگاه راتمام کرده بود و هنوز دو 
سال دیگر بايد درس می‌خواند که دلباخته یکی 
از همکلاسی هایش شد. پدر و مادرم مخالفت 
کردن د.می گفتند اول من بای د ازدواج کنم اما 
جهانگیر مثل هميش هة فکر همه جا را کردهبود. او 
تصمیم داشت سروناز راعقد کند و دوسال بعد 
باهم عروسی کنند. می گفت تا اون موقع من هم 
سروسامان خواهم گرفت. 

از بچگی "مهتاج "را دوست داشتم. می‌دانستم 
او هم مرادوست دارد. این رااز نگاههایش فهمیده 
بودم. از سرخی گونه هایش وقتی نگاه‌مان بهم 
گره می‌خورد. مهت اج غریبه نبود. نوه عمه مادرم 
بود. در مهمانیها و دورهمیهای خان_واده مادرم 
او به کمک مادربز رگش -عمه مادرم-می آمد. 
از همان دوران کود کی که فق ط همبازی بودیم 
مهتاج را می‌دیدم که عروس خانه‌ام شدہ بزر گتر 
که شدیم: یکبار در حباط پشتی خانه مادربزرگ 
مهتاج به او گفتم: منتظرم می‌مونی؟" سرش را 
الین اتقاه بخ ودر حالی کا ماب او خجالت 
می‌لر زید گفت:" تا وقتی پدرم اجازه‌بده"... 

مادرم همان روز موضوع رااز رنگ پریده‌من 
و صورت گل انداخته مهتاج فهمید. اصلا خودش 
پیشنهاد داد به خواستگاری برویم آمامن قبول 
نکردم. آن روزها نه وضعیت سربازی‌ام مشخص 


۰ بهمن ۹۸ اطلاعات 


بودو نه شرابط ادامه تحصیلم. دقیقا دوران 
بلاتکلیفی رامی گذ راندم. به مادرم گفتم: صبر کن 
تاشرایطم تثبیت بشه." حالا دیگر خیالم راحت بود 
که مهتاج منتظرم می‌ماند. وقتی زهزمه ازدواج 
جهانگیر بلند شد مادرم گفت: "وقتش شده‌بریم 
خواستگاری مهتاج."به مادرم گفتم:انه.اگه الان 
برید برای هميشه از دستش می‌دم. کد وم پد ریه 
که دخترش رو بده‌به یه دانشجوی یه لاقبا؟ کسی 
که نه کار داره و نه پول ... 

من فقط دانشجوی مهندسی پزشکی بودم. 
همین و بس و این برای تشکیل یک زندگی اصلا 
کافی نبود. مادرم نگران بود که جهانگیر قصد 
ازدواج دارد. گفتم: "من اصلا ناراحت نیستم. اتفاقا 
خوشحالم که جهانگیر زودتر می‌خواد تکلیف 
زند گیش رو مشخض کنه ... جهانگیر که عقد 
کرد برایش سنگ تمام گذاشتم. نمی‌خواستم 
کسی به اندازه«سرسوزن تصور کند از ازدواج او 
ناراحتم و یا حسادت می کنم. 

ته دلم قرص بود به مهتاج. به‌همان دوچشمی 
که منتظرم هست. دلخوش بودم به نامه‌هایی که 
در دوران خدمت برایم می نوشت. نامه‌هایی که 
هیچ وقت نشد جوابشان رابدهم.فقط دلگرم به 
آمدنشان بودم و جوابهایی که در دلم می‌دادم. 
مهتاج نمی‌خواست خانواده‌اش بدانند برای من 
نامه می‌نویسد. مطمئن بود پدرش او را می کشد 
اگر بفهمد دخترش برای پسری نامه نوشته اما او 
دوست داشت برایم بتویسد. 

بنویسد که از وقتی دختر خاله‌اش را در لباس 
عروسی‌دیدهبه فکر عروسی خودش است.بنویسد 
هر وقت اسم خواستگار می آید تنش می‌لرزد و 
یواشکی گریه می کند. 

هر نامه مهتاج برایسم پر از شوق و ترس 
بود. ترس از دست دادن وشوق به دست 
آوردن. سربازی‌ام که تمام شد نامه تگاریها 
هم قطع شسد. فقط و فقط هر چند وقت یکبار اگر 


در مهمانیهای خانوادہ فادری, در حباط پشتی 
خانه عمه مادرم. مهتاج را می‌دیدم. از لابلای 
صفحه‌های کهنه یک کتاب: دو-سه بر گی بینمان 
رد و بدل می‌شد. مهتاج هنوز منتظر بود و همچنان 
وحشت زدھ 

جهانگیر سروناز راعقد کرد و ازدواج کردند. 
جهانگیر آنقدر زود پدر شد که حتی خودش هم 
غافلگیر شده بود. بچه‌های جهانگیر که به دنیا 
مدند, دیگر مجالی برای نفس کشیدن به او 
ندادند. 
جهانگیر صا ب یک یسر و یک دختر شده 
بود. به همین خاطر او و سروناز مجبور شدند 
از دانشگاه‌یک ترم مر خصی بگیرند.مادرمن و 
سروناز هم به نوبت برای نگهداری از دوقلوها یه 
خانه جهانگیر می رفتند. 
جهانگیر بعد از مرخصی به دانشگاه بر گشت 
اماسروناز مجبور شد باز هم مرخصی بگیرد. 
شرایطشان کمی عجیب و غریب شده‌بود. من هیچ 
وقت نمی توانستم خودم رادر شرایط او قرار بدهم. 
درس کار. بچه: زن: زندگی؛ با این حال خوشحال 
بود. هیچ وقت از سختیها نمی گفت. شیرین کاری 
بچه‌ه | ذوق زده‌اش می کرد. از خیر و پر کت آنها 
می گفت. از نمر هدادنهای استادهایش. از اینکة 
سر کار هوایش را دارند. خلاصه او هميشه بهانه‌ای 
برای خوشحالی داشت و من دلیل و دغدغه‌ای 
برای نگرانی. 

مهتاج هنوز چشم به‌راه بود. درشم تمام 
نمی‌شن. کاری که متناسب با رشته‌ام باشد, پیدا 
نمی کردم.خسته و افسرده‌بودم.توجه‌همه خانواده 
به جهانگیر و بچے هایش بود. دو نوه همزمان که 
اولین نواد گان خانواده به شمار می آمدند. 

خداراشکر که مهتاج هم دانشگاه‌می‌رفت 
وبے بهانه درس خواستگارهایش را رد می کرد 
وگرنے دغدغه اوهم مراازپادرمیآورد.مقطع 
لیسانس مھندسی پزشکی را که تمام کردم در 
یکی از بیمارستانهای شهر کوچکمان مشقول کار 
شدم. 
مادرم گاهی یاد آوری می کرد که:" پسرم دیر 
شاه وهن بارهم مل سیقے پا همان تردن 
و تردید همیشگی می گفتم: "هنوز وقتش نشده. 
مھٹاج هنوز دانشجوته و این فرصو خوبیه برای 
من تا به فکر ادامه تحصیل باشم " - 
کار تام وقتم را گرفته بود می‌خواستم کمی 
پس انداز داشته باشم تاوقتی به سراغ مهتاج 
می روم دست هايم پر باشد. اما ناگهان طوفانی 
وحشتناک زندگی مان را۔۔۔ 

بچهه ای جهانگی ر کوچک بودند که یتیم 
شدند. هیچ کس باور نمی کرد. جهانگیر تصادف 
کرد.شاید اگر راننده‌بی‌رحمی که باسرعت به 


او زده‌بود. جهانگیر را به بیمارستان می رساند او 
زنده‌می‌ماند اما او رفت و چون جهانگیر در قسمت 
تاریک جاده افتاده‌بود. ساعتها طول کشید تامردم 
متوجهش شدند و دیگر خیلی دیر .. 

مرگ جهانگیر همه ما را ش و که کرد. بدتر از 
همه زن و دو بچه کوچکش بودند. شش ماه بعد 
از مرگ جهانگیر یک شب پدر ومادرم به اتاقم 
آمدند. خودم می‌دانستم برای چه اماسکوت 
کردم.پدرم بعد از یک مقدمه کوتاه گفت:'درست 
نبست بچه‌های بر ادرت زیر دست ناپدری بزرگ 
بشن.می‌دونی که اینجا رسمه برادر با زن بیوه 
برادرش ازدواج کنه و تو باید باسروناز ازدواج 
کنی تا برای بچه‌های برادرت پدری کنی ۲ 

قبول نکردم. این ظلم بزرگی در حق من؛ 
سروناز و مهتاج بود. دختری که سالها چشم انتظار 
من مانده‌بود.برای اولین بار در عمرم مقابل پدرم 
ایستادم و گفتم:" این کار رو نمی‌کنم."پدرم گفت 
عاقم می کند. مادرم گفت مرا راضی می کند و... 

آمامن قبول نکردم. بعد از مدتی فهمیدم به 
سروناز گفته‌اند او هم گفته هرچه بزر گترها بگویند. 
انگار خیلی برایش مهم نبود که چه پیشنهادی به 
او داده‌اند. باعصبانیت به سراغش رفتم.به گریه 
افتاد. به دست و پایم افتاد که به کسی نگویم و بعد 
گفت بدرم تهدیدش کرده‌اگر با غریبه ازدواج 
کند: بچه‌ها را از او می‌گیرد. 

نه... این حجم بی‌رحمی از یدرم بعید بود. 
گفتم به سراغ مهتاج صمی‌روم و او راعقد می کنم 
اما مادرم خبر رابه گوش عروس عمه‌اش رسانده 
بود که اگر با ازدواج ها موافقت کنند. خودش را 
آتش می‌زند! مهتاج راهول هولکی شوهر دادند. 
من هم همان شب چمدان پر از تنهایی‌ام رابستم 
و آمدم تهران.. 

چند سالی دور از همه زندگی کردم تاشاید 
آبهااز اسیاب بیفتد. شاید سروناز ازدواج کند. 
ازدواج کند تا حداقل من فرصت داشته باشم یک 
بار دیگر عاشقی را تجربه کنم اما وقتی بعد از ده 
سال بر گشتم فهمیدم پدرم سروناز و بچه‌ها را به 
خانه آورده خرجشان رامی‌دهد و همچنان منتظر 
الست تا من بر گردم و باسروناز ازدواج کنم. 

دلم برای‌سر وناز سوخت...دختری که به خاطر 
دو سال زند گی با برادرم یک عمر اسیر یدرم شده 
بود۔دلم برای خودم سوخت که احساسم برای 
یدرم هیچ ارزشی ندارد و دلم برای مهتاج سوخت 
وقتی او رابا یک بچه در کنار مردی دیدم که حتی 


بافوانندگان ) 
سيپ 


غلامعلی چربکی -گچساران 


یکی از روزهای دهه محرم بود. دسته‌های 
عزاداری در خیابان به آرامی پیش می‌رفتند و 
مداح با صدای سوزنا کی نوحه می‌خواند. در این 
میان زنی درحالی که فرزند بیمارش را در آغوش 
گرفته بود با چشمانی اشکبار از میان تماشاگران 
به صف زنجیر زنان نگاه می کرد و دراین لحظه در 
اوج استیصال با صدایی گریان نالید: 

"یا امام حسین(ع): دستم به دامنت, بچه‌ام 
مریضه د کترها از او قطع اميد کردن. به دادم 
برس بچه‌ام رو شفابدہ۔۔" 

وبعد باصدای بلند گریه کرد و اشک ریخت. 
در همین موقع مرد جوانی ملبس به لباس سیاه 
در حالی که دریک دستش زنجیر ودردسٹ 
دیگرش یک لیوان آب بود به زن نزدیک شد 
و گفت: این لیوان آب رابدهید بچەتان بخورد. 
خوب می‌شود! 

زن هم با چشمان اشک آلودش نگاهش کرد و 
لیوان را گرفت و تشکر کرد و بعد لیوان رابه لبان 
بچه‌اش نزدیک کرد واتفاقاً بچه تشنه بود و آب 
راتاقطره آخر خورد۔ 

زن خواست لیوان را به او پس بدهد و باز از او 
تشکر کند که دید رفته است. 

هر چه در میان زنجیرزنھانگاہ کرد تا بلکه او 
را بیابد متاسفانه موفق نشد. به لیوانی که در دست 
داشت نگاه کرد: لیوان متفاوتی بود! 

به ناچار وقتی مراسم عزاداری به پایان رسید 
به خانه برگشت. از فردای آن روز متوجه شد 
بچه‌اش از آن حالت ضع ف و بی‌حالی در آمده و 
سرحال شده. چهر هاش که رنگ پریده بود مثل 
دانه‌های انار خوشرنگ و روشن شده. 

پس او راپیش د کتر معالحش برد تامعاینه‌اش 
کند و د کت بعد از معاینه باتعجب گفت: خانم 
شماچه کار کردین؟! حال بچه‌تان تغییر کرده و 
علائمی از بیماری در او نیست! 

زن بے یکباره باد حرف آن مرد جوان اقتاد که 
گفت: این لیوان آب را بده بچه بخورد! و ناگهان با 
صدای بلند شروع به گریه کرد. 

دکتر دستیاچه شد و گفت: خانم چی شده؟! و 
آن زن تمام ماجرا را برای دکتر شرح داد. د کتر 
بعد از شنیدن ماجراحیران شد و گفت علم بعضی 
مواقع در مقابل اتفاقات اینچنینی سکوت می کند 


لایق واکس زدن کفشهای مهتاج هم نبود! ٠‏ ات 
لم پرای این حجم و بع از مظطلومیت هر سة ما او 
نقرمان مس وخت که فربانی نگ رسم علق کن آن لی وان را به عنوان یاد گار نگه داشته‌ام ومن 
پر سم شاه وديم سلامتی فرزندم رامدیون مهربانی خداهستم. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۵ ۴۹ 


کلا ی داش 


و از 


ن راہ شادی و آسایش فر اهم کن 


٭ا ود گر حکیم 


0ئ 0 


کے ازدسن ماموران‌فرار کردیموہانٹودیورقیم 


× آهنگ "الله الله پس از گذشت چھل دهه 
اکنون در موسیقی و تاریخ ما چه جایگاهی 
دارد؟ 

خوشبختانه پس از گذشت سال ھا هیچ‌گاه 
بر آهنگ "له الله" یا 'الله‌اکبر "غبار فراموشی 
ننشسته واین سرود برای من نقطه عطفی در 
زند گی ام بوده است. به لحاظ کلی‌تر نیز می‌توان 
گفت "الله اکب ر "هنوز یکی از سمبل‌های پیروزی 
الاب اسلاافی انست: 

در آن مقطع به آثار موسیقایی سرود 
می گفتنسد. ال اللہ" در چه ژانری می‌گنجد و 
آیا می‌توان گفت یک اثر پاپ است؟ 
سوال خوبی‌رامطرح کردیدودرپاسخ به 
آن بای د بگویم که له کی" اثری پاپ نیسست 
ودراین سبک نمی گنجد. در آمد این اثر در 
فضای دشتی است.انن آهنگ یاسرود بخشی 
نیز دارد که از مصرع از اشک یتیمانت از خون 
شهیدانت "شروع می شود و به لحاظ موسیقی 
می‌توان آن را گیلکی دانست که این بخش نیز 
باز در آمد دشتی است. قسمت الله الله آهنگ 
نیزپرده‌تر کی است که در ماهور است و بازهم 
به دشتی بازمی گردد. در میان اثر نیز از پرده 
شور استفاده کرد مایم و به‌طور کلی می‌توان گفت 
برای ساخت آهنگ "الها كبر" با همان له اله" 
از فضای مقامی و چندین دستگاه زیبای ایرانی 
به ره‌برده‌ايم. آهنگ "الله له" ریشه‌ای کاملاً 
ایرانی دارد ومتعلق به خودمان است و همین 
موضوع یکی از دلایل ماند گاری آن است. 

× کمی از حال و هوای آن سال‌ها و روتدی 
که برای ساخت اثر بیمودید. بگویید. 

بله در آن مقطع شرایط سخت بود. وقایع 
و اتفاقات سال ۱۳۵۷ از پاییز شروع شد. رژیم 


گفت وگو با "فریدون خشنود" خالق سرود "اللہ اللہ" 


سابق‌هنوز پر سر کار بود ومردم نیز در طول 
روز آن حر کات باشکوہ و آن راهییمایی‌ها را 
بر گزار می کردند. یس از آن اتفاقات بود که 
نظامی, مردم حدود از ساعت ۶ ۷عصر به 
بعد یعنی پس از تاریکی هواحق تردد و رفت و 
آمد نداشتند و باید در خانه می‌ماندند. پس از 
این محدودیت مردم به پشت بام‌ها می‌رفتند 
و الاک رم ی گفتند این ض دای اه کبر فردم 
ہسیار منسجھ منظم. زیبا و تأثی گذار بود۔ 
درست مانن د اثر یک آهنگس از که بوسیله 
ار کستر سمفونیک آن رااجرامی کرد.وضعیت 
عجیبی بود. آن لها کبرها آنقدر باشکوه‌بود 
که قابل وصف نیست. اینکه چط ور مردم به 
آن هماهتگی‌ها رسیده‌بودن د جالب و عجیب 
و هیجان‌انگیز بود. از مناطق شمالی صدای الله 
اکبر می آمد و مردم از جنوب جواب می‌دادند. 
مجددا از غرب صدای الله اکبر می آمد.مردم 
از شرق به آن جواب می‌دادند. خودم نیز یکی 
از همین مردم بودم و به پشت بام‌ها می‌رفتم و 
یکی از همان افراد بودم و واقعاً باشنیدن آن 
فریاده او صذاها تنم می‌لرزید. آن اتحاد والله 
اکبر گفتن‌ها بود که مرا تحت تأثیر قرار داد.من 
بلافاصله از ہشست بام پابیسن آمدم و آن اتفاقی 
که باید در من رخ داده‌بود. یعنی خود مردم با 
آن صدا و هارمونی و آن هماهنگی‌های باشکوه 
تأثیرشان را بر من گذاشته بودنذ. اغراق نیست 
اگر بگویم آسمان نیز باوجود آن صذاها زیبایی 
خاصی پیدا کرده‌بود. خلاصه اینکه پشت بیانو 
نشستم تا کاری خلق کنم و شروع کردم "الله الله 
الله الله اللا کب ر" ویس از طی اتفاقات و از سر 
گذراندن دشواری‌ها: سرود "الله اکب ”یا "الله 
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الله" با صدای رضا رویگری خلق شد. 

شعر این اثر را خودتان سرودید؟ 

پس از آنکه ملودی رابا کلماتی به صورت 
"مهر"(که در موسیقی آن رامر تلقی می کنند و 
درواقع همان مهر است) با آقای حسین سرفراز 
ارتباط گرفتم و از او خواستم برای سرودن 
شعر با من همکاری کند البته پیش از ایشان 
بے برخی از دوستان و رفقاماجرا را گفتم واز 
آنه ابرای همکاری دعوت به عمل آوردم اما 
هیچکدام از آنها تمایلی نشان نداند و نپذیرفتند. 
آقای س رفراق 5 ةملاق سس رزرادراوائل 
انقلاب چاپ می کرد از پیشنھادم برای همکاری 
استقبال کرد و نزد من آمد. من مهرها یا همان 
مرهارابه صورت الله الله یا ایران ایران و رگبار 
مسلسل‌هابرای ایشان خواندم و دربارهاتقافات, 
وقایع, فریادها و شعارهای مردم و اشک‌ها و 
خون‌ها و شهدا صحبت کردیم و در نهایت شعر 
خلق شد. 

× درباره نحوه آشنایی‌تان با رضا رویگری 
و چگونگی انتخاب ایشان توضیح دهید. 

رضا رویگری را در سال‌های پیش از انقلاب 
می‌ش ناختم و طی فعاليت‌هايم ایشان اغلب در 
استودیو کنارم حاضر می‌شد. پیش از تولید 
آهنگ "الله الله "طی چند مورد صدای رویگری 
رادر استودیو ضبط کرده‌بودم تا ايشان رابه 
عنوان خوانندهای جدید معرفی کنم. پیش از 
تولید "الله الله" و پیش از انتخاب ایشان هرچه 
فکر کردم ددم هیچ کدام از خواننده‌های 
قذیمی و آنهایی که صدایشان شنیده شده و به 
گوش مردم رسیده نمی‌توانند اصالت لازم را 
حفظ کنند. زیرا اتر متعلق به مردم است. پس 
از طی این روند تنها صدای مناسبی که به ذهنم 


رسید صدای رضا رویگری بود. 

صدای رضا حزنی دارد و در آن مقطع آن را 
برای خوانش سرود مناسب می‌دانستم و هنوز 
چنین نظری دارم. او توانایی لازم را برای اجرای 
سرودداشت.زمانی که از اوبرای همکاری دعوت 
کردم تعجب کرد و گفت ساخت آهنگ الان؟ 
و در شرایط فعلی؟... خلاصه رضا به خانه آمد 
و زمانی که می خواند اشک در چشمانش جمع 
می‌شد.بالاخرهتمرین کردیم و تصمیم گرفتیم 
آهنگ راه مرحله ضبط و انتشار برسانیم اما 
نمی‌دانستیم چه کنیم, زیرا نه نوازنده‌ای وجود 
داشت و نه گروه کری داشتیم. شرایط بدی بود. 
جتی چتتتابی از اس توذیوها نیز طفره رفتندو با 
ما همکاری نکردند. تا اینکه بالاخرہ آقای رحیم 
شب خیز که استودیو داشت بسیار از موضوع 
استقبال کرد و برای همکاری با ما تمایل نشان 
داد و از مابرای حضور در استودیویش دعوت 
کرد.اما گنت نمی‌توانيم قطعه را روز ضبط کنیم. 
آن استودیو داخل یک پاساڑ بود و برای ورود به 
آن باید چند پله‌ای پایین می رفتیم 
و هنوز وجود دارد. آقای شب‌خیز 
زمانی که در پاساژ بسته می‌شود. 
ضبط کنیم و ما نیز پذیرفتیم۔ 

گفتیسد نوازنسده و گروه کر 
نداشتید. برای یافتسن نوازنده 
و احیانا تهیه سازهای لازم چه 
تمهیداتی انجام دادید؟ 

بله نوازنده‌ای نبود و ابزار آلات 
لازم را نداشتيم وبه این فکر 
کردم که ب دون ار کستر امکان 
ضبط نیست. برای حل این معضل 
مقداری زنجیر تهیه کردم و 
تعدادی طبل و سنج را نیز داخل 
گونی ریختم. حال مان ده بودم آنها را چگونه به 
استودیو ببرم: زیر خیابان‌ه | پر از مأمور بود و 
انتقال زنجیرها و طبل و سنج‌ها کار خیلی سخت 
و خطرناکی بود. 

در نهایت از دست مآموران گریختید؟ 

توسط مأموران دیده شدیم: امابه نوعی 
گريختيم و فرار کردیم و طوری که دیده نشویم 
تا استودیو رفتیم و خوش بختانه اتفاقی نیفتاد. 
سپس حکومت نظامی که اعلام شد وپس از 
آنکه در پاساژ رابستند کارمان راشروع کردیم. 
در استودیو را بستیم و با پیانو ملودی را زدم تا 
رضا رویگری آن را بوسیله هدفونی که بر گوش 
داشت بش ود و بخواند و ضبط کنیم. پیش از 
آن آیه‌ای از قر آن را انتخاب کرده‌بودم که در 
ار آن را می‌شنویم. همان بخشی که می گوید: 


"آنانکه گفتن د الله و بر این ایمان پایدار ماندند. 
حاضر نشدند بنده‌غیر خدا شوند و حکومت 
غیر خدا پذیرند. فرشتگان رحمت بر آنها نازل 
شوند ومزده‌دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن 
واندوهی از گذشته خویش نداریم وشمارابه 
همان بهشتی که انبیاء وعده دادن بشارت باد." 
این متن ترجمه شذه از آیه قر آنی را پیش از 
ضبط به رضا داده‌بودم تا تمرینش کند و او نیز 
این قازرا کر هپوک تی از لجرای ضط ملودی 
باپیانو رضا بیت اول آن را مقابل میکروفن 
استودیو خواند و حال مسأله گروه کر پیش آمده 
بود که لازمه کار بود و ما برای تکمیل این بخش 
به هیچ شخص یا گروهی دسترسی نداشتیم؛ لذا 
تصمیم گرفتیم خودمان کرخوانی کنیم. من و 
رضا رویگری مقابل میکروفن ایستادیم و متن 
شعر راخوانديم و تکرار کردیم و تلاش کردیم 
به آن حجم دهیم. البته بر همان خط پیانو طبل و 
سنج را نواخته بودم. 

پس با توجه به این توضیحات باید گفت 


آهنگ "الله الله" توسط دو تفر تولید شده. 

بله ‌هیچ کس نبود.من آقای رویگری بودیم 
ورحیم شب‌خیز که استودیو را در اختیارمان 
گذاشته بود و صدابردار بود. 

و در تهایت کار ضبط شد؟ 

کار شبط شذ اما تمام نشند. پس از آنکة را 
رویگری اثر راخواند و آن را ضبط کردیم به او 
گفتم ما یک اذان لازم داریم و تو باید بخش‌هایی 
از آن رالقامة کنی که این اتفاق افتاد. رضا اذان را 
گفت وترجمه آن آیه قر آن رانیز اجرا کرد و کار 
جمع شد.زمانی که کارمان تمام شد صبح شده 
بود. از استودیو خارج شدیم وبا خودمان گفتیم 
این کار ضبط شد حال آن را چگونه به گوش 
مردم برسانیم؟! در آن سال‌ها امکانات مفیدی 
وجود نداشت و شیوه ضبط و نشر آتار مانتد 


۳ 


آمروز ساده‌نبود. من آفنگ "لله الله" راخانه 
تکثیر کردم. در آن مقطع دستگاهی متداول 
بود که یک نوار کاست در آن قرار می‌دادند و 
محتوای آن رادر عرض سه دقیقه بر روی هفت 
نوار کاست ضبط می کردند. من چنین دستگاهی 
رابابرند سنی" تهیه کردم و آن رابه خانه بردم 
وبا اعضای منزل شروع کردیم به تکثیر آهنگ 
"الله الله ".جلد راهم خودم ان طراحی و تهیه 
کردیم و در جعبه نوار کاست‌ها قرار دادیم.ما 
شب اصع بة ضط و یر آن تراز کاست‌ها 
می‌پرداختی م و آنه ارابه اتف اق دیگر اعضای 
خانواده در طول روز پخش می کردیم. کاست‌ها 
رادر کی ف‌وساک می گذاشتیم و خانمهای 
خان واده‌نیز آنها را زیر چادر پنهان می کردند تا 
در معرض دید عموم نباشد.سیس کاست‌ها را 
به دانشگاه‌ها ومساجد می بردیم یا باحضور در 
راهپیمایی‌ها به دست مردم می‌رساندیم. آن هم 
به صورت رایگان. 

بخش رایگان آهنگ "الله الله" بر ایتان 
چه بازخوردی داشت؟ 

از فردای روز توزیع دیدیم 
که آهنگ فوسط پلند گوها در 
راهپیمایی‌ه | پخش می‌شود و 
مردم نیز آن را می‌خوانند.من 
تعجب کرده بودم ومی گفتم 
خدایامگر می‌شود یک اثر با 
کمترین امکانات و دشواری‌های 
بسیار با این سرعت پخش شود و 
به گوش مردم برسد و عمومیت 
یاب-د؟ "له الله" در راهپیمایی‌ها 
به طور گسترده و عجیبی پخش 
می‌شد. این اثر ریتم داشت و یکی 
از دلایل مورد توجه قرار گرفتنش 
همین موضوع بود که باعث شده 
بود مردم آن را بخوانند. 

(٤‏ چه شد که تلویزیون ایران به پخش 'اللہ 
الله" برداخت؟ 

زمانی که پیروزی انقلاب از تلویزیون اعلام 
شد وجمهوری اسلامی به صورت رسمی اعلام 
شد متوجه شدم زیر صدای فرد سخنران سرود 
"الله الله" پخش می‌شود. پس از اعلام جمهوری 
اسلامی و در تمام مدتی که سخنران مشغول 
صحبت بود "الله اللہ ”زیر صدایش پخش می‌شد 
وپس از اتمام صحبت و سخنرانی نیز آهنگ به 
صورت کامل و واضح پخش شد. اینگونه بود که 
"الله الله "یا "الله اکب ر" نه فقط در تهران بلکه در 
دیگر شهرهای ایران نیز مورد توجه قرار گرفت. 
در نهایت خذا راش اکرم که جمهوری اسلامی 
ایران با آهنگ 'الله الله" افتتاح شد. 
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یادداشتی بر فیلم آتاباق -نیکی کریمی 


نوع نگاه و تصویر ارائه شده از قاب دوربین 
کاملاً توانسته است؛ القائات مذنظر فیلمنامه را به 
مخاطب منتقل و او رابا توالی قصه‌همراه سازد. 
قصه‌ای که زبان روایت آن یعنی تر کی بن مايه 
اصلی روایت آن است.لایه‌های پنهان مطرح شده 
در فیلم تحت قالب سئوال در ذهن مخاطب و در 
یک سوم ابتدایی شکل می گیر ند و نطفه داستان به 
خوبی شکل می‌بندد. 

پنجمین تجربه نیکی کریمی در مقام 
کار گردانی یعنی "آتابای" بر اساس طرحی از وی 
و به نویسند گی هادی حجازی فر که پیش از این 
او را صرفاً در قامت بازیگری و در فیلم‌هایی چون: 
"ایستاده در غبار" و "ماجرای نیمروز " دید مایم 
فیلمی به زبان ترکی آذربایجانی و ملودرامی 
پیچیده است که در خلال بر گزاری دوره‌سی و 
هشتمین جشنواره فجر در سینماهای منتخب 
کشور اکران شد. فیلم داستان زند گي مردی‌جوان 
با تحضیلات معمازی و دز آستانه میالسالی اسخ. 
که اعداد در ذهنش مدام او رابه سمت سال آخر 
زند گی اش با رقم یکان فرد سوق می‌دهند.مردی 
که نماد موفقیت در روستایی به شمار می رود که 


جزئیات فیلم جدید کار گردان برنده دو جایزه 
سکار اعلام شد. "یک قهرمان "(1610] ۸) فیلم 
جدید اصغر فرهادی دو ماه دیگر وارد مرحله 
پیش تولید می‌شود. این پروژه فارسی زبان قرار 
است تابستان سال آیندہ در شیراز و در ایران 
فیلمبرداری شود. 
شر کت ممنتو فیلمز اینترنش تال در پاریس: 
پروژه جدید فرهادی را هفته آینده در بازار فیلم 
رویا (۸۷1؟) در برلین برای فروش در بازارهای 
جهانی عرضه می کند. 

جزئیات طرح داستانی "یک قهرمان" هتوز 
علام نشده است. این اولین یلم فرهادی بعد از 
تریلر روان‌شناختی "همه می‌دانند "بابازی پنه‌لویه 
کروز, خاویر باردم و ریکاردو دارین است که سال 
گذشته فیلم افتتاحیه هفتاد و یکمین دوره جشنواره 
فیلم کن بود. 


گفته شد ه است "یک قهرمان" به سبک دیگر 


انت 


متولد آنجابودہ و در گذر زمان و در عبور از 
فراز و فرودهای زندگی به ایجاد هتلی در روستا 
و بر گزاری تورهای طبیعت گردی و... در استان 
آذربایجان غربی و در جوار دریاچه ارومیه و شهر 
خوی اقدام کرده است. 

ملودرام نیکی کریمی روندی کند دارد اماقصه 
جذابش باعث شده است تابه هیچ وجه خسته 
کننده نباشد ,فیلمنامه‌ای که در آن سلسله حوادث 
با رعایت تقدم وتاخر در آن‌بیان نشده‌اند. در 
آتابای طبیعت به عنوان کاراکتری جان‌دار 
حضوری همه جانبه دارد: طبیعتی که پیش از این و 
در فیلم‌های اساتیدی چون: عباس کیارستمی فقید 
و نیز نوری بیلگه جیلان به ایفای نقش پرداخته 
است. داستان عاشقانه و عشق‌های‌بی فرجام نیکی 
کریمی با دختر میرمحمد و ورودش به قصه با 
نگاه‌هایی درپس آینه خودرویی که‌بی شباهت به 
خودروی کاراکتر "علی" در فیلم «چیزهایی هست 
که نمی‌دانی» نیست. آغاز گشته و با شیطنت‌های 
آبدین به عنوان یاد گاری که آتابای از آن به عنوان 
دارایی خود که نمی‌خواهد از دستش بدهد شکل 
و شمایلی امروزی به خود می گیرد اما در انتها این 


فرداهی جک رمان "را 
رم یآوره 


ساخته‌های فرهادی فیلمی پرتعلیق خواهد بود. او 
در این فیلم با تعدادی از بازیگران معروف ایرانی 
۳ ۶ ۶+ , 
کرد. 

یک نسخه انگلیسی‌زبان از فیلمتامے این 
هفته پیش از حضور در بازار فیلم اروپا در اختیار 


٠‏ بسن ۸ اطلاعات هفتگی 


جنبے دراماتیک اتر است کہ پیروز ماجراشده 
وما رابا تنهایی‌های آتابای همراه می کند تا باز 
هم فصل عشق پایانی بر قصه ناتمام آتابای شود. 
عشقی که با حضور یکی از دختران خریدار متمول 
باغی که سر آغاز و دلیل ورود مابه ماجرای بیچیده 
و گذشته آتابای است می‌توانست آغاز وقهرمان 
قصےمارا که می‌رفت در نقش یک عاشق ظهور 
دوباره‌ای پیدا کند به تصویر بکشد. 

تنها نکته‌ای که می‌توان از آن به عنوان ضعف 
کار گردانی نام برد سرد ر گمی مشهود قصه و 
ناتوانی آن در پیشبرد قصه‌ای است که مخاطب 
با ابهامات مطرح شده از خودسوزی فرخ لقا تا 
آیدین و عشق آتابای و حضور یکباره وبدون 
مقدمه شخصیت جواد عزتی که به نوعی منفعلانه 
به حضور خود در داستان تا اعترافش بر فراز خانه 
آتابای ادامه می‌دهد؛ در فیلم به انتظار پاسخ‌هایی 
فراخوراین لحظات همراه باتعلیق نسبی ایجاد شده 
نشسته و چشم به پرده باقی می‌ماند تا مشاهده 
خلاحاکم بر زندگی آتاب ای و تنهایی او در کرانه 
دریاچه ای که فقط تصویری از فلامینگوهای آن 
فر تاریکی شب قابل طا دة است: 

استفاده از جغرافیای آذربایجان و نیز دریاچه 
آرومیه کمک شایان توجهی به سامان لطفیان در 
خلق لانگ شات‌های متعدد در کنار قاب‌هاپی با 
میزآنسن عمیق مشابه فیلم‌های روزی روزگاری 
در آناتولی ونیز خواب زمستانی نوری بیلگه 
جیلان نموده است. 

آتابای در کل فیلم متوسطی به شمار می آید 
که در مقایسه با فیلم‌های قبلی کار گردانش گامی 
رو به جلو محس وب شده و نوید بخش آینده‌ای 
خوب برای کار گردانش می‌تواند باشد. 


خریداران قرار می گیرد. فرهادی در ۲۰۱۲ برای ) 
فیلم "جدایی نادر از سیمین" برنده جایزه اسکار 
بهترین فیلم خارجی‌زبان شد و برای آن فیلم نامزد 
اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی هم بود. 
گفته می‌شود فیلمنامه "یک قهرمان" به همان 
اندازه چشمگیر است. با توجه به جوایز فوق‌العاده 
وفروش بسیار خوب فیلم کره‌ای انگل ؛ قطعاً 
پروژه‌هایی مانند کار فرهادی هفته آبندہ در 
جشنواره برلین بیش از پیش مورد توجه قرار 
فرهادی فیلمس از محبوب جشنواره‌های 
سینمایی. که نیویورک تایمز او رابز رگ‌ترین 
۹ك اس ی از توا دش 
فیلمسازی است که دو ہار برنده جایزه اسکار 
بهترین فیلم بلند بین‌المللی شدہ و تنها کار گردانی 
است که از اوایل دهه ۱۹۸۰ تا کنون به‌اين موفقیت 


دست پیدا کرده است. 


کر ک داگلاس بازیگر و تهیه کننده و یکی از نمادها و آخرین بازمانده‌های 
عصر طلایی هالیوود و ستاره فیلم‌هایی چون اسپارتاکوس " بیست هزار 
فرسنگ زیر دریا" و آخرین قطار گان هیل" لس آنجلس بر اثر کهولت سن 
از دنیا رفت. مایکل دا گلاس پسر او و برنده دو جایزه اسکار در بیانیه‌ای در 
اینستا گرام نوشت: 

من و برادرانم با اندوه بسیار اعلام می کنیم که کرک داگلاس در سین 
٣‏ سالگی ما رات رک کرد.برای دنیا اویک افسانه بود یک بازیگر از 
عصر طلابی سینما که در سال ‌های طلابی خود خوب زندگی کرد یک 
انسان‌دوست که تعهدش به عدالت و آرمان‌هایی که باور داشت ت برای همه 
ما یک معبار بود. کر ک داگلاس متولد ٩‏ دسامبر ۱۹۱۶ در نیو آمستردام 
(نیویور ک) بود. پدر و مادرش مهاجران فقیر بهودی روسی بودند. داگلاس 
جوان برای تأمین هزینه دانشگاه در کافه‌ها کار می کرد و در عین حال یک 
کشتی گیر ماهر بود.:مدتی هم باغبان و سرایدار بود.داگلاس در ۱۹۴۱ در 
نبروی دریایی آمریکا مشغول خدمت شد و در ۱۹۴۴ به خاطر جراحات 
جنگی از خدمت معاف شد. سپس به نیویور ک سیتی باز گشت و در رادیو 
تئاتر و فیلم‌های تبلیغاتی مشغول کار شد.او تصمیم داشت همچنان یک 
بازیگر تثاتر بماند. اما لورن با کال کمک کرد برای اولین بار در سینما در فیلم 
نوآر "عشق عجیب مارتا ایورز "(۱۹۴۶) به کار گر دانی هالبی. والیس با بازی 
باربارا استنویک مقابل دوربین برود. دا گلاس از همین فیلم اول نقش‌های 
مهمی به دست آورد. اما بازی در نقش یک مشت‌زن بی‌وجدان در فیلم 
"قهرمان" (۱۹۴۹)به کار گردانی مارک رابسن بود که از او یک ستاره‌ساخت 
و تصویر سینمایی‌اش را شکل داد: ستیزه‌جو, خودخواہ پرشور و اغلب قربانی 


جمشیدهاشم‌پور در نقش‌جمشید آربا 


جمشیدهاشم پور در فیلم سینمایی "گیج گاه" (نام موقت) به کارگردانی 
عادل تبریزی به ایفای تقش می‌پر دازد. 

جمشیدهاشم‌پور با حضوری متفاوت در نقش قهرمان سال‌های نه 
چندان دور سینمای ایران: جمشید آریا در فیلم سینمایی "گیج گاه" جلوی 
دوربین رفته است. این بازیگر همچنین با گریم متفاوت در نقش دیگری 
در این فیلم سینمایی حضور دارد همچنین با گذشت نیمی از فیلمبرداری 
ویازی حامد بهداد و باران کوٹری: 
لیست بازیگران این فیلم سینمایی به 
زودی‌با بازیگرانی از نسل‌های مختلف 
تکمیل می‌شود. این فیلم سینمایی 
پاس داشتی به چند دهه‌ی سینمای 
ایران است و عوامل تولیدی آن نیز از 
سه نسل متغاوت سینما هستند. 


خشم خود که به تنفر منجر می‌شود نمونه آن روزنامه‌نگار بلندیرواز فیلم 
ا با ی خال در کر ساخته‌بیلی واللتر و کار اکا ہیمار فیلم "داستان 
کار آگاه" به کار گردانی ویلیام وایلر (هر دو ۱۹۵۱) یا مرد متجاوز فیلم "در 
راه خط ر "(۱۹۶۵) ساخته اوتو پرمینجر. 

جنبه خودنم ای شخصیت داگلاس در فیلم‌هایی چون بیست هزار 
فرسنگ زیر دریا''(۱۹۵۴۳)ء ''اولیس "(۱۹۵۵) و بسیاری از فیلم‌های وسترن 
او مانند ''جدال در اوکی کورال "(۱۹۵۷) و آخرین قطار گان هیل "(۱۹۵۹) 
مشخص است: اما همیشه سعی می کرد آن را تحت کنترل نگه دارد. 

داگلاس در ۱۹۵۵ شر کت فیلمسازی برینا "را تشکیل داد و از طریق 
آن توانست فیلم ضدجنگ و قد رتمند "راه‌های افتخار " (۱۹۵۷) - که برای 
سے دهه در فرانسه ممنوع بود -و اسیارتاکوس "(۱۹۶۰) را تولید کند که 
هر دو از بهترین و تأثیر گذارترین فیلم‌های استنلی کوبریک هستند. اودر 
"اسیارتاکوس" نقش برده‌ای معترض رابازی می کند که رهبری قیام عليه 
رومی‌ها را به عهده‌می گیرد. اسپارتا کوس "۰ ۳میلیون دلا رفروخت و یکی 
از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال بود. استحکام شخصیت داگلاس نیز کاملاً 
مشخص بود. داگلاس نویس نذ گانی مائنذ دالتون ترومبو را که نامشان در 
لیست سیاه هالیوود بود استخدام کرد و با وجود مخالفت استودیو نام او رادر 
تیتراژ فیلم آورد. داگلاس, آنتونی مان کارگردان اسیارتا کوس" را اخراج 
کرد و کوبریک راجای او آورد و بعدها برای اینکه از دل آنتونی مان بیرون 
بیاورد در فیلم قهرمانان تله‌مارک اوبازی کرد۔داگلاس برای فیلم‌های 
"قهرمان" "بد و زیبا"(۱۹۵۳) و شور زندگی "سے بار نامزد اسکار بود 
اما جایزه نگرفت. آ کادمی علوم و هنرهای سینمایی سال ۱۹۹۶ برای ۵۰ 
سال حضور خلاق داگلاس در جامعه سینمایی یک جایزه اسکار افتخاری 
به او اعطاء کرد. داگلاس در ژانوبه ۱۹۹۶ بر اثر یک سکته مغزی شدید 
توانایی صحبت کردن را از دست داد.با این حال, او دوره‌های گفتاردرمانی 
را گذراند وحالش آن‌قدر خوب شد که توانست مارس آن سال جایزه اسکار 
افتخاری را دریافت کند. او همچنین در جوایز اسکار ۲۰۱۱ در ۹۴ سالگی: 
در مراسم اسکار شر کت کرد و نامزدهای بخش بهترین بازیگر زن مکمل را 
معرفی کرد. داگلاس در سال‌های اخیر بیشتر وقت خود را به نوشتن کتاب 
و گاهی اوقات نوشتن یاد داشت برای رسانه‌ها می گذ راند وبه‌نوعی به‌عنوان 
پیرترین وبلاگ‌نویس معروف شناخته می‌شد. دهمین کتاب او باعنوان "من 
اسیارتا کوس هستم! فیلم می‌سازم. لیست سیاه را زیر پا می گذارم" در ۱۲ ۳ 
منتشر شد. داگلاس در ۲۰۱۴ نیز مجموعه شعرهای خود را منتشر کرد. 


۰ ٤ ٦ 1 ۷ ۵ ل ہو‎ 

پیشی‌میشی فیلم کودکاکر آن‌نوروز ۹٩‏ 
فیلم سینمایی ''پیشی میشی " به کارگردانی حسین قناعت و تهیه کنند گی 
احمد احمدی آماده نمایش شد و می‌تواند تنها گزینه سینمای کودک برای 
اکران نوروز ۱۳۹۹ باشد. "بیشی میشی " یک کمدی شاد برای کود کان و 
نوجوانان است که فیلمبرداری آن در تهران انجام شده است. رضا شفیعی جم, 
بهاره‌رهنماء ارژنگ امیر فضلی: علی کاظمی؛ ساعد هدایتی» محمد شیری 
و با حضور نفیسه روشن» یوسف صیادی, 
صدیقه کیانفرہ عباس محبوب بازیگران 
اصلی این فیلم و طاها وماهان عابدی دو 2۵ 
بازیگر کودک فیلم هستتند. احمد اخمدی ٢‏ 4 
تهیه کنن ده فیلم‌هایی چون "رد کارت" :4 
رضاعطاران و لازانیا است. پیٹ 
میشی توسط رسانه فیلمسازان مولود به 
مدیریت حبیب اسماعیلی پخش می‌شود. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۵ 


شادمانی. دو ستی و ممر را در ین مر دع زیادمی کند 


۵ انکار سو 


داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 

تنها شناختی که از شوهر خاله بهجت داشتم. 
عکس سیاه و سفید رنگ و رو رفته‌ای بود که 
تسوی یک قاب چوبی کهنه؛ روی یکی از تاقچه‌های 
خانه‌اش قرار داشت اما وصف او راء چه از زبان 
مادرم وجه از زبان خاله؛ فراوان شنیده‌بودم و 
می‌دانستم آدم خوبی بودہ۔۔من هشت ساله بودم 
که گفتند شوهرخاله بهجت فوت شده و به‌یاد 
نمی آورم در آن سن اگر هم اور دیده بودم؛ چه 
شکل و شمایلی داشت, اما دقیق به خاطر می آورم 
خاله و شوهرش پسری به اسم بھروز داشتند که 
همبازی‌بودیم وبعد از آن که در یک حادثه تصادف 
اتومبیل همراه‌با پدرش جان خود رااز دست داد 
خالے بهجت که دیگر تمام امیدش به زند گی رااز 
دست داده‌بود و حال و روز بسیار بدی داشت. 
چون خاله بهجت تنها فرزندش راهم از دست داده 
و کاملا تنها مانده بود. همان وقت‌ها: پدر و مادرم؛ 
به‌توافق رسیدند که من به‌خانه خاله بهجت بروم و 
مدتی در خانه‌اش بمانم. شاید به‌دلیل علاقه بیش 
از حدی که به من داشست. کمی روحیه‌اش عوض 
شود و حال و روز بهتری پیدا کند. 

در روزهایی که میهمان خانه خاله بهجت بودم: 
بارها گریه بی‌بهانه اش رادیدم, گاهی هم بهت‌زده 
گوشه‌ای می‌نشست و باچشمانی مات به نقطه 
نامعلومی خیره‌می‌شد. یا قاب عکس شوهرش 
رابرمی‌داشت. دقایقی به آن چشے می دوخت و 
زیر لب مشغول حرف زدن با قاب عکس می‌شد. 
که البته. هیچ وقت حرفهایش را درست وحسابی 
نشنیدم؛ اما بارها اتفاق افتاد که ديدم در آن حالت 
چشمانش بارانی شد و با یشت دست اشک‌هایش 
راپاک کرد تامن نبینم. 

مان دن من در خانه خاله بهجت. که قرار بود 
گوتاسدت باشد,پیست و چند سال ظول کشید ٹا 
این که در ۰سالگی خواستگار برایم پیدا شد و سر 
خانه و زند گی خودم رفتم. اما طوری به‌زندگی در 
کنار خاله عادت کرده و به او وابسته شده‌بودم که 
نمی‌توانستم رابطه با او را قطع کنم. به این جهت 
با شوهرم توافق کردم که چون روزها در خانه تنها 
هستم و کاری هم ندارم؛ ن زد خاله بهجت بروم 
و شوهرم هم که حکایت زند گی خاله بهجت را 
می‌دانست. به تقاضایم روی خوش نشان داد. 

شوهر خاله بهجت شغل | زاد داشت و بعد از 
آنکه فوت شد چون بیمه شده جایی نبود: خاله 


بدون در آمد ماند.یکی از اقوام که می‌دانست خاله 
بهجت با قالیبافی آشنابی دارف برای آنکة کمک 
به وی کرده‌باشد. پیش نهاد داد کار گاهی برای 


جمعەھای راز ۲ لو د 


بافت قالی دایر کند وسریرستی آن رابه‌عهده 
خاله بگذارد و خاله هم پذیرفت. 

در کار گاهی که اداره آن به‌عهده خاله بهجت بود 
چند نفر زن به‌عن وان بافنده کار می کردند» اما خود 
خاله هم ضمن اینکه کاره ای مربوط به‌تهیه خامه. 
چله کشی تهیه نقشہ نقشه‌خوانی و.۔۔را نجام می داد 
از هزقرستی هم کن ےچین می آمدابزای بافت قلی 
استفاده می کرد و مجموع در مدش بابت سرپرستی 
کارگاه و بافت قالی رقم کاملاًمناسبی بود. با وجود 
این با قناعت بسیار زیاد زندگی می کرد به‌شدت 
اهل صرفه‌جویی بود و من که می دیدم با داش ن 
در آمد خوب آن‌قدر امساک می‌کند. گاهی خرص 
می‌خوردم وحتی یک بار نزد مادرم عنوان کردم 
که: خاله جرا این‌قدر گدابازی درمی آورد و با وجود 
داشتن در آمد خوب زند گی را فقیرانه می گذ راند. 

مادرم توضیح داد:خاله: به شوهر و فرزندش 
خیلی وابسته بود وبرای آمرزش آنها خیلی 
خیرات می دھد و قسمت اعظم در آمدش صرف 
انجام کارهای خير می‌شود..با شنیدن حرف‌های 
مادرم قانع شدم و دیگر زندگی ساده خاله بپهجت 
برایم عجیب نبود. اما یک رفتار عجیب دیگر هم 
در خاله‌ام وجود داشت که علتش را نمی‌دانستم. 

من اغلب روزها وقتی کاری نداشتم به کارگاه 
قالیبافی می‌رفتم وساعتی در کار گاه می‌ماندم. 
خاله هم هر وقت قصد داشت جایی برود مرابا 
خودش می‌برد. اما از وقتی یادم می آمد. روزهای 
جمعه, ناگهان غیبش می‌زد. حوالی ظهر بدون 
اینکه به‌من توضیحی بدهد. از خانه بیرون می‌رفت 
و غروب برمی گشت. موقع رفتن اغلب بی‌حوصله 
و یکر بود اما وقتی برمی گشست. خیلی بانشاط و 
سرحال بود و عجیب آنکه در تمام سال ھا هر گز 
نخواست جمعه مرا با خودش ببرد و این برایم 
به‌صورت یک معمای بز رگ در آمده بود وهر چه 
فکر می کردم به‌جواب نمی‌رسیدم. تا اینکه یک 
روز از کنجکاوی به ستوه آمدم وتصمیم گرفتم از 
کار خاله بھجت سر در بیاورم و بفهمم جمعه‌ها کجا 


می‌رود. بەاین جهت یکی از جمعه‌ها: وقتی از خانه ۲ 


خارج شد. بلافاصله چادرم را روی سرم انداختم 
و سایه بەسایەاش راه‌افتادم.از میوه‌فر وشی محلة 
چند نوع میوه و از قنادی یک جعبه شیرینی خرید و 
بعد. سوار اتویوس شد. من هم سوار شدم و خودم را 
لای جمعیت مسافران پنهان کردم. در انتهای خط 
خاله سوار اتویوس دیگری شد و من باز به‌همان 
ترتیب همراهش شدم خاله یک اتویوس دیگر هم 
سوار شد و وقتی اتوبوس سوم؛ جایی بیرون شهر 
به‌ایستگاه آخر رسید وتوقف کرد وهمه پیاده 


۵۴ ۰بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگلی 
یا ای 


شدند. نگاهم به‌تایلوی " آسایشگاه معلولان" افتاد. 

خاله به‌داخل آسایشگاه رفت و چون متحیر ماندم 
که در آن‌جاچه کار دارد. همچنان سایه به‌سایه اش 
رفتم ودیدم دریکی از اتاق‌ها؛ باییرمرد فرتوت 
ومعلولی کے روی یکی از تخت‌ها نشسته بود و 
به‌نظر می رسید انتظارش را داشته, باصمیمیت 
سلام و احوال‌برسی کرد و شاید حرف‌های دیگری 
هم زدند که من نشنیدم. چون فاصله‌ام از آنها زیاد 
بود. بعد از قسمت سرپرستاری ویلچری گرفت: 
با زحمت پیرمرد را روی صندلی چر خدار نشاند: 
به حیاط سرسبز آسایشگاه برد و زیر درختی, کنار 
یک نیمکت. ایستاد. آن‌روز تا غروب خاله بهجت و 
آن پیرمرد دست در دست هم مشغول صحبت و 
بگو بخند بودند خاله برایش میوه پوست کند ودر 
دهانش گذاشت و...من از دور نظاره‌گرشان بودم. 

ساعتی قبل از پایان وقت ملاقات از آسایشگاه 
خارج شدم وباسوالات جدیدی که برایم به وجود 


آمده‌بود یک‌راست به‌خانه مادرم رفتم و آنچه را 
دیده بودم با او در ميان گذاشتم ومادرم گفت: 
حالا که همه چیز را فهمیده‌ای, دلیلی ندارد چیزی 
رااز تو پنهان کنیم. شوهر خاله بهجت نمردہ بعد 
از تصادفی که برایش اتفاق افتاد. قطع نخاع شد و 
چون در خانه امکان نگهداری از او وجود نداشت: 
خاله او رابه آسایشگاه معلولان برد اما جون ترس 
داشت که اقوام و آشنایان برایش حرف در بیاورند 
و بگوبند عرضه نگهداری شوهر بیمارش را نداشته 
واو رابه آسایشگاه‌فرستاده همه جاشایع کرد که 
شوهرش در تصادف کشته شده‌و اورادر گورستانی 
در حوالی همان محل تصادف به خاک سپرده‌اند 
حتی برای او مجلس ختم و جهلم هم گرفت. 
مادرم. نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

-چیزی به روی خاله بهجت نیاور اما او در تمام 
پیست و چند سال گذشته سرسختانه کار کرده 
وزندگی رابا قناعت گذرانده تا بتواند هزینه‌های 
زندگی شوهرش در آسایشگاه را بیردازد. 


ا 


یک مفتەمادثہ 

وس کھت 
علی ملکی ” ”7 
ردیابی‌های بلیس تهران برای دسستگیری راننده خودرو بژو که زن 

میانسالی رامورد آزار و اذیت قرار داده بود همجنان ادامه دارد. 
زن میانسالی که خود را نظافتچی خانه‌های مردم معرفی کرد بامراجعه 
به پلیس تهران گفت: من همسر و سه فرزند دارم اما چون همسرم کار گر 
است وبا پول کار گری نمی‌تواند مخارج زندگی ما را تامین کند. به ناچار 
من مدتی است به عنوان نظافتچی به خانه‌های مردم می روم و کار می کنم 
تا کمک خرج زند گیمان باشم. آخرین بار به خانه زن جوانی رفته بودم که 
بعدازظهر متوجه شدم برایم مهمان آمده‌است و بعد از اتمام کار از خانه 
زن جوان خارج شدم و چون عجله داشتم حوالی ترمینال جنوب. سوار یک 
خودرو مسافربر شخصی شدم و راننده در میان راەسر صحبت راباز کرد 
واز بدبختی و مشکلات زندگی‌اش گفت و من هم درد ودل و مشکلات 
زند گی‌ام رابه او باز گو کردم و در پابان گفتم برای رفتن به خانه‌ام عجله 
دارم.اما راننده پس از طی مسافتی به یکباره تغییر مسیر داد ومن به او 
اعتراض کردم و می‌خواستم از ماشین پیاده شوم که متوجه شدم درهای 


قبل از لیز ینک بخوانید 

پلیس آگاهی پایتخت. از دستگیری فردی خبر داد که تحت پوشش 
فروش خودروی اقساطی, به کلاهبرداری از شهروندان می‌پرداخت. 

اواخر تابستان سال جاری شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری از طریق 
فروش خودروی اقساطی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی ارجاع شد وبا 
توجه به تعداد بالای شکات؛ رسید گی و دستگیری متهم پرونده در دستور 
کار کار آگاه ان قرار گرفت. با تحقیقات میدانی و انجام اقدامات پلیسی, 
کار آ گاهان موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در محله امامزاده حسن شده 
ودر یک اقدام غافلگیر انه در نیمه‌های شب بیست و دوم بهمن ماه‌وی 
را که رضا ۵ساله نام داشت. دستگیر و به ادارهچهاردهم پلیس آ گاهی 
منتقل می کنند. 9 

رفا گه‌مدیرجامل شب کہ بوه یی ازاطال لی آقامی موزد 
بازجویی قرار گرفت و در تشریح شیوه و شگرد کلاهبرداری خود گفت: 


قتل با کیک مادربزرگ 


پلیس کالیفرنیاءمادربزرگی را که کیکهای خوشمزه درست می کرد 
و به مستاجران می‌خوراند تا آنها را به قتل برساند دستگیر کرد. 

مادربزرگی به نام آدوروتی که همواره به آشیز کیک‌های خوش مزه 
شهرت داشت و هیچکس باور نمی کرد که وی قاتل باشد. بالاخره او لو 
رفت. او در جوانی با مردی به نام "جوهانسون اسکاتلندی ازدواج کرده 
بود و در مدت زندگی, این دو همواره با هم اختلاف داشتند. 

۱ - آنها دارای دو 
| فرزنددختر بودند که 
| هردو ازدواج کرده 
واز آتهادور شده 
بودند و شوهرش هم 
جن سال پیش د 
کرده بود.در این 
شرایط مادربزرگ 


تعرض به نظافتجی 


ماشین قفل است وهرچه سر و صداو 
التماس کردم او گفت:اگر می‌خواهی 
زنده بمانی سر و صدا نکن و من هم 
به خاطر اینکه سے تا بچه‌هايم یٹیم 
نمانند. چیزی نگفتم.زن ۵۳ الة 
همچنان که گریه می کرد ادامه داد: 
او مرابه خانه‌اش برد وبه زور به من 
تعرض کرد و بعد هم مرا رها کرد 
و در این میان به ذهنم رسید که حداقل شماره تلفن او را بگیرم در پایان. 
پلیس با گرفتن شماره تلفن مر د رانتدهزن میانسال را به پزشکی قانون 
معرفی کرد و کارشناسان پزشکی قانونی آزارو اذیت زن نظافتچی را تایید 
کردند.بدین ترتیب پرون ده برای تکمیل تحقیقات به شعبه ۱۲ داد گاه 
کیفری یک تهران فرستاده شد و قاضی داد گاه این پرون ده را در اختیار 
کار آ گاهان پلیس آگاهی قرار داد تا مرد متهم ردیابی و دستگیر شود! 


ایدہ این کار را از یکی از دوستانم گرفتم که خودش به دلیل کلاهبرداری 
در حال حاضر در زندان است. 

رضادر ادامه اظهار داشت: کار مابه این صورت بود که از طریق 
درج آگهی در سایت‌های اینترنتی افراد را با وعدهفروش فوری خودروی 
اقساطی فریب داده و اعتماد مشتریان راجلب می کردیم. 

او در مورد نحوه‌دریافت و استفاده از پول مالباختگان نیز گفت: پس از 
اخذ مبالغی از ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان. زمانی را برای تحویل خود رو 
اعلام می کردیم و وقتی زمانی تحویل فرا می‌رسید به بهانه‌های مختلف 
مدام کار را به تعویق انداختیم تا اینکە مبالغ دریافتی به حدود یک میلیارد 
تومان رسید و پس از آن شر کت را تخلیه کردم. 

مبلغ کلاهبرداری متهم دستگیر شده بالغ بر ۰ میلیارد ریال است 
وتاکنون ۰ نفر از شکات شناسایی شد هاند. متهم هم به منظور انجام 
تخقیقاٹ تکمیلی با دستور بازپرس شعبه اؤل دادسرای ناخیه ۳۲تهران در 
اختیار اداره چهاردهم یلیس آ گاهی پایتخت قرار دارد. 


7+ اسان 
می کرد و نک قد مت از حاف اس را دراک ار آنهامی کنات و ہس از 
اتمام یک ال از اجا رس تی یک شب پاپختن کیکی وش زه اما سمی 
آنها رابه قتل می رساند و در ادامه جسدشان را در باغچه حباط خانه‌اش 
دفن می کرد. وی در مدت یک دهه ٩‏ مستاجر رابه قتل رساند و اموالشان 
رابه غارت برد. پلیس و کار آ گاهان هم زمانی به این وقایع وحشتناک پی 
بردند که جستجو برای یافتن مستاجری که خانواده‌اش از ناپدید شدن 
مادرشان نگران بودند. آغاز شد و پس از بررسی‌ها پلیس به صاحبخانه 
مشکوک شد و او را دستگیر کرد. 

وی هم در بازجویی‌ها به قتل مستاجرش اعتراف کرد و گفت: 

من چند روز پیش او رابا خوراندن کیکی خوشمزه و سمی به قتل 
رساندم وجسدش را در باغچه خانه‌ام دفن کردم‌ابتابراین پلیس با حفاری 
حیاط خانه ناگهان با ٩‏ جسد روبرو شد که همه آنه ابا خوراندن کیک 
مسموم.به قتل رسیده‌بودن د. دوروتی در پایان گفت: انگیز ہام از این 
جنایت‌ها سرقت اموال آنها بود. چرا که برای امرار معاشم هیچ در آمدی 
نداشتم و دخترانم مراتر ک کردہاند۔ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۵ ۵۵ 


ور ےی تح ی 


اکر طو لانی 


هدت ده ۱ 


اق نگاہ کنی. خو درا خو ای دافت 


٭ چە 


JitetKustana -Indonesla 
چھارمین د رسالا »بین المللی کار تو ن کتاب‎ 


نهمین جشتواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه‌بادانی رسید 


کتابخانه امام رضا(ع) شهرستان مهران - استان ایلام 


کتابخانه امام رضا(ع) در سال ۱۳۷۲ در فضایی به مسا 


ت ۸۷۷مترمربع در شهرستان مهران 


افتتاح گردید. این کتابخانه در سال ۹۷ به عتوان کتابخانه برتر کڈ ی نهاد کتابخانه‌های 


عمومی برگزیده شد 


کتابخانه امام رضا(ع) دارای ۲۲۱۹۶ عتوان و۲۸۵۲۶ نس خه کتاب ب وده و بخش‌های مرجع؛ 
نشریات ادواری» کافی تت» بخش مستقل کودک و توجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش‌ها 


و امکانات آن می‌باشد. 


«ماه هشتم» زندگیتامة کوتاه و مستند امام رضاعلیه‌السلام را 
به مخاطبان علاقه‌متد و دوستداران آن امام همام ارائه می‌دهد. 
نوہستدہ تلاش دارد بادر نظر داشتن لوم «بهره گیری از متابع 
معتبر» «گزیدهگوبی »۰ «نهره‌متدی از صتایع هتری»: «قابل 
استفاده بودن برای سلیقه‌های گوناگون؟. اثری متفاوت و 
کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد 
انتخاب حکاپات تقل شده در کتاب به‌گونه‌ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 
رضا علیهالسلام معرفی نماید. 

این کتاب ۵۵ بخشی با وقایع زندگی امام علیه‌السلام از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه‌خاتون به مدیته آغاز می شود 


نهمین جشتوارہ بین‌المللی کتابخوانی رضوی که با مشار کت 
یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردیده با 
تقدیر از ۱۰۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 
صالحی به کار خود پایان خاد 

در پیام وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی آمده است: جشتواره های 
مروچ کتابخواتی. فرصتی ارزشمتد برای پیوتد عموم مردم با 


و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان (حضرت امام موسی کاظم عليهالسلام) 
ادامه می‌یابد, شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی 
بن موسی‌الرضا علیه‌السلام؛ نقل جالب‌ترین اتناقات در 
دوران ولایت‌عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 
علیهالسلام از دیگر موضوعاتي است که در کتاب آمده است 
بهره‌گیری هترمتذ ات مؤلف از احادیث اخلاقی و اعتقادی: 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویزگی بر جسته‌ای است که بر غتای,محتوایی کتاب 
تست بدا کت کت های موجود با موضوع سیره و زتدگی 
رضوی افزوده است. 


«بار مهربان» اندیشه‌های بشری است و زمانی که با آموزه‌های 
اصیل مذهیی ا ان می یابتد: نهمین 
جشتواره کتاب 


رضوی» تجلی امید به آیتده روشن و 
کتابخوان ایرا 


آن بصیر و ولایت مدار است. 
همچنین علیرضا مختار پوره دبیر کل نهاد بر گزاری این جشنواره 
رادر راستای معرفت‌افزایی ورسیدن به حیات طیبه عنوان کرد 


4 شوند: شکوه صدچت 


یکی از شاعرانی که از بیابانهای کویری شن و 
ماسه بر خاسته بغمای جندقی است که در سال 
۶ در جندق متولد وپس از ۸۰سال زندگی پر 
فراز و نشیب خود و به جا گذاشتن آتاری دلنشین 
و زیبادر همان محل آهنگ عشق رابه صدا 
در آورد و دوباره متولد شد. 

اینک از یکی از نامه‌هایش که به صورت نثر 
نوشته شده خلاصه‌ای را تقدیم شما می کنیم : 
سرشت و پایه مردمی, دید و دانش است و داد و 
بینش, خوی و منش وراه روشن؛ خشم فرو خوردن 
است و چشم به هم کردن. آهستگی و آرامش 
است و بخشند گی و بخشایش با زیردستان بردن 
است و تیمار بینوایان خوردن و در این زمانه... 
اما: مشتی سست گمان» سست کمان و توانگر 
و گدا نام خویش آدم نهادند و گرگ آساو 
گربه‌منش به شغال مر گی و روباه بازی در پوست 
دشمن با پوستین دوست افتادند... 

خر هر آنکس فراز بام برد 

هم تواند به زیرش آوردن 

بسیاری از اشعار یغما هم به صورت ضرب ‌المثل 
درآمده است: 

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من 

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است 


باضرب‌المثل :در جواب ابلهان خاموشی است: 
آن را که هماره ذوق و ساغر نوشی‌ست 

در شنعت کیهان کله از بی‌هوشی‌ست 

بر هرچه خورند. میخ پاسخ متراش 

زان در که جواب ابلهان خاموشی‌ست 


فکر نان کن که خربزه اب است: 
گفت افسانه شیرین نبرد تلخی کام 
برو اندیشه نان کن که خربزه آب است 


می گوبند پسر یغمای جندقی از پدر پرسید: پدر 
جان: بعد از هر گت تو دلت می‌خواهد من چه کاره 
شوم؟! یغما گفت:برو طبیب شو. پسر پرسید: 
فلسفه این کار چیست؟ یغما گفت: برای اینکه هر 
چه از این جنس دو با از مرگ نجات دهی اجر دنیا 
داری و آنچه از آنها بکشی اجر آخرت! 


عامی دانی ز خود بخود نتوان دست 
دور از همه ریش بر دم صوفی بست 
ای عامی خر بدین روش من سگ تو 
خوش پای که داری دُم گاوی در دست 


بیش از همه کس وز همه کس کم ماییم 
راننده و ماننده و دودنده دمادم ماییم 
قومی به عرب غریب و قومی به عجم 
غربت زده در تمام عالم ماییم 

من در عجب از ریش بلندی که تو داری 
گر گوش کنم پند به بندی که تو داری 
از بند مسلم برهانی همه آزاد 

آزادی ما بسته به بندی که تو داری 


تاتک پینی؛ 

بر آرد رو زگارت از سه لب کام 
لب جوی و لب يار و لب جام 
دو اشعار طنز؛ 

در خواب رفیق خسته‌ای را 
دیدم که ز دیده اشک ریز است 


دست دوا حت 5 


این روزها که چرخ اقتصاد کم باد شده وگرانی فشارزیادی واردمی 


گفتم:ز غمت ای آنکه تا حشر 

هر چشم ز گریه چشمه خیز است 

گفتا نه ننالم از اعادی 

بر من ز حباب رستخیز است 

خاصه خر کی که در غم من 

هر شام و سحر به عر و تیز است 

آهن ز جگر کشید و گفت: آخ! 

ملا حسن نخود بریژ است! 

داز دیگر اشعار : 

سینه‌ام مجمر وعشق آتش و دل چون عود است 
این نفس نیست که برمی کشم از دل دود است 


عجبی نیست اگر خنجرت از سینه گذشت 
عجب آنست اگر سینه ز خنجر گذرد 

۲ نمونه‌ای از طلز یغما, 

مرا سردار پشمین جٌبه‌ای داد 

نه آن را استری بود ونه رویی 

به خود گفتم نگیرم از وی این کرک 

نه زین کس کهنه‌ای خواهم نه نویی 

یکی از دور گفتا که بگیرش! 

مه هاید نده‌ای, از خرس موی 

دہاز چدد بیتی از غزل: 

نه جوابی, نه سوالی: نه رسولی: نه پیامی 

چه صفایی: چه وفایی؟ چه علیکی؟ چه سلامی؟! 
گرنه از دست تو وز بهر تو از روی حقیقت 

چه توابی؟ چه گناهی؟ چه حلالی چه حرامی؟! 


3 


کند دست یک عده خواسته ناخواسته توجیب عده‌ای دیگر رفته.چطور؟ 


بسیئنید.۔۔ 


دست یدر تو جیب یسر(یسرم اون پول تو جیبی که صبح دادم بی زحمت بر گردون. 


مساعده که گرفتم دوبرابرش رویس میدم)۔ 


دست کارفرما توجبب کارگر (کار گر:آقا حقوقمون ۳ماهه عقب افتاده‌اضافه کار هم که ھیچ۔ 
کرایه خونه نداریم. مدرسه کمک به مدرسه می‌خواد... کارفرما: اوضاع خرابه. بازارنیست. 
هروقت برای جنس‌هامون مشتری پیداشد حقوقتون رو میدم)... دست برخی یزشکان توجیب 
مریض ها( مریض:آقای د کتر تو رو خدا حالم بده.. 


د کتر:اگرمی‌خواید زودعمل بشید زیرمیزی یادتون نره) 


دست صاحبخانه تو جیب مستاجر 


(آقای مستاجر یا اجاره رو زیاد کن یا تخلیه کن. چون ۷ 


یای این واحد مشتری خوابیده) 
, دست مسوولان تو جیب مردم 


(شما مردم نجیبی هستید که تو روزهای 


0 


سخت به داد مامی‌رسید) ۔ 
اصغر تدیری 1 
اطلاعات مال یے ۳70870 ۵۷ 


ہے در بر 


سر یں شا 


شاهکار هادا گذشت زمان کهنه نمی شوند 


رود 


دا 


احقی 


از قراردادت بامسجدسلیمان بگو. 

-اول فصل وقتی بانفت مسجدسلیمان به توافق 
رسیدم و قرارداد بستم, قول و قرارمان تانیم فصل 
بود.من با توجه به شرایطی که در نروژ داشتم 
امسکان اینکه تا نیم فصل بیش تر در ای ران بمانم 
وجود نداشت.فوتبال ایران متأسغانه غیر از مسائل 
احساسی‌هیج چیز دیگری ندارد و هیچ مساله 
دیگری نمی‌توانست مرا در سطحی قرار بدهد که 
خارج از ایران داشتم.به هر ترتیب اتفاقاتی افتاد 
که باعث شد تا حضورم در ایران زیاد طول نکشد. 
خوشبختانه در این مدت عملکر دم مشخص است 
و اتفاقاتی افتاد که بعد از چند بازی پيشنهادها 
ےس سس 


ہے باداش فرفانیآسانسن! 


که داشتم وپیشینەام در فوتبال این کشور این 
پیش نهادها آمد.الان هم به احتمال فراوان فوتبالم 
رادر نروڑ ادامه‌می‌دهم و فکر می کنم همه پسترها 
نیز برای این موضوع آماده است. 

۲ از حواشی انتقالت به نروژ بگو. 
۳۴ "۰مھ 
مسجدسلیمان داشتم واگر می‌خواستم بروم به 
77 0×" .همان اولین روز نقل 
وانتقالات هم جدا می‌شدم وبه تیم دیگری می‌رفتم. 
منتهی من حرف زده بودم و هیچ وقت هم موضعم را 
تقییر ندادم.لبته یک مساله ای وجود داشت.باتوجه 
به اینکه تعطیلات پایان فصل نروڑ با نیم فصل ایران 
مصادف شده بود می‌توانستم تا اسفندماه با نشت 
ادامه یدھم و این به گوش کادرفنی نیز رسیده بود. 


آنسترن مقیمی "یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان محسوب می‌شود که اکنون به لیگ کوبت 
پیوسته است.او در این فصل از لیگ بر تر فوتسال زنان, برای تیم نامی نو بازی می کرد و این تیم با ۴۴ امتیاز در 
رده پنجم جدول قرار گرفت و از صعود به مرحله پلی آف بازه‌اند.در ادامه صحبتهای این ملی پوش فوتسال 
زنان رامی‌خوانید که معتقد است. تیم ملی به حال خودش رها شده و... 


از چه زمانی وارد فوتسال شدید؟ 

از سال ۷۸ وارد فوتسال شدم واز کودکی 
به این رشته علاقه داشےەام وبا برادرانم همواره 
فونسال بازی می کردم. پس از مدتی احساس 
کردم که در این رشته استعداد دارم و خوب هستم 
به همین دلیل آن را ادامه دادم تا زمانی که به تیم 
ملی پیوستم. همچنین علاقه‌امبه قوتسال بسیار 
شد. پیش از این در تیم فوتبال جوانان در مسابقات 
قهرمانی آسیا حضور داشتم اما علاقه‌ای به بازی 
در فوتبال ندارم. 

در این سال‌ها تجربه بازی برای کدام 
تیم‌ها برای شما جذاب‌تر بود؟ 

-د ر لیگ برتر برای بسیاری از تیم‌ها بازی 
کردم. تاسال ٩۰‏ در مازندران بازی کردم واز 
۰ تاکنون سه سال در اهواز حضور داشتم که 
با این تیم قهرمان شدیم. ۲ سال یا دانشگاه آزاد 


قهرمان و نایب قهرمان شدیم. یکسال در آبادان 
قهرمان شدیم و یک سال همراه نامی‌نو به قهرمانی 
رسیدیم. در این فصل نیز برای نامی‌نو بازی کردم 
اما متأسفانه به مرحله یلی آف صعود نکر دیم. همه 
تیم‌هایی که در آن‌بازی می کردم, خوب بودند اما 
سالی که در آبادان بودم را بیشتر دوست داشتم. 
در همان سال به عنوان بهترین بازیکن در ایران 
انتخاب شدم و این تیم خاطره خوبی برام ساخت: 

جرا تیم در فصل گذشته قوی بود در این 
فصل در رده پنجم جدول قرار دارد؟ 

۔نامی نو جز سے بازیکن قدیمی که در تیم 
نگاہ داشت تمام بازیکنان و کادر فتی خود را از 
دست داد واین امر می‌تواند یکی از مهم‌ترین 
دلای ل ضعف این تیم باش د. برای اینکه امسال 
شرابط آن مقداری نسبت به پارسال متفاوت‌تر 
بود. محرومیت و مصدومیت بی موقع من و هم 


٠‏ بهمن ۹۸ اطلاعات 


سرا سن کد عدو و کے 


سوشامکانی بعد از چند سال غیبت در فوتیال ایران و حضور در لیگ نروژ ابتدای لیگ نوزدهم با پيشنهاد نفت مسجدسلیمان 
یه ایران آمد و شاگرد مهدی تارتار شد. او در نفت عملکرد خوبی داشت.سوشا اما در تمام مدت تعطیلات نیم فصل در 
تمرینات تفت حاضر بود واین در حالی صورت گرفت که قراردادش راهم فسخ کر ده بود.به هر حال مکانی به طور رسمی 
از نفت مسجدسلیمان جدا شد و قرار است با یک تیم از لیگ نروژ قرارداد جدید امضا کند. 


× جطور شد که رفتنی شدی؟ 

-با توجه به اینکه لیگ نروژ دیرتر شروع می‌شود. 
می‌توانستم بمانم و چند بازی دیگر هم انجام بدهم. 
با توجه به اینکه بازی های سخت مادر ابتدای‌نیم 
فصل است قطعا اگر می‌ماندم می‌توانستم به تیمم 
کمک کنم. ولی بستر رابرای من فراهم نکر دند. 
کا جرااز قراردادت راضی نیستی؟ 

متأسفانه برخی افراد در باشگاه‌قراردادی‌برای‌ من 
تنظیم کردند که خند هدار بود. من از نظر مالی هر 
جایی می روم بنارا روی احترام و اعتماد می گذارم. 
وقتی قراردادی امضامی کنم و دست می‌دهم از 
صد امضا برایم معتبرٹر است اما متأسفانه دوستان 
بای امضایشان هم نمی‌مانند. چه برسد به دست 
دادن.قراردادی که ما نوشتیم اصلا چیزی نبود که 


تیمی‌هایم باعث شد شرایط تیم سخت شود و این 
تیم بدشانسی آورد. 

لیگ برتر امسال از نظر شما چطور بود؟ 

-امسال از نظر فنی بهتر از سال‌های پیش بود و 
نتایج دیدارها قابل پیش بینی نبود. زیرا تیمی چون 
شهروند ساری که رده ۱ ١‏ جدول قرار داشت با تیم 
مقر اوی شلت فوابآل خرآمان مساری کزان 
غیر قابل پیش بینی بودن بازی‌ها سبب جذاب شدن 
لیگ برتر شد و نمی توانستیم هیچ تیمی را دست کم 
بگیریم. از معایب لیگ این فصل انصراف برخی از 
تیمھا بود که برنامه‌های ما را بهم ریخت.یکی از 
دلای ل تاثیرگذار صعود نکر دن نامی نو به پل ی آف 
اتعتراف پارس آراش پراژ برابر ها بود.برنامهای 
خوبی برای بازی با آن تیم در نظر داشتیم و همین 
امر شرایط رابرای ما دشوار کرد.اگر اہن خذاحافظی 


حرف زدہہودیم.قراردادی که من چند روز قبل نوشته شده‌است!متأًسفانه این 
آن رافسخ کردم این قرارداد خنده‌دار بود وقرار افراداز اعتمادمن سوءاستفاده 
بود اگر بخواهم تا اسفندماه‌بمانم قرارداد جدیدی کردند.من همه چیز رایای 
بسته شود و توافق جدیدی صورت بگیرد۔من حتی اعتماد گذاشتم و آن قرارداد 
در تمام این مدت بدون آنکه قراردادی داشته راامضا کردم اما اینهااحترام 
باشم در تمرینات وبازی‌ه ای تدار کاتی‌نفت راحفظ نکردند. 
مسجدسلیمان هم شر کت کردم.باهزینه شخصی . (چرامعتقدی از اعتماد تو 
وبدون قرارداد به سیرجان رفتم و مقابل گل گهر سواستفاده شده؟ 


بازی کردم.یس من چیزی کم نگذاشتم. من ٩‏ سال پیش قرارداد ۷۰۰ 
>(ریشه اصلی اختلاف تو چه بود؟ میلیون تومانی داشتم.الان آمدم و ۰۰ میلیون مجبوربه‌جدایی‌هستم.اماتا آخر عمرم این کاررا 


-آقایان می‌خواستند خودشان راز همه چیز مبرا ‏ قرارداد بستم چون فقط می‌خواستم یک نیم فصل فراموش نمی کنم۔ 

کنند واین شاید به خاطر عملکردی بوذ که در بازی کنم وبه نروژبر گردم.اماباقراردادم کاری 7( یعنی مربی تفت هم برای تو کاری نکرد؟ 
نیم فصل داشتم! شاید یادشان رفته در همین نیم کردند که خودشان هم نمی‌دانند یعنی چه! معلوم نه ایتطور نیست.من آدم نمک نشناسی نیستم. 
فصل دوبار فک وصورتم به خاطر نفت آسیب است در چنین‌شرایطی‌سوشامکانی زیر این‌قرارداد فکر می کنم آق ای‌تارتارو کادرفنی نفت برای من 
شدید دید وشاید دوست دارند بازیکنی را بیاورند مضحک نمی‌رود. ما بازیکتی داشتیم که دوبرابر کار بزرگی انجام دادن د. از طرفی پای تمام حرف 
که برایشان منفعت دارد.احتمال من‌برای بازی بد من پول گرفته ونوش جانش هم باشد.امااینکه از هایم ایستادم امااگر این قرارداد رافسخ نمی کردم 
بودم: می دانید چرا؟ چون من‌به کسی باج نمی‌دهم اعتماد و احترام بازیکتی سوعاستفاده شود. کتیف زیر بار حرفی رفته بودم که نزده بودم.من همیشه 
حتماخبر داری که روزنامه‌هانوشته ہودند در ترین کار ممکن است و من نمی‌دانم چه کسی این پای حرفی که می زنم, می‌ایستم.اینکه از اعتمادت 
صورت باخت, سوشا پول نمی گیرد! کار راباقرارداد من کرده‌است. متأسفانه هیچ سوءاستفاده‌شود. آزاردهنده است. 

-در قراردادی که برای من نوشته بودند آمده بود کس هم گردن نمی گیرد اما او قطعا آدم بانمک و آخرین حرف تو جیست؟ 

که سوشامکانی فقط در مواقعی پول بگیرد که تیم وشوخی است!در این شرایط باتمام احترامی که -قراردادم رابایک تیم نروژی قطعی کردم و 
ببرد یا مساوی کند.این عجیب نیست؟ به نظر من برای کادرفتی‌نفت مسجدسلیمان قائل هستم وبا صحبت‌های‌نهایی انجام شده‌وبه زودی‌بار دیگر 
که این قرارداد مضحک از طرف آدم های خندەدار توجه به پیشنهادهایی که از ن روزدریافت کردم لژیونر می‌شوم. 


تیمھا الیگ برقرتباشند وب هناگهاتی انصراف اقم رهاش نه‌بود اما همة تلاشمان رابرای کسب. ۳ 
ندهند و تیم‌ها با حامی مالی خوب در لیگ بمانند: عن وان قھرمانی می کنیم. امب‌دوارم در این مادھا 
دیدارهای آن فصل خیلی خوب می‌شود. بدون مصدومیت و بخوبی تمرینات راسپری کنیم 

۲( تلخ‌ترین و شیرین‌ترین خاطره بازی در تادر بازی‌های آسیایی پدرخشیم. 


این سال‌ها کدام بود؟ جه شد که به لیگ کویت بیوستید؟ 
-تلخ‌تر ین بازی در طول این سال‌ها را در نامی‌نو ۔در اوایل لیگ برتر این فصل از یک تیم 


به دلیل صعود نکردن این تیم به پلی آف تجربه ‏ کویتی دیگر پیشنهاد داشتم و مدیرعامل نامی‌نو 
کردم. شیرین‌ترین تجربه‌ام قهرمانی آسیا بود. اجازه نداد تا آن را بیذیرم و دوباره برای نیم فصل 

(چسرا معنقد هستید که تیم ملی فوتسال دوم پیشنهاد داشتم و قبول کردم. طبیعی است 
زنان به حال خود رها شده؟ بازیکنی لژیونر شود اما تن اموضوعی که برایم 

-درآین یکسال ونیم تیم ملی راش دہ بود عجیب است این بود ک 4چرا آفدن هن رابه. ام اشرایط وامکان ات تیمها خوب اسک لیگ 
همین امر نگران کننده است. گرچه "شهناز پاری" شهرزاد مظفر" ربط می‌دهند. آنان دومین سال است که تشکیل شده ونقطه 
به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و تاکنون سه (چطور؟ ضعف‌هایی هم دارد. پیش از این تصور می کردم 
اردوراپشت سر گذاشتیم اماهمزمان بااین‌اردوها -چندچاخواندم که نوش تند نقش پررنگ که سطح این ٹیمھا پایین باشد اما دیروڑ مسابفه ۲ 


بازی‌های لیگ را در پیش رو داشتیم که خیلی سنگین سرمربی سابق تیم ملی سبب پیشنهاد این تیم تیم مدعی لیگ کوبت رادیدم و نظرم عوض شد. 
وفشرده بود. متًسفانه مصدومیت بازیکنان در لیگ کویتی به من شد ام اهمچین چیزی‌نبود.از این آینده فوتسال زتان را چگونه می‌بینید؟ 
باعث می‌شود کیفیت تمرین تیم ملی یایین بياید. ‏ تیم به من پیشنهاد شد و پس از آن از انجایی که خیالم با دیدن بازیکنان ٹیم جوانان راحت 
زمان خیلی کمی برای قهرمانی آسیا باقی نمانده و مظفر ایرانی بود از وی پرسیدند که این بازیکن را شده اما از نظر شرایط و امکانات. آینده تیم ملی 
اکنون بازی دوستانه‌ای نداریم و این وضعیت نگران قرار است بیاوریم ووی گفت دست روی بازیکن نگران کننده است. 

کننده است. زیرا به دیدارهای تدا رکاتی بسیار خوبی گذاشتید.نمی‌دانم چراهمه‌جا گفتند که × باداش قهرمانی آسیا را گرفتید؟ 


تیا مندیم و امیدوارم شرایط ما تغییر کند. نقش پررنگ سرمربی.مگر وی در کار خرید و - هنوز از این پاداش خبری نیست و اگر 
×( رسیدن به سومین قهرمانی در آسیاچطور فروش بازیکنان است. پاداش‌ها الان پر داخت شود لذت اولیه را ندارد. 
ممکن است؟ لیگ کویت در قیاس با ایران جه نکات می گوبند عرق کار گر تا خشک نشده‌باید دستمزد 
-دور از دسترس نیست. اما سخت است زیرا مثبت ومنفی دارد؟ آن راپرداخت کرد. امیدوارم زودتر پاداش‌ها را 
با شرایط دشواری روبرو هستیم. یکسال و نیم -هنوزبازی رسمی برای این تیم نکرده‌ام پرداخت کنند. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۵ ۵۹ 


برچ م۳۵( سس 


ده داد ۵اشته دا 


اش 


که امر وز طلوع د 


بگر ق ندارد 


6 دانته 


اخبارکو‌تاه ور زشی 


8 اسکوچیج سرمربی تیم ملی فوتبال: هیچ وة 
نمی کردم جای کی روش رابگیرم 


# دیوید تیلور قهرمان نامدار جهان و رقیب اصلی 
ن یزدانی که مدتی مصدوم بود در گز یت 

۵ قاره آمریکا شر کت می کند 

8شیما آل سعدی به فینال وزن منهای ۶۱ کیلو 


1 راته وان دبی رسید 


بای راهي استرالیا شد 
8سابت لا بو اسپرت سنگایور از عملکر د فوتبالیسنها 
ابرانی شاغل در لیگهای اروبا تمجید کرد 


#بهنام سراج پس از انتقال اسکوچیچ به تیم م 

به عنوان سرمربی صنعت نفت انتخاب شد 

6 تیم رئال مادربد در دیدار مقابل سلناویکو 

۱ أ مردم چین با عبارت "قوی بات 
۷ت 


_برنامه‌های ماراتن زئوبارک به هم ربخت_ 


ماراتن ۳۰ کیلومتر ژئوپارک قشم باتغییر 
برنامه‌ای عجیب و بعد از تفکیک جنسیتی بالاخره 
بر گزار شد. 

در حالی که مردان‌ساعت ۷مسابقه خود راشروع 
کردند: زنان باید تاساعت ۹:۳۰منتظر شروع 
مسابقه می‌ماندند.همین شروع دیرتر برای زنان 
باعث شد که ساعات بیشتری از مسابقه خود را 
زیر نور آفتاب باشند اما جالب اینکه تعدادی از 
زنان حتی توانستند مسابقه خود را زودتر از مردان 
به پایان برسانند و ر کوردهای خود را به طور قابل 
توجهی جابه‌جا کنند. 

گویاتعدادی از نفرات که با این رویداد مشکل 
داشتند. تصاویری را تهیه می کنند و به مقامات 
محلی قشم می‌رسانند که این تصاویر باعث 
ایجاد حساسیت و در نهایت تصمیم برای تفکیک 
جنسیتی رویداد می‌شود. این حساسیت‌هانه 
تنها باعث لغو شدن ماراتن ۰ ۷ کیلومتر و مراسم 
شام شب قبل می‌شود: بلکه مر اسم اهدای جوایز 
راهم لغومی کند.روی دادی که از هر قشری 
در آن شر کت کرده‌بودند تادر کنار یکدیگر 
جل وهای از ورزش همگانی را احیا کنند و همزمان 
از جذابیت‌های مسیر که از روستای سلخ قشم 
شروع می شد و از میان کوه‌هاو تنگه‌ها می گذشت. 
لذت ببرند. 

شر کت کنند ه‌هابه صورت خانواد گی در این ماراتن 
شر کت کرده‌بودند که در نهایت نتوانستند در کنار 
یکدیگر در این مسابقه شر کت کنند و تعدادی از 


اف راد توان‌باب هم در این رویداد حاضر بودند که 
شکار دوربین‌ها شدند.این برای اولین بار نبود که 
ماراتن ژئویارک تریل در قشم بر گزار می‌شد. 
یکی از شرکت کنند گان این رو داد که از مامها 
قبل به صورت سخت و فشرده‌برای حضور در 
ماراتن ۷۰ کیلومتر تمرین کرده بودند بعد از لغو 
آن گفت: ”سال گذشته در ماراتن ۳۰ کیلومتر 
شر کت کردم و دوست داش تم که ام ال خودم 
را در بپخش ۷۰ کیلومتر محک بزنم. در ماه‌های 
گذشته هر روز ساعت‌هاسخت تمرین کردم 
تا خودم را برای حضور در ماراتن ۷۰ کیلومتر 
آماده کنم امابه یکباره‌لغو شد. با اینکه خیلی 
از شر کت کنند گان دیگر هم بابت این تغییرات 
نارضایتی داشتند اما مسئولان بر گزاری رویداد 
درباره مشکلات صحبتی نمی کنند. 

با این تصمیم معلوم نیست رویدادی که به صورت 
مستقل توانسته بود علاقه‌مندان زپادی را به خود 
جلب کند؛ به حیات خود ادامه خواهد داد یا خیر ؟ 


رکورد دو پنج کیلومتر جهان شکسته شد 


دون_ده اوگاندایی موفق شد رک ورد دوی پنج 
کیلومتر جهان را بشکند. 

۰«جاش وآ چیتگی» با ثبت زمان ۱۲ دقبقه ۵۱ 
تانب ر کورد پیشین دو پنج کیلومتر را شکست و 
پس از این ر کوردشکنی اعلام کرد که پیش از 
این برای شکستن محدودیت ۱۳ دقیقه‌ای این 
مسافت مصمم بوده است. 

قهرمان دوی ۱۰ هزار متر جهان در دومین دور 
رقابت هم موفق شد ر کورد «فونیکس کییروتو» 
کنبایی را (۱۳ دقیقه ۱۸ ثانیه) که ماه گذشته در 
والنسیا به ثبت رسید. بشکند. 

دونده ۲۳ نله اوگاندانی سس از قبت این ر کورد 
گفت:واقعا فوق‌العاده بود. امروز به این فکر بودم 
که زیر ۱۳ دقیقه بدوم و وقتی آمادگی پاهایم را 


" حس کردم برای شکستن این ر کوردمصمم شد م. 


1 ۰ ممن ۹۸ اطلاعان‌هننگی 
ےہ ہیا وت 


بهبود بخشیدن این ر کورد آن‌هم با کسر تائیه‌هایی 
زیاد واقعا خوشحال کننده است و آزمونی بزرگ 
در فصلی مهم برای من محسوب می‌شود. 
چیتگی در المییک ۲۰۱۶ ری و در ۲ بخش پنج 
و ۱۰هزار متر شر کت کرد و به ترتیب عناوین 
هشتم و ششم را در ۱۹ سالگی به دست آورد و 
حالا در اس اة المپیک ۲۰ ۲۰برآی رقبای شوذ 
در تو کیو خط و نشان کشید. 


8 نناد دید لوکاکواز ویلمونی 


جردن لوکاک و بازیکن تیم ملی بلژیک و برادر 
رومالو لوک وکو در جدیدترین مصاحبه خود به 
انتقاد از مارک ویلموتس: سرمربی سابق بلژیک و 
قیم من ایرآن ہرذآخت: 

او در بخشی از صحبت‌های ش با تلویزیون این 
کشور درباره‌ویلموتس در سال ۱۶ ۲۰ که هدایت 
تیم ملی بلژیک در یورو را برعهده داشت. گفت: 
در آن زمان همه منتظر بودند که بلژیک قهرمان 
اروپا شود و اگر این اتفاق رخ می داد این قهرمانی 
به نام ویلموتس می رفت. در حالیکه او مربی 
خوبی نیست و هیچ برنامه نداشت.وی افزود: او 
در زمان خوبی سرمربی تیم ملی بلژیک شده بود 
چون ستاره‌های دنبای فوتبال را در اختیار داشت: 
ااافا تا گنیک بود و ققط دنس تور می داد که 
همه به ادن ازارد پاس دهند.روملو لو کا کو بر ادر 
این بازیکن نیز پیش از این در مصاحبه‌های خود 
ویلموتس را فردی نژاد پرست معرفی کردهبود 


" 1 
#بهمن عمگری ساثرتوکیو ند 

بهمن عسگری با راهیابی به دیدار رده بندی 
لیگ جهانی امارات سهمیه المپیک ۲۰۲۰ تو کیو 
راقطعی کرد.بهمن عسگری بعد از کسب مدال 
طلای لیگ برتر فرانسه با ۷۷۰۲ امتیاز بالاتر از 
تمام رقبایش در صدر جد ول رنکینگ ۷۵+ المپیک 
پستاد.حالا با راهیابی اوبه دیسدار رده‌بندی لیگ 
جهانی امارات. سهمیه بهمن عسگری در المپیک 
۰ تو کیو قطعی شد .بدین ترتیب بهمن عسگری 
نخستین کاراته کای ایران شد که توانست سهمیه 
لمپیک ۳۰۲۰زا کب کند در رقابت‌های الجپیگ 
۰ توکیو ۸۰ کاراته کا در دوبخش کاتاو 
کومیته به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.رقابت‌های 
لیگ جھانی کاراته وان در امارات در حال بر گزاری 
ست و عسگری نفر نخست رنکینگ پیش از حضور 
در رقابت‌های اتریش و مراکش موفق به کسب 

سهمیه از طریق رنکینگ شد. 


سط و 
٦‏ . 


دیق کول ودب 


سعید آذری»مدیرعامل 
باشگاه فولاد خوزستان 
اعتقاد دارد برخی 


نامزدهای هیثت‌رئیسه 
قدزاسیون فوتب_ال از 
مدیریت کردن فقط 
کت و شلوار پوشیدن را 
سعید آذری درباره‌برتری ۲ بر یک تیم فوتبال 
فولاد خوزستان مقابل پیکان اظهار داشت: از کادر 
فنی تشکر می کنم.ما ۳۰ امتبازی شدیم وبه آینده 
آميدواريم. فولاد راه سختی برای موفقیت پیش رو 
دارد و یکی یکی گام‌های موفقیت را برمی‌داريم. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هدفی برای 
جواد نکونام تعیین کر ده است یا خبر: تصریح کرد: 
هدف ما.مبارزه‌تا آخرین نفس است و این هدف 
غایی در فوتبال به شمار می رود۔ما کسی راتحت 
فشار نمی گذاریم. کار کردن با امتال نکونام برای 
من افتخار است و مطمتنم که این شیوه جواب 
می‌دهد. اعتماد مدیران کارخانه و باشگاه فولاد و 
حمایت هواداران باعث می‌شود که فولاد به مسیر 
قبلی موفقیت خود بر گردد. جواد و سایر بچه‌ها 
تا آخرین لحظه جنگیدند و انتظار داریم همیشه 
مانند الان باشتد. 

مدیرعأمل باشگاه فولاد خوزس ان دربارهاینکه 
حیدر بهارون د برای همه نامزدهای ریاست 
دز اسوق او ال ,قا رگن راھد توف 
خاطرنشان کرد: من درباره آدم‌ها حرف نمی‌زنم. 
همه این افراد در فوتبال زخمت کشیده‌اند .بهاروند 
مدیر باشگاه و رئیس هیثت لرستان بوده است. 
نبی و سایر نامزدهای ریاست و هیئت رئیسه هم 
زحماتی کشیده‌اند که این به آدم فشار نمی آورد. 
اما بعضاً کسانی براق هیئت رئیسه نامزد شده‌اند 
که از مدیریت فقط کت و شلوار پوشیدن را بلدند 
و کسانی از بیرون از آنها حمایت می کنند۔ 

وی در مورد اینکه گفته می شود وزارت ورزش 
قصد دارد گزینه خودش را به ریاست فدراسیون 
فوتبال بنشاند گفت: این را نوعی توهین به اعضای 
مجمع فدراسیون می‌دانم. در دوره‌های قبل نیز چنین 
شایعاتی بود و فکر نمی کنم وزیر ورزش و معاونانش با 
ان شیوه درانتخابات دخالت کنند. مجمع تضمیمات 
خودش رامی‌گیرد. ۱۰ عضو مجمع می‌توانند از 
دبی رکل برای بازنگری در اساسنامه درخواست کنند 
که جلسه فوق‌لعاده‌ای ب رگزار گند و دیب رکل مجمع 
باید ظرف ۲۱ روز این موضوع را بررسی کند. اول 
با لیف آساسنامه متخ شود 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۵ 


# فروش گمان به خاطر بدهی! 


دارنده‌مدال طلای کاپ آسیا تایلند در کامپوند 
زنان خاطرنشان کرد:همسرم بخاطر وضعیت ہد 
مالی و هزینه‌های سنگین زند گی ناچار شد کمانش 
را بفروشد تا بدهی‌هایش را پرداخت کند. 

پریسا براتجی در گفتگویی در جواب به این سوال که 
با برگشت اسماعیل عبادی به تیروکمان به عنوان 
مربی تیم کامپوند آیا شماو مجید قیدی تصمیمی 
برای بازگشست به تیم ملی دارید یا خیر؟ افزود:من 
خوشحالم فردی در راس تیم ملی قرار گرفته که 
ورزشکاری باتجربه بوده و همواره عملکرد موفتی 
داشته است. امیدوارم در عرصه مربیگری نیز موفق 
باشد.وی بیان کرد:برای بر گشت به تیم ملی هرچند 
عبادی پیش از برگزاری انتخابی تیم ملی با من و 
مجید قیدی صحبت کرد و از ما درخواست کرد که 
در انتخابی شرکت کنیم ولی فعلً بخاطر مسایل مالی 
برنامه‌ای برای برگشت به تیم ملی نداریم. اکنون از 
نظر مالی در شرایطی نیستیم که بدون دغدغه وبا 
ارامش بخواهیم در تیم ملی تیر بزنیم. 

براتچی اعلام کرد:هنگامی که هزینه‌اردونشینی 
آنقدر است که کف اف هزینه‌های زندگی را 
نمی‌دهد چطور می‌توانم 
با خیال آسوده تیر بزنم. 
بدین ترتیب فعلاً به این 


نتیجه رسیدم که از تیم 
مل دور بمانم تا شرایط 
بھتر شود 

وی اظهار کرد:همسرم 
بخاطر بدهی‌هایی که ۱ 
در شروع زندگی داشتیم مجبور شد کمانش را 
بفر وشد تا بدهی‌های خود را پرداخت کند. اکنون 
هم از نظر مالی در شرایطی نیستیم که بخواهد 
کمان جدیدی بخرد تا وارد تیم ملی شود. وضعیت 
فدراسیون نیز از نظر مالی خیلی مساعد نیست 
که بخواهد تجهیزات ضروری را برای باز گشت 
کمانداران به تیم ملی فراهم کند. 

براتچی گفت براق ان که کامپوند المپیک نیست 
این مسئله اعت هند هتا در حق کمانداران کامپوند 
اجحاف شود. البته چون اسماعیل عبادی خود قبلا 
ورزش کار این رشته بوده شرایط رابهتر درک 
می کند و قطعا برای بهبود جایگاه این رشته تلاش 
خواهد کرد. 

وی در پای ان تأکید کرد:قیدی به علت داشتن 
عناوین جهانی و آسیایی مدتی است که به دنبال 
استفاده از قانون استخدام قهرمانان و مدال آوران 


دلسو زان میهن دابه‌های شکه فایی کشور ند 


1 


۵ ار سطو 


در وزارت ورزش وجوانان است ولی هنوز به نتایج 
مثبتی دست پیدا نکرده است. 


اے_ سس کک رف 


پیام های مهربانی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 
آن دستد از خواتند گانی کہ مایل هستند پیام های تبریک, تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شّشنبه تا جهارشنید) با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و پا به تشانی مجله (بخش پیام از شما جاب از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


٭ مسر عزی ز۴ طهو را جر , ازشماگل زند گیم ممتونم که در تمام مراح ل زندگی 
کنارم هستی وباوجود مشکلات به من امید زندگی می‌بخشی, مهربانم در کنارت 
احساس خوشبختی می‌کنم.امید زندگیم روزت مبارک 
همسرت حمید- مارلیک 
8 مر رز رزم,وجودت باعث امید زندگی ماست وهزاران باربابت تمام زحماتت 
تشکرم یکٹم وعاشقانه دوستت دارم وروزت راتبریک میگویم 
حعیدرضا قیصرلو -مینودشت 
8 مسر عزیزم, راب صارقی,خداوندباحضور توزیباترین گل زندگی‌رابه‌ما 
هدیه کرد,مھربانمتویگانەامیدزندگی ماهستی وهمیشه در قلب‌ماجاداری»روزت 
مبارک همسرت, حمبدرضا قبصراو -میئودشت 
یہ بسر عزی زم سٹار ان ,آغاز فعالیت اقتضادی ات باعث خوشحالی ماو خانواده 
شد امیدواریم همیشه درزندگی موفق وسربلندباشی ودعاى همیشگی ماسلامتی 
ہدرت:میراحعد ذاکری و خواهرت ربحانه-دزقول 
گل مم رع زی زم, ریدانہ وان , ۲۹ بهمن,سی‌وهشتمین‌سالروزتولدتوازدواجمان 
رابەشماگل زندگیم تبریک می‌گویم.بی‌نهایت دوسٹٹ دارم 
ھمسرت, جوادمیرموسوی-شیراز 
٭ مسر عزی ز۴ همير واں,تولدتو تولدمن است,زمان میلاد توبهاران من است 
وبھترین بهانه برای بودنم درکنارتو ٣۰‏ بهمن روزشکفتنت مبارک 
همسرت, سیمین محبی -اصفھان 
8 ررر وما رر ز رز , ای فزشتەھایآسمانی,بەپاس‌تمامی خوب ی‌ھایتانەستانتان 
رامی‌بوسم وتندرستی‌تانرااز خداوند بزرگ آرزومندم دوستتان دارم 
دخترتان. شهره سعاد تمند -اصفهان 
ٹڈ برارر عزی ز۴ پور را وان روز تولدتو تتها روز فراموش نشدنی جمع خانواده‌ماو 
روزی قشنگ و پرخاطره است. داداش گلم تولدت هزاران بارمبا رک خیلی دوستت 
دارم پرادرت, پیمان جهانپور مسجد سلیمان 
یسان بان+ رہم رشاید غروریاشایددل مشغولی‌های روزمره اجازه نمی‌دهد 
هرروز بگویم دوستت دارم. اما امروز روز توسٹ: ۲۹ بهمن روز تولدت: بھترین بهانه 
برای یادآوری‌اینکه‌بی‌تونمی‌توانمزنده‌بمانم. تولدت مبارک بھانەزندگی‌ام 
همسرت. فرزاد-ابهر 
5 بانو یل ؛شاهلا رزیبای فلق مخلوق دلبری خداوند» شادی‌شماشادی 
دنیای ماست روزتان, ماهتان سالتان وتماملحظە‌ھای غمرتان ازهم اکنون‌مبارک! 
تقدیم به همسرم مادرم مادرھمسرموخواھرم قرزاد الله‌یاری -ابھر 
گا جناب قای دا جگریح فاهریامیری»رتیس وروست عزیز,بازنشستگی 
فضل نویی اززندگی وآغازی برای‌زند گیی‌باشیوه‌هاو ایده‌های جدید‌است و نقطه اوج 
فرھیختگی,امیدواریم این دوران از پربار ترین وشادترین مراحل زندگی‌تان باشد. 
رحیم ذیبحی و دیگر همکاران بانک مسکن شعبه رضوان 
8 جناب آقای مهنرس, سیف المللی؛ پیشلسوت‌صنعت سلولزی و 
بهراشتی اران بدینوسیله از توجه ویژه‌ای که نسبت به امور خیریه نیازمندان و 
سالمندان مستضعف جآمع هم تول می دازید قد ردان شماهستيم 


وجودتوست 


جبیب کربمی 


۶۲ ۰ ممن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


8 مریم عزیز و علی بان راما للم میوه شیرین زندگی ام میلادتان همراهبا 
شکفتن گلهای‌بهاری.مبار ک وهمواره باسعادت وسلامت باشید 

بدر؛مادر, و خواهرانت مینا و مونا بیانی -تھران 
4 هار رگلم, زھرا ار روزت مبا رک باشد وامیدوا رم همیشه‌سالم وسلامت باشی؛ 


ای‌بهترین‌وزیبآترین‌مادر دنیا دخترت, معصومه توری -کرج 
لن عمیر بان همسر فورچ, دلت‌شادوروز کارت بهاری باشد. ای گل زیبای زندگی‌ام 
اگرہرای دنیایکی باشی برای من تمام‌دنیایی همسرت اعظم- یلام 
گل سورع رزه همسر خوش قلبم,اولین سالروزازدواجمان رابه شمامهربانترین 
تبریک می‌گویم‌وبدان که دوستت دارم 

همسرت مهناز شکاری ۔نوشھر 
گل فوا ھرعز رز م, مریم ار ,روزت مبا رک ای‌بهترین خواهر دنیاوبرای ت آرزوی 
سلامٹی وشادکامی دارم قرانک دائبان-سنقر 
هسان وان, فواهر زاره عزیز, ۲ اسفندسالرو زتولدت رابانقدیم‌هزاران شاخه 
گل‌رزبه توتبریک می‌گویم خاله فرانک-ستقر 


## سر قشتلم,بهانه ز نرگیم ,ابو نفضل پار),توبهترین‌هدیه ازسوی‌خداوند در 
این عصریخی‌هستی.امیدوارم بهترین هانصیبت شودوخالق پروانه‌ها پشت وپناهت 
باشد مادرت تبلوقر جمشیدی سهشترود 
2 نمه هار , همسر عر رز م,سبدسبد گل تقدیم روی‌ماهت می کنم تو تنهاامید 
زندگی و خوشبختی من هستی, گل زیبای زندگیم دوسنت دارم» روز مادر وروززن 
مبارکت‌باشد همسرت امبرمحمد نجف پور نهران 


پاسخ د واز ده اشتباه در سایه ها: 

در سایه پسرسمت چپ چهار اشتباه وجود دارد: ۱ -پای راستش به پای چپ 
چسبیده ۲-شورت بلندتری دار ۳-دستش کنار کمرش است, ۴-انگشت 
شست پسر باز است. ۵-سایه توپ پایین تر از دست پسر است. 

اه وجود دارد: 


در سایه پسر سمت راست ۵ اث 


۱-انشتان دستش درسایه بازاست. ۲-دورشته مود روسط سرندارد ۳-دهانش 
بسته است ۴-پشت پیراهنش بلندتراست, ۵ -کفشش بند دارد. 

در سایه گربه تیز دو اشتباه است: 

۱- گوشهای گربه به عقب خم شده ۲ دم گربه پایین است. 


باسخ بیست اختلاف در تصویر خرید میوه 


پاسخ ع جزء حذ ف شده در تصویر مطب د کتر 


انرژی منفی زیادی در دنیای بی رون از حیطه 
خصوصی‌تان‌موج‌می زند واینکه‌شمابه جای‌تفکرات 
منفی وناامید کنندهمثبت وپرقدرت می‌اندیشید بسیار 
ارزشمند است.در مورد موضوعی که از نظر ذهنی آن راحلاجی می کنید هم 
بایدبگويم جوانب کار راخوب مرور کنید واجاژه ندهید بایک ح ر کٹ نسنچیده 
معادلات و تجربه ارزشمند تان دچار اختلال شود. امافرصت راقدردان باشید 
تاچون‌هميشه درهای‌جذید رابر رویتان گشوده‌شود. 
خیلی چیز عجیبی نیست: چون نه در این مسیر 


تنهاهستید ونه فردی‌هستید که‌در مواجهه‌با 


مسایل پا پس بکشید. پس حالا که قرار است منطقی با 
موضوع بر خورد کنید توصیه می کنم یک بار هم که شده‌مشکل رافقط از نگاه 
خودتان نبینید وسعی داشته باشید تاحرفها: وا کنشهاو رنجها رابشنوید ود رک 
کنید ودل زنده‌تر از همیشه پیش بروید که فرصت زیادی‌ندارید! 


اینکه چالشی پیچی ده رامدیریت می کنید. 


سعی می کنبد زند گی راسخت نگیرید. 

اما گاهی که زندگی در مقابل شماسخت 

می ایستد این روحیه راادامه‌نمی‌دهید وذهنتان 

به شدت در گیر گذشته می‌شود.در حالی که خودتان 

خیلی خوب می‌دانید که حالا زند گی به شمافرصتی دوباره بخشید و اینکه 

می توانید به دیگران یاری برس انید و از کمک اطر افیانتان به ره بگیرید بسیار 
ارزشمند جلوه‌می کند ومطمئن باشید این رفتارهاپی‌مزدنخواهد بود. 


می گویید زند گی برای شمااهمیت چندانی 
ندارد و پی در پی در فکر شرایطی هستید که 
به قول خودتان دلتنگش شدہاید در حالی که 
خوب می‌دانید شمازند گی رادر ش لوغی‌ها آغاز 
کردہاید ونباید در تنهایی‌تان در مورد شرایط متفاوت آن تصمیم بگیرید.پس 
اجازه‌ندهید ذهنتان در گیر قضاوت‌هایی‌ شود که می‌دانید به سرعت تغییر 
خواهذ کرد و خیلی از آنهااصلاً وجود خارجی نذارند. 
گاهی زمان استر احت وتفر یحتان‌هم دچارخلل 


شود.اماهمین که‌می‌بینید روزهابه سرعت ورق 


می‌خورند خوشحال باشید وبذانید که زمان کافی برای حر کت مثبت اندیشانه 
خواهید داشت.به‌شرط آنکه خاطرات نه‌چند ان دلچسب گذشته رازند‌نکنید 
وذهنتان را آزاد بگذارید. 


ذهنتان‌بدون‌اینکه‌بیسند ید به‌شدت‌در گیری 
شلوغی‌هاشده‌و همین رویکرد باعث شده که 


8 1 مدتی بود که خیلی خوب از یس حواشی 
سه‌یهز نامتناسب زندگی برمی آمدید و همین 

٠ ۱ ۳ ۱‏ : 
ا آرامش ابت دادر دل خودتان جان‌می گرفت 
و سپس اطرافیانتان راد ر گیر مھربانی می کرد:اما 
همچنان که ذهنتان در گیری‌های مسایل جدیدتان رابه سرانجام رساند دوبارہ 
نا خوشسی‌های رند کی قان آبرازوجود کرد و حالاآین تن مافستید که با شیومای 
مستبدانه در حال تعیین تکلیف نحوه‌زند گی دیگران هستید وباید احتیاط کنید! 


روزهایتان رابه سرعت سیری می کنید و 
در ذهنتان منتظر یک اتفاق هستید تابه‌قول | 
خودتان ورق بر گردد و زندگی باشکل جدیدی 
آغاز شود اماباید دقت داش ته باشید که بعضی از حر کتها 
می‌تواند در عمق زند گی‌ماتاثی ر گذار باشد و گا‌فرصتی دست نمی دهد تابتوانیم 
به عقب بر گردیم و رفتارهایمان راتصحیح کنیم.به همین دلیل توصبه می کنم 
آرام ومنطقی عمل کنید تاذهنتان د ر گیر مشاجره‌های‌بی‌دلیل نشود. 


شمافردی نبستید که بابک موضوع بابک 

حرکت نامتعارف زمیسن گیر شوبد و تمام 

گزینه‌ه ای‌زند گیتان‌رادچار تغییر کنیداما از 
آنباکهبهناچارذهتناندرگی سابل مختلف بخصوض 
موضوع‌مالی است بابدمحتاط باشید وخیلی خودتان‌رادر گی رتضمین آبندەنکنیدچون 
نهاوضاع راتخت کنترل داربدونه خوشبختانه حاضرهستبد کهرفتارهای نامتعارف را 
جامه‌عمل بپوشانید پس قدم درمسیری بگذاربد که اراده در آن‌تعبین‌کننده‌باشدا 


نمای بیرونی شمااین گونه قضاوت می‌شود 

که فردی ولخرج هستید و پول از دست شما 

مانند ریگ بیابان‌خارج می ش ود امادرنمای 

درونی ذهنتان‌به شدت در گیر صرفەجوبی وپس انداز 

برای تضمین آینده‌مالی‌تان هست. پس اگر بخواهید تعادلی به این دوموضوع 

ببخشید توصیه می کنم به گونه‌ای عمل کنید که رفتارتان‌به دیگران تحمیل 
نشود.بخصوص این روزها که افکار متفاوتی راد ر ذهن دارہد! 


ہے می دانید که زند گی گاهی اطرافیانمان را آزاد 
دی می گذاردتاھرقضاوتی که دوست دارند در 

مورد ما داشته باشند اما واقعیت این است که 
اگر مااین رویکر د رانمی‌پسندیم باید ابتدامادیگران 
راقضاوت نکنیم وبه خودمان قول بد هیم که برسر تعهدهایمان بمانیم و آنگاہەاست 
که قاقات غیر منتظره‌نمی‌توائد ما زادجارش گفتی گند بخصوض که‌شنامدتی 
است که رویکر دی متفاوت راپیش گرفته‌اید وتصمیم تان تعیین کننده خواهذ بود! 


زند گیت ان رادر بستری پیش می‌برید که 

نگرانی واضط راب در آن‌جای‌نداشته 

باشد وهمین که توانسته‌اید جای پای خود 
رامحکم کنید بسیار برایتان ارزشمند است؛ پس 
امیدوارم در حوزه احساستان هم به گونه‌ای عمل کنید که از بروز فاصله‌های 
عمیق جلوگیری‌شود ودر ک و تفاهمی منطقی رادر خود داشته باشد.هرچند که 
می دانم حر کت در این مسیر ہسیارسخت و ریسک پذیر است! 


یک انگیزه‌تازه‌هرچند کوچک در حوزه 

زند گیتان‌نمود پیدا کرده که‌باورنمی کردید 

تااین اندازه‌بتوان د در روحیەتان موٹر واقع 
شود اماهمین که توانستید به‌دور از لجبازی 
عمل کنید و اهمیت بیش تری برای واقعیت‌ها قایل شوید بسیار ارزشمند است 
وامیسدوارم بتوانید در آینده‌تعریف جدیدی از نگرانی‌هادر ذهن ایجاد کنید و 
بدانید مشکلات زودتر از آنچه فکرش رابکنید از شمادور خواهند شد. 


EN 


اطلاعات‌هفتکی مار ۵ ۶۳ 


صداقت 


0 


فصل دفتر دانابی است 


٭ جفرسن 


کالیفرنیسا:تصویری که می بینید مربوط به یک مغازہ یا باغچه نیست بلکه 
بخشی از فضای داخل ساختمان گوگل است۔ بعد از جابجایی این شرکت به یک 
محل جدید با ساختمانی متفاوت بسیاری از افراد و خبرنگاران این فرصت را 
یافتند تا از ساختمان قبلی آن دیدن کنند و طراحی و رنگهای به کار رفته در آن به 
نحوی بود که بیشتر شبیه یک محیط تفریحی برای استراحت به نظر می رسید. 


آمویکاش رکت کنندگان در یک فراسم محلی در محله اونیس در ایالت 
لویزیانا در حال اجرای مراسم پایانی هستند. در طی آن. گروههای مختلف 
شر کت کننده‌سعی می کنند با کمک یکدیگر از یک ستون چوبی بسیار بلند 
بالا بروند تا بتوانند پرنده‌ای که در بالای آن در قفش است را آزاد کنند. 


سوییس: توربستی در حال عکسبرداری از مناظر روی پل معلق پیاده‌روی 
به قله" در ارتفاعات سوییس است. این پل که ۱۰۷ متر طول و ۸۰سانتیمتر 
عرض دارد یکی از اولین و مرتفع‌ترین بلهای معلق است که بین دو قله کوه 
نصب شده است. همانطور که می بینید ارتفاع این پل به قدری بالاست که 


روسیه: مردم درحال تماشای بنای بلندی حاصل از تلاش هنرمتد روس 
"نیکولای پولیسکی" هستند. این اثر بمناسبت رسیدن به نیمه فصل زمستان 
ساخته شده است. این رسمی سنتی است که برای تشکر از زمستان و استقبال 
از بهار: بنای چوبی بزرگی می‌سازند و سپس آن را آتش می‌زنند تا زمستان 
رابدرقه کنند.ارتفاع این اثر جدید پولیسکی به ۳۰ متر می‌رسید. 


همواره پوشیده از برف و یخ است. 


کانادا:آبشار معروف نیا گارابا آن عظمت تماشایی‌اش, نتوانست در برابر 
سرمای سخت مقاومت کند و برای مدتی کاملاً منجمد شد. در تصویر نمایی 
از منظره زیبای این آبشار یخی رامی‌بینید که با تغییر چهره جدیدش به نوع 
دیگری سوژه عکاسها و توریستها شده است. 


اندو نز ی: گردشگران از منظره منطقه گردشگری پیول پاپونگ لذت می‌برند. 
روستایبان ساکن این منطقه. ستونهای بلندی احدات کرده‌اند که سکوهای پهنی 
در بالابشان قرار دازد و بازدید کنند گان می‌توانند برای تماشای بهتر مناظر 
اطراف از آنها بالا روند و افق جنگلهای سبز منطقه را تماشا کنند۔ 


داستان زندگی 
CTE‏ 


تندباد زوزگار.. 


گردن کلفت. طلاق را زودتر انجام دادط...حرفهای 
خانم مدد کار که تمام شد. حتی نمی‌توانستم گریه 
کنم پیشتر متحیر و مبهوت بودم! ولی جمله آخر 
خانم مدد کار جگرم را سوزاند:راستی آنسیم "تو 
خبر داشتی شوهرت صالح ”غیر از تویک زن 
دیگه هم داشته؟ یعنی اینطور که من فهمیدم 
"ال" تفریی اده‌ماهقیل از اینکه ب افو اژدواج 
کنه با یک زن دیگه ازدواج کرده و در حقیقت با 
شناسنامه المثنی و البته باپرداخت رشوه‌به یک 
محضردار تو رو عقد کرده. خبر داشتی نسیم؟ 

نفهمیدم حرفهای خانم مدد کار کی تمام شد و 
چگونه بیهوش شدم؟ به خودم که آمدم "سوزان 
"بالای سرم بود. آنقدر سکوت کردم تا از بهداری 
بیرون آمدیم و به سلول خودمان که رسیدیم 
بغضم شکست و سر بر شانه سوزان گذاشتم و 
هق هق کردم و گفتم: "صالح خیلی نامرده‌سوزان: 
شوهر من یک حیوون واقعیه ! 

خانم معلم سعی کرد مرا آرام کند. امامن همه 
زندگی‌ام را برانش گفتم ... از اول... 

EEE 

وقتی به تنهاب رادرم 'ناصر" گفتم که قصد 
ازدواج با ''صالح'رادارم: خانه را گذاشت روی 
سرش و عربده کشید و فحش داد و تھدید کرد 
تابالاخره‌من حرف دلم را زدم: ببینم آقاناصر: 
چطور وقتی که صالح "باتو رفیق بود آدم خوبی 
بود. حالا که از من درخواست ازدواج کرده‌و من 


بقبه از صفحه ۳۶ 


دید. شاسی آنها از یک پارچه فولاد پرس شدہبا 
الکتریک ساخته شده وروی هم وزن اتومبیل از 
هفتصد کیلو متجاوز نیست.آنچه در این اتومبیل از 
هر چیز قابل توجه‌تر است. کمی مصرف بنزین آن 


هم عاشقش شدم. آدم بد و مزخرفیه؟!" 

برادرم که هیچ وقت آنقدر عصبانی ندیده 
بودمش دوباره بر سرم فریاد کشید: "تو چرا 
نمی‌فهمی نسیم؟ من چند ماه با صالح رفیق بودم 
ویکی -دو بارهم آوردمش خونه وسر سفره‌مان 
نشست.: وقتی فهمی دم آدم مزخرفیه رفاقتم رو 
باهاش قطع کردم: اما نمی‌دونستم اون نامرد تو 
همون دو تا دیدار مخ خواهر منو زده و توباهاش 
دوست شدی. صالح خلافکاره این رو می‌فهمی؟ 
پس نباید باهاش ازدواج کنی!" 

من که مطمئن بودم برادرم از صالح بد می گوید 
تا نظر من و خانواده‌ام را بر گردان د. آنچه را که 
از گفتنش وحشت داش تم به زبان آوردم: "باید 
زودتر می گفتی داداش, چون من نه تنها عاشق 
صالح هستم؛ که در عین حال الان دیگه مجبورم 
باهاش ازدواج کنم چون.." 

ناصر نگذاشت حرفم تمام شود وبرای اولین 
مرتبه سیلی محکمی به صورتم زد. پدر و مادرم 
هم که نمی‌توانستند باننگ من کنار بیایند حرف 
آخر را زدند: "تو دیگه دختر ما نیستی, از این خونه 
برو بیرون! و اینگون ه بود که من به خاطر مردی 
که عاشقش بودم از سوی خانواده‌ام طرد شدم. 
بعد از ازدواج با صالح فهمی دم حرفهای برادرم 
درست بوده صالح مواد فروش بود اما من آنقدر 
عاشقش بودم که به جای آنکه از آن زند گی نکبتی 
خارج شوم کنارش مان دم و صالح هم که همین 
رامی‌خواست.: مراهمدست خودش کرد!او که 
می‌دانست من از براد رم موتورسواری یاد گرفته‌ام 
و موتورسوار خوبی هستم مانند یک ویروس آرام 
آرام باحرفهایش مراقانع کرد: نسیم‌جان من 
میگم آدم چن د بار خلاف کن ه و خودش رو که 
بست.: خلاف رو هم بگذاره کنار و بعدش راحت 


است که می‌توان گفت کم مصرف‌ترین اتومبیل 
دنیاست به طور متوسط مصر ف این اتومبیل در 
هر صد کیلومتر ۶ الی ۷ لیتر بنزین است. یعنی فقط 
با ۳۵ ریال بنزین پنج نفر مسافر را از تهران به قم 
می برد۔ معروف است در اواسط جنگ که آلمانها 
مجبور بودند با کشتی و زیر دریایی بنزین را از زاين 
و خاور دور به آلمان برسانندو صرف نظر از مخارج 
زیاد و طول راه که گاهی چندین ماه کشتی‌ها و 
ا زیردریاییه ادر راه‌بودند تعداد زیادی از آنها 
در نتیجه بمبارانهای متفقین غرق می‌شدند و 
در حقیقت هر قطره بنزین از یک قطره خون 
سربازان آلمانی گرانتر تمام می‌شد. هیتلر عده 
زیادی از دانشمندان و مخترعین معروف را 
در شهر ولفسبورگ گرد آورد وفرمان داد 
| که باید نقشه‌ای برای تغییر ساختمان موتور 
این اتومبیلها بدهند که در عین حالی که از 


زندگی کنه قبول می کنی عزیزم؟" 

ومن قبول کردم که بالب اس مردانه و کلاه 
کاسکت. برایش جنس جابجا کنم و هر بارهم 
می گفت: این آخرین محموله است و بعد از این 
دیگه خلاق نمی کنیم امااین آخرین مرتبه آنقدر 
تکرار شد تامرتبه آخر وقتی نیم کیلو تریاک را 
داخل باک موتورم جاسازی کرده بود تابه خریدار 
تحویل بدهم. پلیس بهم مشکوک شد و ایست 
داد امامن فرار کردم و یک ساعت توی خیابونها 
ویراژ دادم تا بالاخره‌دستگیرم کردند! صالح که 
لحظه به لحظه با موبایل بامن حرف می‌زد آخرین 
حرفش این بود: نسیم اگر اسمی از من نبری: 
به یک هفته نرسیده آزادت می کنم؛ ولی اگر 
بگی شوهرت هم همکارت بوده جفتمان زندانی 
می‌شیم و توی زندان می‌پوسیم!" 

من هم به حرف آن‌نامرد اعتماد کردم و توی 
داد گاه‌همه چیز را گردن گرفتم و گفتم شوهرم 
از هیچی باخبر نبوده فقط با این امید که صالح 
عاشقمه و نجاتم میده اما حالا به صورت غیابی منو 
طلاق داده و تازه فهمیدم قبل از من یک زن دیگه 
هم داشته! به خدا می کشمش سوزان.. اگر شده 
از زندان فرار کن میرم و اون نامرد رو می کشم و 
برمی گردم که اعدام بشم. اما می کشمش!" 

اینهارا گفتم وبه گریه افتادم و خانم معلم در 
حالی که دلداری‌ام می داد گفت: خطا کر دی اما 
نباید برای جبران خطای قبلیت. یک خطای بز ر گتر 
مرتکب بشی:باید فکر کنی و راه حل عاقلانه پیدا 
کنی: نه اینکه مثل من تصمیم عجولانه بگیری و 
آدم بکشی! پس حالا وقتشه برات تعریف کنم که 
من چطوری قاتل شدم. اما برخلاف تصور تو من 
پدر وحید رو نکشتم؛ مادرش رو کشتم و..! 


ادامه زند کینامه در شماره آبنده 


قوه کشش و سرعت آن کسر نشود مصرف بنزین 
آن نصف شد هو تا این موفقیت حاصل نشود هیچ 
یک حق خروج از شهر راندارند. این بود که پس 
از مدتھا زحمت و مرارت و مشاوره و امتحانات 
گوناگون, بالاخره مخترعین نامپرده موفق شدند 
مصرف بنزین اتومبیل را طبق امر هیتلر به نصف 
مصرف قبلی برسانند. در صورتی که‌قدرت و 
کشش آن هم بیش از سابق شد. 

بعد از جنگ مقدار زیادی از این اتومبیلها به 
ممالک مخت_ف مخصوصاً آمریکای شمالی 
و جنوبی و ممالک اروپا صادر شد هو اکنون هم 
کلیه مقامات و ارتش اشغالی متفقین در آلمان از 
اتومبیل فولکس واگن اسستفاده‌می کنند.به طوری 
که اخیر آ خب رگزاری رویتر از پرونش ویک اطلاع 
داده‌است در بهار سال آینده‌ممکن است تعددای 
از این اتومبیلها به ایران صادر گردد. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۵ 


سے ی کے مب 


سج ت۲ر ار مس خو در اقدا کنیم یمتر است قادنگر ان ر انالود 
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محمدصدراسلیمانی - تھرانسر 
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۰ سی دج بد لد آآد الد ٦رانلدا‏ اع ہے سے ہس ان 
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مدرسه‌جنت خانم معلم اقشار کلاس اول ` 


٠ ۶۶‏ بہمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کک وچ ویر بے 


سپردہ گذاری و دریافت تسھیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ سیر 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


روکامل کن 
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